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شما  مهم  كار  )الهی(،  فرستادگانِ  »ای  گفت: 

 31 اید،( چیست؟«  برای آن فرستاده شده​ )كه 

فرستاده  گنه‌كار  افرادی  سوی  به  »ما  گفتند: 

شده​ایم؛ 32 تا بر آنان كلوخ هایی بیفكنیم؛ 33 

خاص(  هدفی  منظور  )به  پروردگارت  نزد  كه 

از حد فراتر  پا  بین بردن( كسانی كه  )از  برای 

 34 است.«  شده  گذاری  علامت​ می گذارند، 

بودند،  آنجا  كه  را  مؤمنانی  اتفّاقاتی،(  )از  پس 

35 پس در آن )شهر(،  )از شهر( بیرون بردیم. 

جز )اهل( یك خانه، كسی را كه )در برابر ما( 

)سرزمین(،  آن  در  و   36 نیافتیم.  باشد،  تسلیم 

نشانه​ای )عبرت​آموز( برای كسانی كه از عذاب 

 37 گذاشتیم.  باقی  ترسند،  می​ )الهی(  دردناك 

در )سرگذشت( موسی )نیز نشانه​ای عبرت​آموز 

قرار دادیم؛( آنگاه كه او را با دلیلی آشكار نزد 

كه  شد  این  نتیجه  )اما(   38 فرستادیم؛  فرعون 

او همراه )لشكریانش كه( تكیه​گاهش )بودند،( 

روی برگرداند و گفت: »)این شخص،( یا جادوگر 

را  سپاهیانش  و  او  پس   39 دیوانه.«  یا  است، 

با  را  آنان  كه  بدین‌صورت  كردیم؛   مجازات 

كه  حالی  در  افكندیم؛  دریا  در  اعتنایی  بی​

فرعون، سزاوار سرزنش بود. 40 در )سرگذشت 

قوم( عاد )نیز نشانه​ای عبرت​آموز قرار دادیم؛( هنگامی كه آن باد بی​خیر و بركت را به سوی آنان فرستادیم و بر ایشان 

مسلطّ كردیم. 41 )آن باد( بر هر چه گذر می​كرد، دست از آن برنمی​داشت؛ مگر این‌كه آن را همچون استخوانِ پوسیده 

می‌كرد. 42 )همچنین( در )سرگذشت قوم( ثمود، )نشانه​ای عبرت​آموز قرار دادیم؛( در آن زمان كه به آنان گفته شد: »تا 

مدتی )از دنیا( لذت ببرید و خوش باشید.« 43 پس از آن، از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند؛ پس در حالی كه )مات و 

مبهوت( نگاه می​كردند )و قدرت دفاع نداشتند(، صاعقه آنان را فراگرفت. 44 پس )عذاب چنان سریع بود كه( نه توان 

آن را پیدا كردند كه از جای برخیزند )و فرار كنند(، و نه خود را )از آن( در امان نگه دارند. 45 و پیش از آنان، قوم نوح 

را )هلاك كردیم(؛ چه این‌كه آنان، افرادی نافرمان بودند. 46 ما آسمان را با نیرو و قدرتی )وصف‌ناشدنی( بنا كردیم و 

بی‌شك ما توانا هستیم. 47 و زمین را گستراندیم، و چقدر )هم( نیكو می​گسترانیم! 48 و از هر چیز، دو نوع )كه مكمّل 

هم هستند،( آفریدیم؛ باشد كه )آفریدگارِ بی​همتا را( به یاد آورید. 49 بنابراین )از عذاب( بگریزید و نزد خدا پناه برید. 

من از سوی او برای شما هشداردهنده​ای روشنگر هستم. 50 و همراه خداوند، معبود دیگری قرار ندهید. من از سوی او 

برای شما هشداردهنده​ای روشنگر هستم. 51
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47. نقض‌ناشدگی قرآن در عرصه ی علوم تجربی
ذیل آیه ی 82 سوره ی نساء)ص91( که قرآن کریم، نبود تناقض 
برخی  به  کرده،  معرفی  خود  بودن  الهی  نشانه ی  را  آیات  در 
رسول  آورنده‌اش  اوصاف  و  خدا  کتاب  ساختاری  خصوصیات 
و  اشاره  ایشان  حیات  مکانِ  و  زمان  اوضاع  شامل   خدا
به  توجه  با  به‌ویژه  کریم،  قرآن  نقض‌ناشدگی  کردیم ‌که  بیان 

خصوصیات یادشده، نشانه ی الهی بودن آن است. 
در  قرآن  نقض‌ناشدگی  ویژگیِ‌  که  آیات  برخی  اینجا،  در 
است  ذکر می‌شود. لازم  بارز می‌کند،  را  تجربی  علوم  حوزه ی 
اندکِ  بسیار  بهره ی  سبب  به  حیطه،  این  که  شود  یادآوری 
عصر نبوی  از علوم، رشد شگرف دانش بشری تا امروز، 
تجربی  علوم  حوزه ی  در  و صریح  شدنِ سریع  نقض  همچنین 
و...، سنجه ی بسیار مهمی برای نقض‌ناشدگی قرآن کریم است. 
در  آموزه‌هایش  بود،  غیرالهی  کتاب،  این  اگر  دیگر،  به ‌تعبیر 
که  باطل می‌شد؛  تجربی می‌بایست خیلی سریع  علم  حوزه ی 

البته نشده است.
که  متداولی  روی‌کرد  بحث،  این  مبحث:  دقیق‌تر  تبیین 
»اعجاز علمی قرآن« شهرت دارد، نیست. محور بحث حاضر این 
نیست که قرآن کریم، نکاتی علمی را پیش از کشفیات بشری 
نقض‌ناشدگی  بحث  در  تأکید  مورد  موضوع  است.  کرده  بیان 
این است که قرآن به مباحث علوم تجربی وارد  آیات علمی، 
با پیش‌رفت حیرت‌آور علم  این کتاب بشری بود،  اگر  شده، و 
می‌بایست دست‌کم مواردی از آیات علمی‌اش نقض می‌شد؛ که 
نشده است، پس فرض بشری بودن قرآن، منتفی‌ست. بنابراین 
مسائل علمی  بیان  در  قرآن  دستی  پیش‌ بحث  اساساً  اینجا  در 

مطرح و مورد نیاز نیست. 
نمونه‌آیات نقض‌نشده با موضوع علمی

در  مى‏پندارى؛  ساكن  را  آن‌ها  و  مى‏بینى  را  »كوه‏ها  1ـ 
خداوندى‌ست  آفرینش  این،  حركت‌اند.  در  ابر  مانند  كه  حالى 
كه همه‌چیز را متقن آفریده‏ ...«)نمل/88(. بی‌گمان حرکت کوه‌ها 
روز  آن  دانش  در  است،  حرکت  آرامی  از  کنایه  که  ابر  مانند 
و  کرده،  اشاره  بدان  به‌صراحت  قرآن  اما  نبوده؛  بشر مکشوف 

پیش‌رفت علم هم آن را نقض نکرده است.
2ـ »او كسى‌ست كه خورشید را روشنایى، و ماه را نور قرار 
داد ...«)یونس/5(. بی‌گمان علم آن روزگار ـ تا چه رسد به دانش 
اهل حجاز ـ تفاوتی میان جنس نور خورشید و ماه نمی‌نهاد؛ اما 
آیه ی شریف، از روشنایی خورشید به ضیاء، و از روشنایی ماه 
به نور تعبیر کرده است. برای ملاحظه ی تفاوت این دو کلمه، 

در کتاب »الفروق‌اللغویه«)ص332( می‌خوانیم: »... ضوء، از خودِ 
شیء مُضیء است؛ اما نور، از چیز دیگری دریافت شده است.« 
وی سپس همین آیه ی شریف را شاهد آورده است. مراجعه به 
تفاسیر متقدم نشان می‌دهد که قرن‌ها پس از نزول قرآن هم 
حکمت این دو کاربرد متفاوت، برای مفسران پوشیده بوده که 
امری طبیعی‌ست. فخر رازی، تفاوت نور خورشید و ماه، و علت 
کاربرد دو کلمه ی متفاوت را صرفاً شدت و ضعف آن‌ها دانسته 

است)مفاتیح‌الغیب، ج‏17، ص209(.
آیه ی 47 این سوره می‌فرماید: »و آسمان را به‌قدرت خود 
در  وسِعون.« شیخ طوسی،  »وَ اِنّا لَم برافراشتیم.« سپس می‌افزاید: 
کرده  طرح  احتمال  سه  »موسِع«،  کلمه ی  برای  5 هجری،  قرن 
ما   .2 هستیم؛  باران(  )با  روزی  گسترش‌دهنده ی  ما   .1 است: 
گسترش‌دهنده ی آسمان‌ایم؛ 3. ما قدرتمند )بر توسعه، فراتر از 
با  احتمالات،  این  ص395(.  ج‏9،  هستیم)تبیان،  آسمان(  گستردگی 
معانی لغویِ متناظری ارتباط دارد. آنچه در سایر تفاسیر آمده 
نیز نزدیک به همین معانی‌ست. از طرفی، از کشفیات قطعی 
یکدیگر  از  کهکشان‌ها  گرفتن  فاصله  نجوم،  علم  در  اخیر  قرن 
نور  تجزیه ی  با  که  بوده  این کشف، چنین  است. روش علمی 
دریافتی از کهکشان‌ها، به مرور زمان ملاحظه شده که خطوط 
طیفی نور، به انتهای طیف سرخ متمایل می‌شود؛ یعنی انرژی 
آن، رو به کاهش است، و در نتیجه، منبع نور، در حال دور شدن 
از ماست. در 1929میلادی، ادوین هابل، حتی سرعت این فاصله 
گرفتن را نیز اندازه گرفت و عددی با عنوان »ثابت هابل« در این 

ارتباط از او باقی ماند.
انبساط  حال  در  آسمان  که  شده  اثبات  ترتیب  	بدین 
از  یکی  آسمان،  گسترش  معنای  نتیجه،  در  است.  گسترش  و 
اعجاب‌آور  پیش‌رفت‌های  با  آیه،  برای  طرح‌شده  احتمالات 
نجوم، به معنایی موجّه تبدیل شده است؛ معنایی که به ذهن 
دانشمندان عصر ظهور اسلام خطور هم نمی‌کرده است؛ به‌ویژه 
با توجه به سیطره ی هیئت بطلمیوسی در جهان تا حدود هزار 

سال پس از اسلام. 
علوم،  شگرف  پیش‌رفت  با  این‌که  تأکید  سزاوار  	نکته ی 
خورشید،  نور  بودن  »ذاتی  و  کوه‌ها«  »حرکت  مانند  مواردی 
برخلاف اکتسابی بودن نور ماه«، نه‌تنها نقض نشده، که تثبیت 
احتمال  یک  آسمان،  دادن  توسعه  مانند  و ‌معنایی  شده،  هم 
است.  دقیق  و  معتبر  معنایی  و  ذاریات،   47 آیه ی  برای  جدی 
بنابراین، پیش‌رفت علم، آیات علمی قرآن را دچار نقض نکرده، 

بلکه استوارتر کرده است)ن.ک: ص562(. /م
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و  جادوگر  را  تو  قومت،  )كه  سان  بدین​

نزد  پیامبری  هیچ  می‌خوانند(،  دیوانه 

گفتند:  این‌كه  مگر  نیامد؛  آنان  پیشینیان 

»یا جادوگر است، یا دیوانه.« 52 آیا )علت 

این انكار كردن، این است كه آنان نسل به 

نسل( یكدیگر را به آن سفارش می​كردند؟! 

از  )و  سركش‌اند  افرادی  آنان،  بلكه  )نه؛( 

روی طغیان تكذیب می​كنند(. 53 بنابراین، 

از آنان روی بگردان؛ زیرا تو )وظیفه​ات را 

به انجام رساندی و( سرزنش نخواهی شد. 

54 و )همچون گذشته( پند ده؛ زیرا پند و 

اندرز برای مؤمنان سودمند است. 55 من 

جن و انس را تنها از آن رو آفریدم كه مرا 

 بپرستند. 56 من از آنان هیچ رزق و روزی‌ای 

غذا  من  به  كه  نمی‌خواهم  و  نمی‌خواهم، 

بدهند. 57 زیرا این خداست كه )مخلوقاتِ( 

 بسیار )زیادِ خود را( روزی می‌دهد و قدرتمند 

و بسیار نیرومند است. 58 )اكنون كه این 

نكته روشن شد، بدانید كه( ستمگرانِ )این 

امت نیز( همچون بهره‌ی )بدِ( افراد مشابهِ 

خود )در گذشته(، سهمی )از عذاب( دارند؛ بنابراین، از من نخواهند كه )در عذاب‌شان( شتاب كنم. 59  پس 

وای بر كافران به سبب روز )شوم(شان؛ همان روزی كه وعده داده می​شوند. 60

سوره​ی طور )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

سوگند به كوه )طور(؛ 1 و سوگند به كتابی نوشته‌شده؛ 2 كه در صفحه​ای گشوده ‌شده قرار دارد؛ 3 و سوگند 

به آن خانه‌ی پر رفت ‌و آمد )كه زیارتگاه فرشتگان است(؛ 4 و سوگند به سقفی كه برافراشته ‌شده است؛ 5 و 

سوگند به دریای لبریز شده؛ 6 )سوگند به این‌ها( كه قطعاً عذاب پروردگارت واقع خواهد شد. 7 )و( هیچ چیز، 

مانع آن نخواهد شد. 8 در آن روز كه آسمان به‌راستی به لرزه درآید. 9 و حقیقتاً كوه​ها به حركت درآیند. 10 

پس در آن روز وای به حال منكرانِ )قیامت(!؛ 11 هم‌آنان كه در )اعتقادی( باطل )و عجیب و شگفت‌انگیز( 

مشغول بازی هستند. 12 )این عذاب،( در روزی )فرا می‌رسد( كه با شدّت تمام به جهنم هُل داده می​شوند. 

13) و به آنان گفته می‌شود:( این همان آتش )دوزخ( است كه همیشه آن را انكار می​كردید. 14
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56. خداوند به عبادت ما نیاز ندارد
خدای متعال در آیه ی 56 فرموده است: »من جن و انس 

باید توجه کرد که  كنند.«  این‌كه عبادتم  براى  نیافریدم جز  را 

است.  منزهّ  کامل‌شدنی  و  نیاز  از هر  و  بالذات  غنی  خداوند، 

کمال  و  رشد  به  آفرینش،  برای  ذکرشده  فلسفه‌ی  بنابراین، 

که  گفته می‌شود  اصطلاح  در  دارد.  نظر  انس(  و  مخلوق)جن 

افعال الهی، تابع غایت فعلی‌ست و نه فاعلی؛ یعنی هدف در 

افعال باری تعالی، کامل شدن فعل است و نه فاعل. »من نکردم 

خلق تا سودی کنم/ بلکه تا بر بندگان جودی کنم«. درک این‌که 

مفهوم  به  دارد،  بر  در  کمالی  و  نفع  چه  بندگان  برای  عبادت 

عبادت بازمی‌گردد؛ که در ادامه بیان می‌شود:

مفهوم عبادت

آمده،  لغت  کتب  در  چنان‌که  »عبادت«،  صحیح  معنای   

»بالاترین درجه ی خضوع« است: »العبادةُ ... غایة ‌التذللّ«)مفردات 

فی‌اللغه، ص215(؛  غایة ‌الخضوع«)الفروق  »العبادة  راغب، ص542(؛ 

»العبادة هی غایة ‌الخضوع و التذلل«)مجمع‌البحرین، جژ3، ص92(؛ 

اگر ملاکِ  این تعریف چیست؟  بالاترین در  از قید  اما منظور 

»بالاترین« درجه ی خضوع در عبادت، بالاترینِ فیزیکی دانسته 

شود، اشکالاتی پیش می‌آید؛ از آن جمله این‌که سجده، بالاترین 

سجده‌ای  هر  یادشده،  تعریف  با  پس  فیزیکی‌ست.  خضوع 

حضرت  مقابل  در  فرشتگان  سجده ی  جمله  از  است؛  عبادت 

آدم که به امر خدا اجرا شد. این نتیجه‌ای غلط است؛ زیرا 

خداوند به عبادتِ غیرِ خود امر نمی‌کند. بنابراین، مقدمه غلط 

ف سجده، عبادت نیست، و ملاک بالاترین خضوع  است، و ِرص

در عبادت نمی‌تواند فیزیکی باشد. 

خوبی  ملاک   ،آدم حضرت  مقابل  فرشتگان  سجده ی 

از  بیش  آنان  است:  عبادت  صحیح  تعریف  دریافت  برای 

خدای  مقابل  در  کنند،  خضوع   آدم حضرت  برای  آن‌که 

که  است  ابلیس  واکنش  آن،  نشانه ی  نمودند.  خضوع  متعال 

حاضر به سجده نشد: »)به یاد آورید( زمانى را كه به فرشتگان 

گفتیم: براى آدم سجده كنید. آن‌ها همگى سجده كردند؛ جز 

خاك  از  را  او  كه  كنم  سجده  كسى  براى  آیا  گفت:  كه  ابلیس 

آفریده‏اى؟«)اسراء/61(.

به این مثال توجه کنید: شما به کسی علاقه ندارید یا حتی 

همان  به  که  می‌خواهد  شما  از  مادرتان  می‌آید.  بدتان  او  از 

آن  به  بی‌دریغ  وقتی  پس،  این  از  کنید.  محبت  بسیار  شخص 

و در  ـ  او  با  در هر عمل محبت‌‌آمیز  شخص محبت می‌کنید، 

حینِ همان عمل ـ محبت بیشتری به مادر خود ورزیده‌اید؛ زیرا 

به مادرتان  به آن شخص، محبت شما  روح و عامل محبت‌تان 

است. میزان محبت شما در این مثال، از ظاهر عملتان فهمیده 

نمی‌شود؛ بلکه به باور شما برمی‌گردد.

سجده ی فرشتگان، نتیجه ی تسلیم قلبی آنان مقابل خداوند 

بود و نه به سبب شناخت از حضرت آدم. به تعبیر دیگر، 

و  آدم خضوع کردند،  برابر حضرت  الهی، در  امر  به  آنان 

اگر خدا از این کار نهی می‌کرد، یا امر نمی‌فرمود، هرگز سجده 

 ،با سجده بر حضرت آدم نتیجه، فرشتگان،  نمی‌کردند. در 

در برابر خدای خود خضوعِ بیشتری به جا آوردند. در نتیجه، 

بلکه خضوع و تسلیم  نبود؛  آنان، »بالاترین خضوع«  سجده ی 

قلبی آنان در برابر خداوند، بالاتر بود.

و  قلبی  خضوع«،  »بالاترین  ملاکِ  این‌که  ماجرا  رمزِ 

باشد که شخص  برابر کسی  این خضوع، در  اگر  و  فکری‌ست، 

آن  از  بالاتر  خضوعی  دیگر  می‌داند،  خدا  را  او  خضوع‌کننده 

نخواهد  حاضر  وی  رو  همین  از  نیست.  فرض‌شدنی  و  ممکن 

امر شخصی دیگر،  برابر  به ‌واسطه ی خضوع و تسلیم در  بود 

از خضوع در برابر خدای خود دست بکشد. در نتیجه، عبادت، 

خضوع در برابر کسی‌ست که شخص خاضع برایش شئون الهی  

ـ یا شأنی هم‌تراز آن ـ قائل باشد.

با این توجه، سجده ی فرشتگان بر حضرت آدم، عبادت 

وی نبوده؛ بلکه عبادت خداوند بوده است. نکته ی ظریفی که 

از این تعریف به دست می‌آید، این‌که هر کارِ هرچند در ظاهرِ 

کوچکی که امر الهی به آن تعلق گیرد، عبادت است؛ چون مؤمن 

در کوچک‌ترین امر خداوند نیز »بالاترین خضوع قلبی« را دارد؛ 

یعنی حاضر نیست برای نظر هیچ‌کس امر خدا را ترک کند. این، 

روح عبادت یعنی تسلیم بودن در برابر خدای متعال است.

عبادت؛ ملازم معرفت

 امام حسین است.  معرفت  عبادت،  اساس  که  شد  معلوم 

براى  مگر  نیافریده  را  بندگانش  »خداوند،  است:  فرموده 

عبادتش  شناختند،  را  او  كه  هنگامى  و  بشناسند،  را  او  آن‌كه 

این  شبیه  نیز    باقر امام  از  ص9(.  ج1،  ...«)علل‌الشرایع،  كنند 

مضمون نقل شده است: »همانا كسى خدا را مى‏پرستد كه او را 

بشناسد.«)کافی، ج1، ص180(. بنابراین، عبادت، به ‌منزله ی هدف 

خلقت انسان، ملازم معرفت خداست که منشأ همه ی کمالات 

و فوق همه ی کمالات است، و این یعنی اوج گرفتن انسان به 

‌سوی بی‌نهایت. /م
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آیا این هم جادوست؟ آیا شما نمی‌بینید؟ 15 

در آن وارد شوید و بسوزید. چه صبر كنید 

و چه صبر نكنید، فرقی برایتان ندارد؛ )زیرا( 

داده  كارهایتان جزا  به وسیله‌ی   شما فقط 

 می‌شوید )و خودِ كارهایتان، جزای شماست؛ 

 نه چیز دیگر(. 16 پرهیزكاران در باغ​هایی 

 )عالی( و نعمتی فراوان )و بی‌نظیر( به سر 

 می‌برند. 17 و این در حالی‌ست كه از آنچه 

 پروردگارشان به آنان داده، لذت می​برند و 

 پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ حفظ 

 می كند. 18 به پاس كارهایی كه می‌كردید، 

 به​گوارایی بخورید و بیاشامید. 19 این در 

 حالی‌ست كه با راحت و آرامش، بر تخت هایی 

و  نشسته اند،  شده،  چیده  هم  كنار  كه 

آنان را با حوریانی سفیدرو و درشت​چشم 

20 و كسانی كه ایمان  هم‌نشین می‌كنیم. 

داشتن،  ایمان  در  فرزندان‌شان  و  آوردند 

پا  پدران‌شان(  از  به گونه‌ای )هرچند كمتر 

را )در  آنان گذاشتند، فرزندان‌شان  پای  جا 

قیامت( به آنان ملحق می​كنیم، و )البته به 

سبب این كار،( از )پاداش( كارهای )خوب( آن )پدر(ها)ی والامقام(، ذرهّ​ای نمی‌كاهیم؛ )زیرا( هر كس همراه 

كار خویش است. 21 و پیاپی هر میوه و گوشتی كه میل داشته باشند، به آنان می​دهیم. 22 در آنجا، جامی​ پر 

)از شراب ناب بهشتی( را دست به دست می​چرخانند كه )نوشیدنش( هیچ سخن زشت و گناهی در پی ندارد. 

)در صدف( هستند، گرد  زیبایی( همچون مروارید محافظت‌شده  و  )در سفیدی  كه  23 و خدمت‌كارانشان 

آنان می​چرخند. 24 )در این مجالس عیش و طرب،( به یكدیگر رو كرده، از )حال و روز( هم )در دنیا( س‍ؤال 

می​كنند. 25 می‌گویند: »ما پیش از این، )در دنیا،( در حالی كه در میان خانواده​مان به سر می​بردیم، نگران 

)وضع‌مان در قیامت( بودیم؛ 26 پس خدا )نیز( بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب بادِ سوزان )جهنّم( حفظ كرد؛ 

27 )زیرا( ما پیش از این، او را می‌پرستیدیم. اوست كه حقیقتاً )به بندگانش( محبتّ دارد و مهربان است.« 28 

)اكنون كه از حق بودن قیامت آگاه شدی،( یادآوری و موعظه كن؛ زیرا تو به لطف پروردگارت، نه غیب‌گو 

هستی و نه دیوانه. 29 آیا می​گویند: »)محمد،( شاعری‌ست كه منتظریم حوادث تكان​دهنده‌ی روزگار بر سرش 

آید )و از دستش راحت شویم(؟!« 30 بگو: منتظر باشید؛ چون كه من )هم( با شما منتظر )مرگ( هستم. 31

بع 2
ر
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30. اهمیت رهبری
آیات 29 و 30، برخی از نسبت‌های دروغین مشرکان به رسول 
آینده ی  باره ی  در  آنان  اندیشه ی  آن،  پی  در  و   ،خدا
انتظار کشیدن  پیامبر و اسلام را گزارش کرده‌اند؛ یعنی 
برای مرگ وی تا به‌زعم خود آسوده شوند. خدای متعال به این 
چشم‌انتظاری پاسخی چنین تهدیدآمیز داده است: »بگو: منتظر 
باشید؛ كه من ]نيز[ با شما از منتظرانم.« »این، امرى تهدیدى و 
حاکی از واقعه‌ای در پیشِ روست كه جا دارد منتظر تحققش 
است.«)المیزان  آنان  بر  عذاب  وقوع  و  آن، هلاكت  و   ... باشند 
آرزوی مرگ رسول  آن است که  این سخن  ج19، ص19(. معنای 

یا   مسئله  صورت  کردن  پاک  و  فرافکنی  یک  تنها   ،خدا
الهی  از عواقب کار و عذاب  از مسئولیت است که مانع  فرار 

نخواهد شد.
آیه ی شریف اما علاوه بر این، اندیشه‌ای عمومی و راه‌بردی 
در ذهن و برنامه ی دشمنان اسلام را نیز یادآور می‌شود: انتظار 
برای توقف یا استحاله ی حرکت نیرومند اسلام با رحلت رسول 
جمله  از  ـ  آنان  اقدامات  انواع  اگر  که  گمان  این  خدا؛ 
برپا کردن جنگ‌های متعدد ـ نتوانست مانع رشد اسلام شود، 
با رحلت حضرت، دین ابتر می‌شود و راه مقابله و انهدام آن، یا 

نفوذ و متلاشی کردنش از درون، هموار خواهد شد. 
در این باره، نکاتی یادآوری می‌شود:

حرکت‌های  عمق‌یابی  و  استمرار  بر  رهبری  تأثیر  1ـ 
تاریخ  در  آن  متعدد  نمونه‌های  که  مسلمّی‌ست  امر  اجتماعی، 
را به دو شکل می‌توان دید: مواردی که نقش پررنگ رهبری در 
اوج‌گیری جریان ایجادشده نمایان است؛ و مواردی که با حذف 
رهبر و نبود جانشین مناسب، جریان مربوط، به‌سرعت رو به 

افول نهاده است.
نبوده؛  مستثنا  کلی  حکم  این  از  اسلام،  بزرگ  نهضت  2ـ 
جمله  از  است؛  بوده  جدی‌تر  اینجا  در  به‌جهاتی  مسئله  بلکه 
منتظر  شریف،  آیه ی  شهادت  به  که  خارجی  دشمنان  جدّیت 
رحلت رهبر اسلام بودند؛ جریان خطرناک نفاق که اسلام را از 
190،194،197،198،554و555(؛  صفحات  می‌کرد)ن.ک:  تهدید  درون 
نفوذ  عمق  برابر  در  به‌ویژه  اسلام  فرهنگی  جریان  بودن  نوپا 
جاهلیت در مردم حجاز؛ و حجم عظیم معارفی که می‌بایست 
در قالب تعالیم دینی به بشریت انتقال می‌یافت. توضیح این‌که 
انبوه معرفتی و  نیازهای  باید  اسلام که آخرین دین الهی‌ست، 
این، جایگاه ممتازی را  تا قیامت تکفل کند، و  معنوی بشر را 
برای جانشینی رسول خدا شکل می‌داد؛ زیرا مدت کوتاه 
رسالت وی، برای انتقال مستقیمِ چنین معارف انبوهی به مردم 

عادی، کافی نبود.
و  خدا  که  پذیرفت  می‌توان  چگونه  مقدمات  این  با 
مردمی  به  یا  وانهاده  را  جانشینی  مهم  موضوع   ،رسول
که هنوز در ابتدای راه هدایت بوده‌اند، واگذاشته باشند؟ البته 
شیعه، به‌حق معتقد است که چنین وانهادنی در کار نبوده، و 
این را با صدها سند ثابت می‌کند. برای نمونه، ذیل آیات تبلیغ و 
اکمال)صفحات 119و107( توضیح داده شد که خصوصیات پیامی 
که خدای متعال، ابلاغش را به پیامبر  دستور داده و آن 
را در اندازه ی کل رسالت دانسته)مفاد آیه ی تبلیغ( و حادثه‌ای 
که آن را مایه ی کمال دین، اتمام نعمت، خوشنودی خود از اسلام 
و نومیدی کافران از آن شمرده)مفاد آیه ی تبلیغ(، تنها با »غدیر 

خم« و اعلام جانشینی امیرالمؤمنین انطباق دارد.
گزارش  نبود.  خداوند  امر  مطابق  نمود،  رخ  آنچه  البته 
نزدیک‌ترین اشخاص به رسول خدا در باره ی آنچه پس 
 :از حضرت واقع شده، شایان توجه است: 1ـ امیرالمؤمنین
»چون خداوند پیامبرش را از دنیا برد، گروهى به جاهلیت 
نادرست  آرای  بر  كرد.  هلاك  را  آنان  باطل،  راه‌هاى  بازگشتند. 
مأمور  كه  وسیله‏اى  از  و  پیوستند  بیگانگان  به  و  كردند  تكیه 
به مودّت آن بودند، جدا شدند؛ ساختمان )دین( را از بنیادش 
انتقال دادند و آن را در غیر جاى خود بنا كردند ...«)نهج‌البلاغه، 
خداوند،  »چون   :  طاهره صدیقه  حضرت  2ـ  خطبه ی150(؛ 

سراى انبیایش را براى پیامبر خود برگزید و جایگاه برگزیدگانش 
را منزلگاه او کرد، كینه ی‏ دورویى‏ها آشكار و پرده ی دین‏ دریده‏ 
شد ... شیطان سر از كمینگاه خود در آورد و شما را به ‌سوى 
دعوتش  پذیرفتن  آماده ی  را  شما  از  بسیارى  و  فراخواند  خود 
او دویدید و  یافت. شما هم سبك‌بار در پى  و منتظر فریبش 
به‌آسانى در دام فریبش خزیدید. او آتش انتقام را در دل‌هاتان 
برافروخت. آثار خشم در چهره ی شما نمایان شد و سبب شد كه 
بر غیر شتر خود داغ نهید و در غیر آبشخور خود وارد شوید 

...«)احتجاج، ج1، ص101(. 
به‌رغم ناملایمات اشاره‌شده اما خط رسالت، توسط اوصیای 
الهی پیامبر و با تحمل دشواری‌ها و در سایه ی مظلومیت 
شدید استمرار یافت، حق ارایه و حجت تمام شد. به ‌تعبیر زیارت 
جامعه ی کبیره، »در راه خدا چنان كه حق جهاد است‏، كوشیدید، 
تا دعوتش‏ را آشكار و واجباتش را تبیین کردید ... سنت‌اش را به 
‌پا داشتید و در این راه به ‌سوى رضاى او ره‌سپار شدید...« )من 
لایحضره الفقیه، ج‏2، ص612(. البته جبران کامل خساراتی که به بار 

آمد، تنها در حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر)عج( به ‌مصداق 
این آیه ی شریف تحقق خواهد یافت: »او كسى‌ست كه رسولش 
را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه ی آیین‏ها غالب 

کند ...«)توبه/ 33(. /م
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كفر​ )سخنان  این  به  را  آنان  عقل هایشان  آیا 

آلود( فرمان می​دهد؟ )نه؛( بلكه آنان، افرادی 

سركش​اند. 32 آیا می‌گویند: »قرآن را از خود 

ساخته است؟« )نه؛ این‌طور نیست؛( بلكه )از 

روی حسادت و لجاجت( ایمان نمی‌آورند. 33 

اگر راست می‌گویند، سخنی مانند آن بیاورند. 

34 آیا بدون وجود آفریدگاری خلق شده اند؟ 

آیا   35 هستند؟!  )خود(  خالقِ  خودشان  آیا 

آسمان و زمین را )آنان( آفریده​اند؟! البته آنان 

پروردگارت  های  گنجینه​ آیا   36 ندارند.  یقین 

نزد آنان است؟! آیا آنان​اند كه )بر همه چیز( 

تسلطّ دارند؟! 37 آیا آنان نردبانی دارند كه در 

از آن بالا می​روند، )به اخبار غیبیِ  حالی كه 

آسمان( گوش فرا می‌دهند؟! )اگر چنین است،( 

باید دلیلی روشن  آن كسی كه گوش می‌كند، 

)بر راستی ادعایش( بیاورد. 38 آیا دختران برای 

او هستند و پسران برای شما؟! 39 آیا از آنان 

مزدی خواسته​ای، و نتیجه​اش این شده كه زیر 

بار ضرر و زیان مالی، كمر خم كرده​اند؟! 40 

آیا )اسرار( غیب نزد آنان است، و بدین​ترتیب، 

ایشان هستند كه )مقدرات الهی را( می​نویسند؟! 41 آیا می​خواهند )برای نابودی تو و دین الهی( نیرنگی به كار گیرند؟ 

پس كافران خودشان دچار طرح نابودكننده‌ی )خداوند( شده​اند. 42 آیا آنان، خدایی جز »الله« دارند؟ خداوند، از شرك 

ورزیدن آنان پاك و منزهّ است. 43 اگر )عذاب بیاید و( تكه​هایی از )اجرام( آسمان را در حال سقوط ببینند، )باز هم 

ایمان نمی‌آورند و( خواهند گفت: »)این‌ها،( ابرهایی به هم فشرده است.« 44 )اینك كه از كفرشان دست برنمی​دارند،( 

آنان را رها كن تا با روزشان روبه‌رو شوند؛ همان )روز( كه جان‌شان در آن گرفته می​شود؛ 45 روزی كه نقشه‌ و نیرنگ​

)های( آنان، به​هیچ​وجه سودی به حال‌شان نخواهد داشت و )از هیچ سو( یاری نمی​شوند. 46 و كسانی كه ستم كردند، 

عذابی غیر از این )نیز( دارند؛ ولی بیشترشان نمی​دانند. 47 تا زمان حكم كردن پروردگارت صبر كن؛ زیرا تو زیر نظر و 

حمایت ما هستی. و هنگامی كه )از خواب( برمی​خیزی، در حالی كه پروردگارت را می​ستایی، )از هر عیب و نقصی( 

منزهّ‌اش شمار. 48 و در برخی از اوقات شب، و )نیز( هنگامی كه ستارگان )با روشنایی صبح( پنهان می​شوند، به تسبیح 

)و نیایش با( او مشغول باش. 49

سوره​ی نجم )در مكّه نازل شده است(
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33 و 34. قرآن، کلام خداست

آیه ی 33، اتهام برخی مخالفان به پیامبر اکرم را بازگفته 

به‌دروغ  را  قرآن   خدا پیامبر  که  می‌گفتند  آنان  است. 

پاسخ  تهمت  این  به  متعال  است. خدای  داده  نسبت  به خدا 

می‌دهد که اگر راست مى‏گویند، سخنى همانند قرآن بیاورند. 

این کتاب بشری  اگر  این، اعلام دیگربارِ »تحدی« است؛ یعنی 

چون  و  کنند،  ارایه  را  آن  مانند  می‌توانستند  نیز  دیگران  ‌بود، 
نمی‌توانند، الهی بودن آن ثابت می‌شود.

خطاب آیه، با مخالفان اسلام است؛ ولی قصد ما، استفاده 

به حقانیت اسلام اعتراف  برابر کسانی‌ست که  آیه، در  از متن 

دارند و برای تأکید بر این است که نص عبارات قرآن کریم، کلام 

خداوند و از ناحیه ی پروردگار متعال است.

با   ،اکرم پیامبر  به  مخالفان  اتهام   ،33 آیه ی  در 

فعل »تقوَّل« بیان شده است. این فعل، یک بار دیگر نیز در 

اقَاويل«:»اگر  آیه ی 44 سوره ی حاقهّ آمده: »وَ لوَ تقََوَّلَ عَليَنا بعَضَ ال

بعضى سخن‌ها را به ما نسبت مى‏داد ...«؛ که در آیات بعدی 

با تهدیدات شدیدی دنبال شده است. در »لسان‌العرب«)ج11، 

را  سخنی  من  به   : باطًال علیَّ  فلان  »تقََوَّلَ‏  می‌خوانیم:   ص574( 

ابن‌عطیه  بست.‏«  دروغ  من  بر  و  نگفته‌ام  که  داد  نسبت 

اندلسی)مفسر قرن 6 هجری( می‌نویسد: »تقََوَّلهَُ یعنی سخنی 

را از دیگری نقل کرد و به او نسبت داد، و آن، دروغی خاص 

است.«)المحررالوجیز، ج‏5، ص192(. مفسران دیگری نیز این قول را از 

او نقل یا آن را نظر برگزیده ذکر کرده‌اند)ثعالبی در جواهرالحسان، 

در  آلوسی  ص574؛  ج9،  البحرالمحیط،  در  اندلسی  ابوحیان  315؛  ص  ج‏5، 

روح‌المعانی، ج‏14، ص37(. قرطبی در باره ی معنای این فعل نوشته 

است: »... غالباً در مورد کذب به کار می‌رود و گفته می‌شود: 

قوَّلتنی ما لم اقل؛ یعنی ]به‌دروغ[ ادعا کردی که آن سخن، سخن 

من است.«)الجامع لاحكام‌القرآن، ج‏18، ص73(.

در قرآن کریم، اتهام مخالفان به رسول خدا، بارها 

‏ عَلىَ الِله كذَِب«:»به‌دروغ به خداوند نسبت خلاف  يّْ با تعبیر »افتَر

اه‏‏«)هفت بار(:»می‌گویند: قرآن را به‌دروغ  داد« یا  »يقَولونَ افتَر

به خداوند نسبت داده است« بیان شده، و این‌که در دو آیه، 

فعل »تقََوَّلَ« به کار رفته، توجه ما را به ویژگیِ خاص این فعل 

جلب می‌کند. تعبیر ابن‌عطیه که آن را دروغی خاص دانسته، 

شاید پاسخی به این توجه باشد. بر این اساس، تهمت مخالفان 

را  قرآن  که  انتساب  این  دانستن  اکرم، »دروغ  پیامبر  به 

از  شریف،  آیه ی  و  بوده،  می‌کرده‌اند«،  معرفی  خداوند  کلام 

تبرئه می‌کند. معنای ضمنی  اتهام  از  را  دفاع و حضرت  ایشان 

این مفهوم، تأیید »انتساب کلام قرآن به خداوند« است. در غیر 

این صورت، برای دفاع از پیامبر می‌بایست می‌فرمود که ایشان 

چنین نسبتی به خدا نداده است که شما)مخالفان( آن را دروغ 

می‌خوانید.

از  را  قرآن  بودن  خدا  کلام  موضوع:  این  در  قرآن  دیگر  آیات 

به  اینجا  در  دریافت.  می‌توان  نیز  دیگر  آیات  از  بسیاری 

آن  اًّ«:»ما  ََر بِي »انََزلنّْهُ قرُءانًا ع تعابیر  1ـ  اشاره می‌شود:  نمونه‌هایی 

را قرآنى عربى نازل كردیم‏«)یوسف/2؛ طه/113( و »اوَحَينا اِليَكَ قرُءانًا 

اّ«)شوری/7(، بر فرو فرستاده شدن آیات قرآن در شکل فعلی  ََربِي ع
آن به زبان عربی دلالت می‌کنند، و شاید در این عبارات، وضوح 

بیشتری باشد: »بی‌گمان این)قرآن( نازل‌شده از سوى پروردگار 

جهانیان است * روح‌الامین آن را نازل كرده است * بر قلب تو، 

تا از بیم‌دهندگان باشى * به زبان عربى آشكار.«)شعراء/192ـ195(. 

زبان  را   پیامبر قلب  بر  قرآن  نزول  قالب  آیات،  این 

انتقالِ عین کلمات  عربی مبین دانسته که به معنای صدور و 

آیه ی  2ـ  است؛  متعال  پروردگار  جانب  از  و  وحی  ناحیه ی  از 

َّه} لقََولُ  19 سوره ی تکویر، در باره ی قرآن تصریح کرده است: »اِن

رَسولٍ كرَيم«:»كه این)قرآن(، كلام فرستاده ی بزرگوارى‌ست.« این 
ادامه ی  که  دلیل  بدین  از جمله  است؛  امین  فرستاده، جبرئیل 

آیات، او را توصیف کرده، و در آیه ی 23 می‌خوانیم که پیامبر، 

او را در افق روشن دیده است‏. قرآن، کلام جبرئیل است که در 

سِمتِ فرستاده ی امین خدا، کلام خدا را ابلاغ می‌کند.

 تعابیر اهل‌بیت وحی

نزدیک‌ترین  که   اهل‌بیت سخنان  الهی،  آیات  بر  علاوه 

کسان به وحی و عالم‌ترین اشخاص به کنه حقیقت آن‌اند، منبع 

مهم بحث جاری‌ست. در سخنان آن بزرگواران، تعبیر »القرآن‏ 

و  کاظم  امام  از  ص224  صدوق،  است)توحید  آمده  كلام‏‌الله‏« 

دیگر،  مورد   .)صادق امام  از  ص226  و   هادی امام 

 مقایسه ی میان قرآن و کلام انسان است. از رسول خدا

نقل شده است: »کلام خدا، برتری‌ای بر سایر سخنان دارد که 

مانند برتری خدا بر آفریدگانش است.«)البیان، ص18(. /م
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جم   53 سورة النّـ

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 1 كند؛  غروب  كه  آنگاه  ستاره،  به  سوگند 

و  نشده  گمراه  )محمد(  شما،  هم‌نشین  كه 

نشده  محروم  هدایت  و  رشد  به  رسیدن  از 

را  خدا  پیام‌های  كه  هنگامی  )و   2 است؛ 

سخن  هوس  و  هوا  سر  از  می‌كند،(   بازگو 

وحیى  فقط  )سخنان(،  این  )بلكه(   3 نمی‌گوید؛ 

)الهی(ست كه )به او( الهام می‌شود؛ 4 )وحیی( 

است؛  آموخته  او  به  نیرومند  فرشته‌ی(  )آن  كه 

است،  نیرومند  و  خردمند  كه  )فرشته‌ای(   5

داد(  یاد  پیامبر  )به  صورت  بدین​ را(  وحی  )این 

در  حقیقی‌اش  شكل  به  )و  بی‌نقص  و  كامل  كه 

در  كه  حالی  در   6 شد؛  نمایان  پیامبر(  حضور 

شد؛  نزدیك  آنگاه   7 داشت.  قرار  آسمان  اوج 

بدین‌صورت كه پایین آمد. 8 پس )فاصله‌ی او با 

از  كمتر  یا  كمان  دو  )طول(  اندازه‌ی  به  پیامبر،( 

آن شد. 9 آنگاه )خداوند به وسیله‌ی جبرئیل،( آن 

سخنان والا و بی​مانند را به بنده​اش وحی كرد. 

آنچه  بودن(  )راست  مورد  در  )پیامبر(  قلب   10

و  نگفت)،  دروغ  او  به  دید،  خود(  با چشم  )او 

آیا در   11 پیامبر، كاملاً حقیقی بود(.  مشاهدات 

بحث  او  با  بیند،  )با چشم خود( می​ آنچه  مورد 

13 كنار  او را دیده است؛  12 حال آن‌كه به‌راستی در یك مرتبه‌ی دیگر كه )آن فرشته( فرود آمده بود،  كنید؟؛  و جدل می​

)آن( تك‌درخت سدر كه در انتهای راه قرار دارد؛ 14 كه در كنارش، آن باغ و بوستان است كه در آن آرام و قرار می​گیرند. 

از حد  نكرد و  )پیامبر( خطا  16 چشم  پوشاند.  را  را دید( كه چیزی توصیف‌ناشدنی، آن تك‌درخت سدر  15 زمانی )جبرئیل 

18در  كرد.  مشاهده  را  )آن‌ها(  بزرگ‌ترینِ  پروردگارش،  های  نشانه​ و  آیات  میان  از  17به‌راستی  نرفت.  فراتر  خود  )طبیعی( 

مورد )بت​های( »لات« و »عُزیّ« و )همچنین( »منات«، سومین بت )بی​ارزش( دیگر )كه آنان را تمثال دختران می​دانید(، به 

21در این صورت، این تقسیمِ  19و20 آیا )فرزندانِ( پسر، برای شما هستند، و )فرزندانِ( دختر، برای خدا؟!   من خبر دهید. 

ظالمانه‌ای‌ست. 22 این )اسم​هایی كه بر این سنگ‌ها و چوب‌ها گذاشته​اید،( فقط نام​هایی‌ست كه شما و اجداد و نیاكانتان 

)بر آن‌ها( نهاده​اید )و( خداوند هیچ دلیلی در مورد آن‌ها نازل نكرده است. آنان فقط دنبال گمان )و خیالات باطل( و تمایلات 

نفسانی )خویش( هستند؛ حال آن‌كه قطعاً از جانب پروردگارشان، برای آنان هدایت آمده است. 23 آیا )هر( آنچه انسان آرزو 

كند، خواهد داشت؟ 24 )چنین نیست؛( زیرا آخرت و دنیا فقط برای خداست. 25 چه بسیار فرشتگان آسمانی كه شفاعت‌شان به 

 هیچ وجه سودی ندارد، مگر پس از اجازه و رضایت خداوند در مورد )شفاعتِ( هر كس كه )خود( بخواهد )و صلاح بداند(. 26

بع 3
ر
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26. ‏شفاعت
تکَ  دو  دادن  قرار   .1 معناست:  دو  به  لغت،  در  »شفاعت«، 
کسی)شافع(  درخواست   .2 آن‌ها؛  ساختن  زوج  و  هم  کنار  در 
سوم)مشفوعٌ  شخص  حاجتِ  برای  عنده(  دیگری)مشفوعٌ  از 
مورد دوم، معنای مورد بحث ما و  ص183(.  ج8،  له()لسان‌العرب، 
موضوع اکثر قریب به ‌اتفاق آیاتی‌ست که مشتقات »ش‌.ف‌.ع« 
در آن به ‌کار رفته، و مصداق مهم آن، »طلب شفیع از خدای 
قیامت«  در  خطاکاران  مجازات  تخفیف  یا  عفو  برای  متعال 
عِندَه«)بقره/255(  »يشَفَعُ  و  «)سبأ/22(  عِندَه  فاعَةُ  »الشَّ تعابیر  است. 
از  نشان  و  می‌گوید  سخن  خدا  نزد  شفاعت  از  که  قرآن  در 
نشان  کاملاً  آیات  سیاق  همچنین  دارد،  معنا  بودن  سه‌محوره 
می‌دهد که صحنه ی تحقق شفاعت، قیامت است؛ مانند آیات 
86 و 87 سوره ی مریم: »و مجرمان را با حال تشنگى‏ به جهنّم 
مى‏رانیم * آنان هرگز مالك شفاعت نیستند؛ مگر كسى كه نزد 

خداوند رحمان عهد و پیمانى دارد.« 
اکنون به چند نکته ی مهم در باره ی شفاعت توجه کنید: 

شفاعت؛ شاخه‌ای از فضل الهی
به  و  عمل،  یک  کردن  وزن‌کشی  و  گذاشتن  ترازو  یعنی  عدل   
قطعی  و  ثابت  نتیجه‌ای  وزن‌کشی،  دادن.  جزا  آن،  ‌اندازه ی 
رعایت  عدل  شود،  داده  کارگر  یک  مقرّرِ  حقوق  اگر  دارد. 
استحقاق«،  از  فراتر  »بخششِ  معنای  به  فضل،  است.  شده 
به  تشویقی  پرداختِ  مانند  دارد؛  از عدل  فراتر  بسیار  شعاعی 
کارگر)افزون بر حقوق او(. میزان فضل، به کَرم و گشاده‌دستیِ 
پرداخت‌کننده)در حیطه ی امکانات او بستگی( دارد. البته این 
که  کارفرمایی  نیست.  کتاب  و  حساب  کامل  به ‌معنای حذف 
طبعاً  می‌پردازد،  آنان  حقوق  از  بیش  کارگزارانش  از  برخی  به 
باید حکمت را در این کار رعایت ‌کند. در نتیجه، این‌که کسی 
این  تابع حکمتی بوده است. به  مشمول بخشش بیشتر شده، 
کارگر  یک  حق  عدل،  اجرای  مقرر،  مستمریِ  دریافت  ترتیب، 
تشویقی،  مزایای  دریافت  اما  اوست؛  سوی  از  مطالبه‌پذیر  و 
گرچه مطابق حکمت باشد، مطالبه‌پذیر نیست. همچنین فضل، 
عدل را نقض نمی‌کند؛ اما حیطه ی وسیع‌تری دارد و گزینه‌های 
بیشتری را فراروی تصمیم‌گیر می‌نهد. فضل، ضد عدل نیست؛ 

بلکه فراتر از آن است. 
است؛  قیامت  در  الهی  فضل  شاخه‌های  از  یکی  شفاعت، 
چنان‌که عفو و بخشش برخی گناهان در قیامت، یا جزا دادن 
مطابق بهترین کارِ یک نفر، فضل است)ن.ک: نحل/96و97(.»... تا 
و  پاداش دهد  کرده‏اند،  كه  اعمالى  بهترین  به  را  آنان  خداوند، 
اعمال  نامه ی  ...«)نور/38(.  بیفزاید  پاداششان  بر  خود  فضل  از 

انسان‌ها در میزان عدلِ قیامت، یک وزن و معدّل مشخص دارد، 
و اگر به ‌همان اندازه مجازات شوند، عدالت برقرار شده است؛ 
اما اگر بنا شد به کسی بر اساس فضل جزا داده شود، گزینه‌های 
الهی،  فضل  این‌که  خلاصه  داشت.  خواهد  وجود  فراوانی 
بی‌حکمت نیست؛ اما محدودیت عدل را ندارد: »آن‌ها كه ایمان 
آوردند و اعمال صالح کردند، پاداششان را كامل خواهد داد و از 

فضل و بخشش خود، بر آن‌ها خواهد افزود.«)نساء/173(.
طریقی  الهی‌ست؛  فضل  تبلور  طرقِ  از  یکی  شفاعت، 
به  متعال،  خداوند  و  است،  باواسطه  آن،  در  فضل  تحقق  که 
نصیب  را  خود  فضل  ـ  شفیع  یعنی  ـ  ثالثی  شخص  ‌درخواست 
مبتنی  فضل،  که  شد  داده  توضیح  می‌کند.  شفاعت  مورد  فردِ 
بر حکمت است و شفاعت نیز از مصادیق فضل است. این‌که 
بر اساس آیات، شفاعت‌شوندگان باید مورد رضایت الهی باشند 
و اذن شفاعت‌شان صادر شده باشد، وجود حکمت را تضمین 
می‌کند. بر اساس توضیح اخیر اما شفاعت، حکمتی اضافه‌تر از 
قیامت  تکریم شافعانِ روز  که  دارد  الهی  تعلق مستقیم فضل 
متوجه  را  خود  فضل  آن‌که  بر  علاوه  متعال،  خدای  است. 
شفاعت‌شدگان می‌کند، به شفاعت‌کنندگان نیز تفضلی می‌نماید؛ 
زیرا قدر و منزلت آنان نزد خود را  بر اهل محشر آشکار می‌کند. 
را  قیامت  در  شفاعت  وقوع  قرآن،  در  متعددی  آیات 
مشروط به اذن و رضایت الهی کرده است؛ از جمله آیه ی 26 
شفاعت  كه  گفته  بسیاری  فرشتگان  از  سخن  که  سوره  همین 
آن‌ها جز براى هر كس که خدا بخواهد و راضى باشد و اجازه 
دهد، سود نمی‌بخشد. این مضمون، از جمله در آیات بقره/255؛ 
آمده  نیز  نجم/26  و  ؛  سبأ/2  ؛   28 تا  انبیاء/26  ؛   طه/108و109 
رضایت  و  اذن  که  نشان می‌دهد  آیات  این  سیاق  البته  است. 
الهی، بی‌گمان در باره ی اشخاصی محقق خواهد شد و شفاعت 
به ‌وقوع خواهد پیوست. روایات متواتر فریقین نیز به‌وضوح بر 

این نکته گواهی می‌کند)ن.ک: مدثر/48، ص577(.
شافعان چه کسانی‌اند؟

سایر  در  است.  فرشتگان  شفاعت  از  سخن  شریف،  آیه ی  در 
اما  نشده‌اند؛  معرفی  آنان  جز  دیگری  شفیعان  نیز  قرآن  آیات 
این به معنای محدود بودن شفعای قیامت به ملائک نیست، 
و روایاتِ بیش از حد تواتر، شافعان دیگری را معرفی کرده‌اند 
که در رأس آنان، حضرت ختمی‌مرتبت قرار دارند)ن.ک: 
ضحی/5، ص596(؛ سپس اهل‌بیت حضرت، انبیا، اولیا و شهدا، 

  باقر امام  از  به مؤمنان صالح. عیاشی در روایتی  تا برسد 
نقل می‌کند که ضمن آن بیان شده است: »... انبیا شفاعت 
می‌کنند، سپس نوبت به مؤمنان می‌رسد و آنان شفاعت می‌کنند 

...«)بحارالانوار، ج8، ص279(. /م



جزء  27

527

جم   53 سورة النّـ

از  ندارند،  ایمان  آخرت  به  كه  كسانی 

نام  ماده  )موجودِ(  یك  همچون  فرشتگان 

باطل(،  )پندار  این  به  آنان   27 می‌برند. 

آنان  ندارند.  در دست  دانشی  و  علم  هیچ 

از گمان پیروی می‌كنند؛ )حال آن‌كه(  فقط 

حقیقت  از  را(  )انسان  وجه  هیچ  به  گمان 

بی​نیاز نمی​كند. 28 بنابراین، از كسی كه به 

را  دنیا  زندگی  ما پشت می‌كند و فقط  یاد 

و  درك  نهایت   29 گردان.  روی  می‌خواهد، 

فهم‌شان همین)قدر( است. پروردگار تو به 

و  شده  منحرف  راهش  از  كه  كسی  )حال( 

آن ​ را گم كرده، آگاه​تر است، و )همچنین( 

آگاه‌تر  شده،  هدایت  كه  كسی  )حال(  به 

در  آنچه  و  آسمان‌ها  در  آنچه   30 است. 

هدف  و  خداست،  برای  فقط  است،  زمین 

را  بدكاران  كه  است  این  آفرینش،(  این  )از 

با  را  نیكوكاران  و  دهد  كیفر  كارهایشان  با 

پاداش  بهشت(  یعنی  خود  )پاداشِ  بهترین 

و  بزرگ  گناهان  از  كه  هم‌آنان   31 دهد؛ 

)ممكن  ولی  می‌كنند.  پرهیز  زشت  كارهای 

است( گاه‌گاهی گناهی اتفاقی ـ و نه از روی عادت ـ از آنان سر بزند. )در این حالت،( آمرزش پروردگارت فراگیر 

است. و زمانی كه شما را از زمین پدید آورد، و آنگاه كه شما در شكم​های مادران‌تان )به صورت( جنین​هایی 

بودید، او از )همه به( حال شما آگاه​تر بود؛ پس خودتان را پاك و بی​عیب جلوه ندهید. او به )حال( كسانی كه 

خود را )از خشم خدا( حفظ می​كنند، آگاه​تر است. 32 )اكنون كه چنین است،( از كسی كه )از انفاق در راه خدا( 

روی گرداندْ و اندكی )صدقه( داد، و )پس از آن، صدقه دادن را( قطع كرد، برایم بگو. 33و34 آیا نزدش علم غیب 

است، و بدین‌وسیله)، آینده را( می​بیند؟ 35 آیا او از محتوای كتاب )آسمانیِ( موسی آگاه نشده است؟؛ 36 و )نیز 

محتوای كتاب آسمانی( ابراهیم؛ همو كه حق )بندگی( را كاملاً ادا كرد؟ 37 )محتوای آن كتاب​‌ها، این بود( كه هیچ 

گنه‌كاری بار گناه دیگری را به دوش نمی​كشد؛ 38 و این‌كه انسان )در آخرت( فقط مالك اعمال خویش است؛ 39 

و این‌كه به زودی كارهایش )به او( نشان داده می​شود؛ 40 آنگاه )دقیق و( كامل، با اعمالش كیفر و پاداش داده 

می​شود؛ 41 و این‌كه سیر و حركت )در آفریدگان(، فقط به مالك و صاحب‌اختیارت ختم می​شود؛ 42 و این‌كه 

اوست كه می​خنداندَ و می​گریاندَ؛ 43 و این‌كه اوست كه می​میراندَ و حیات می​بخشد؛ 44
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42. تنزیه خداوند در مرتبه‌ای برتر
پیش از این، در باره ی منزهّ بودن خدای متعال و تعبیر قرآنیِ 

»سُبحّْـنَ الِله عَمّا يصَِفونَ«)ن.ک: ص548( و سبّوحیت و تنزهّ خداوند 

خدای  دانستن  منزهّ  اما  شد؛  گفته  سخن  مادی  ویژگی‌های  از 

متعال از وصف شدن، در همین مرتبه)نفیِ ویژگی‌های مادی( 

آیه ی  این  در  دارد.  دقیق‌تری  بسیار  مراتب  و  نمی‌یابد  پایان 

شریف، سخن از این است که نهایت »امر« به خدا ختم می‌شود؛ 

اما منظور از امر، در آیه ذکر نشده و اصطلاحاً مجمل است. 

از امام صادق در شرح آن نقل شده است: »هرگاه کلام به 

خداوند رسید، )از سخن( دست بکشید.«)کافی، ج1، ص92(. 

متواتری  مضمون  که  احادیثی  ذکر  با  را  مطلب  توضیح 

دارند، پی می‌گیریم:

»من‏  فرموده ‌است:  مطلق  بیانی  در   امیرالمؤمنین 1ـ 

را  خداوند  خطبه ی152(:»هرکس  حدّه‏.«)نهج‌البلاغه،  فقد  وصفه‏ 

وصف کند، او را محدود کرده است.« وصفی که ساخته ی ما 

باشد، در حد عقل خود ما، و بنابراین، محدود است. البته این 

نهی، استثنایی نیز دارد که در روایات بر آن تأکید شده، و از 

بلندمرتبه‌تر،  »خداوند،  است:  فرموده   کاظم امام  جمله 

برتر و عظیم‌تر از آن است که عمق صفتش شناخته شود. پس 

بدانچه خود را بدان وصف کرده، توصیفش کنید و از غیر آن 

بر  تأکیدی  نیز  سخن  این  ص102(.  ج1،  بردارید.«)کافی،  دست 

ناتوانی عقل در شناخت صفات الهی‌ست. 

این امر و نهی هم موضوع دقیقی‌ست:  البته جمع میان 

نهی از »وصف کردن خداوند که موجب محدود کردن می‌شود« 

و امر به »وصف کردن خداوند بدانچه خود را بدان وصف کرده 

است«. پس راه حل چیست؟ 

 ...« می‌خوانیم:   جواد امام  از  حدیثی  ضمنِ  در  2ـ 

را  او  كه چیزى  داده‏اى  است، خبر  قدیر  این‌كه می‌گویى خدا 

ناتوان نمی‌كند. با این كلمه، عجز را از او نفی کرده و ناتوانى را 

غیر او قرار داده‏اى. نیز این‌كه می‌گویى خدا عالم است، با این 

او قرار داده‏اى‏  او نفی کرده و جهل را غیر  از  را  كلمه، جهل 

با  ... از آن جهت كه آنچه  ... پروردگار خود را شنوا می‌نامیم‏ 

گوش درك شود، بر خدا پوشیده نیست ... همچنین او را بینا 

می‌نامیم؛ از آن جهت كه آنچه با چشم درك شود، مانند رنگ و 

شخص و غیر این‌ها، بر او پوشیده نیست ...«‏)کافی، ج1، ص117(. 

از این تعلیم امام می‌آموزیم که کاربرد صفاتی که خداوند 

برای خویش ذکر کرده، به معنای نفیِ نقصانِ مقابل آن است: 

کاستی  و  نقصان  نفی  عجز.  نفی  یعنی  قدیر،  صفت  انتساب 

اما مستلزم نسبت دادنِ دریافت‌های محدود بشری به خداوند 

برده،  به ‌کار  برای خود  اوصافی که خدا  ترتیب،  بدین  نیست. 

با معنایی »نافیِ نقص« به خدای متعال نسبت داده می‌شود. 

سمت  به  ذهن  که  کرد  سعی  بسیار  باید  روند  این  در  البته 

صورت‌سازی نرود. فراتر از این، هر چه به خدای متعال نسبت 

داده شود، مردود و مشمول »سُبحّْـنَ الِله عَمّا يصَِفونَ ‏‏« است.

هشدارهای توحیدی دیگر از ائمه ی معصومین

در فرهنگ اعتقادی شیعه، حیطه ی خداشناسی بسیار حساس 

است:  شده  داده  آن  باره ی  در  جدی  پرهیزهای  و   معرفی، 

الف ـ »خداوند متعال، شبیه هیچ چیز، و چیزى شبیه او نیست، 

اوست.«)توحید  از  غیر  بگنجد،  اندیشه‏ها  در  كه  آنچه  هر  و 

صدوق، ص80(؛ ب ـ »... آفریدگار جز به آنچه خودش را توصیف 

کرده، وصف نمى‏شود. چگونه توصیف شود در حالی که حواس 

از دریافتنش و عقل‌ها از رسیدن به او و خطورات فکری از حد 

زدن به او ناتوان است و چشم‌)هاى دل( بر او احاطه نمى‏یابد؟! 

برتر  مى‏گویند،  او  باره ی  در  توصیف‌كنندگان  آنچه  از  خداوند 

است ...«)کافی، ج1، ص138(؛ ج ـ »... خدایى كه عقل‌ها به نهایت 

خطورات  و  باشد،  دست‌رسش  در  او  كیفیت  تا  نمى‏رسد  او 

باشد.«)نهج‌البلاغه،  تغییرپذیر  و  محدود  تا  نمى‏گذرد  بدو  عقل 

خطبه ی91(.

ـ  بسیارند  ما  روایی  منابع  در  که  ـ  روایات  قبیل  این  در 

هر نوع تشبیه‌گری و هر گونه خطور فکر بر خداوند متعال، 

به  اندیشه  راه‌یابی  این،  بر  افزون  است.  شده  نفی  به‌شدت 

چرا؟  است.  شده  شمرده  تشبیه  حکم  در  نیز  الهی  ساحت 

به ‌منزله ی  خداوند،  باره ی  در  تفکر  که  است  این  مسئله  رمز 

تطبیق دادن قالب‌های فکری محدود بشر ـ که تنها با مخلوقات 

سنخیت دارد ـ بر باری تعالی‌ست و از این جهت، تشبیه خالق 

لحن  روال،  این  بنابراین،  است.  شرک  مستلزم  و  مخلوق  به 

تندتری به خود می‌گیرد: »هر کس خدا را به خلقش تشبیه کند، 

مشرک است.«)توحید صدوق، ص69(. 

یک ‌جا  به  ص548(  قرآن)ن.ک:  تنزیهی  تعبیر  دو  اینجا،  در 

تنزهّ  پس  »... عَمّا يصَِفون‏«.  و  »سُبحّْـنَ الِله عَمّا يشُِركون«؛  می‌رسد: 

خداوند از شریک داشتن و از آنچه وصف می‌کنند، به یک نتیجه 

می‌رسد و راز دستور آیه ی شریف به سکوت روشن می‌شود؛ زیرا 

یادشده، مستلزم توصیف  سخن گفتن جز در محدوده ی مجازِ 

عقلی‌ست که به تشبیه، و آن نیز به شرک منجر می‌شود. /م
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و  پست  )به‌ظاهر  نطفه‌ای  از  او  این‌كه  و 
ریخته  رحَِم  در  كه  زمان  آن  در   بی‌ارزش( 
می​شود، دو نوعِ نر و ماده را آفرید؛ 45و46 
بر  قیامت(،  )در  دوباره  آفرینش  این‌كه  و 
بی‌نیاز  كه  اوست  و   47 اوست؛   عهده‌ی 
و   48 می‌بخشد؛  سرمایه  و  مال  و  می‌كند 
)ستاره‌ی(  صاحب‌اختیار  و  مالك  این‌كه 
»شعری«، اوست؛ 49 و این‌كه او نخستین 
)همچنین  و   50 كرد؛  هلاك  را  عاد  )قوم( 
آنان  از  به طوری كه )كسی  را؛  قوم( ثمود 
این،  از  پیش  و   51 نگذاشت.  باقی  را( 
ستم‌كارتر  آنان  كرد(.  )هلاك  را  نوح  قوم 
و   52 بودند.  قوم(  دو  آن  )از  تر  و سركش​
لوط(  )قوم  شده‌ی  رو  و  زیر  شهرهای 
پس   53 كوبید.  زمین  بر  و(  برد  )بالا  را 
پوشاند.  وصف‌ناشدنی  عذابی  با  را  آنجا 
نعمت‌های  از  كدام‌یك  مورد  در  پس   54
انكار  را(  )كدام  و  داری  شك   پروردگارت 
 می‌كنی؟ 55 این )پیامبر(، هشدار‌دهنده ای 
است.  گذشته  هشدار‌دهندگان  )سنخ(   از 
 56 آن حادثه‌ی قریب‌الوقوع )یعنی قیامت( 
57 كسی جز خداوند،  است.   نزدیك شده ​

غفلت  حال  در  و   59 می‌كنید؟؛  تعجب  سخن  این  از  آیا  پس   58 نمی‌كند.  برطرف  را  آن   )سختی‌های( 
و تكّرب می‌خندید و )به حال خود( نمی​گریید؟ 60و61 پس به خدا سجده كنید و )او را( بپرستید. 62

سوره​ی قمر )در مكّه نازل شده است(
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

قیامت بسیار نزدیك شد و ماه شكاف برداشت. 1 اگر معجزه​ای را ببینند، پشت می​كنند و می​گویند: »)این( 
جادویی نیرومند )و مؤثر( است.« 2 )پیامبر و معجزاتش را( انكار كردند و از هوا و هوس​های خویش پیروی 
كردند، و )سرانجام،( هر چیزی )در جایگاه خود( قرار می​گیرد )و حق و باطل روشن می​شود(. 3 به‌راستی از 
اخبارِ )قیامت و امت​های گذشته(، چیزهایی برایشان آمده كه در آن‌ها، منع و بازداشتن )از كفر و نافرمانی( 
وجود دارد. 4 )این اخبار و آیات الهی،( حكمتی كامل و بی‌نقص است؛ ولی هشدارها سودی ندارد. 5 بنابراین، 
از آنان روی گردان )و رهایشان كن، و( روزی )را یاد كن( كه آن دعوت‌كننده، )خلایق را( به چیزی سخت و 

هولناك فرا می​خواندَ؛ 6

جبة
ة وا
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1 و 2. معجزه ی شکافته شدن ماه
خبر  ماه  شدن  شکافته  و  قیامت  شدن  نزدیک  از  یکم،  آیه ی 
می‌دهد. در المیزان می‌خوانیم: »این آیه به معجزه ی شقّ‌القمر 
كه خداى متعال به ‌دست پیامبر در مكه و قبل از هجرت 
در پی درخواست مشركان جاری کرد، اشاره مى‏كند. روایات این 
داستان هم فراوان)مستفیض: نزدیک به تواتر( است. چنان‌که 
گفته شده، همه ی اهل حدیث و مفسران، بر قبول این احادیث 
اتفاق دارند.«)ج19، ص55(. در ادامه، این نظر که افعال ماضی 
و  رفته،  به ‌کار  نزدیک  آینده ی  برای  انشَق(،  و  بَتَ  آیه)اقَرت
مربوط  قیامت  حوادث  به  ماه،  شکافته شدن  و  آیه ی شریف 
است، رد شده و آمده است: »آیه ی بعدى كه مى‏فرماید: و اگر 
نشانه )و معجزه‏اى( را ببینند، روى می‌گردانند و مى‏گویند: این 
سحری مستحکم است، این نظر را رد مى‏كند؛ زیرا سیاق آیات، 
روشن‏ترین شاهد است بر این‌كه منظور از واژه ی آیه، مطلقِ 
معجزه است و شامل شکافته شدن ماه هم مى‏شود؛ یعنى اگر 
دونیم شدن ماه را هم ببینند، مى‏گویند سحرى مستحکم است. 
به‌روشنی، قیامت، روزى‌ست كه همه ی حقایق آشکار می‌شود 
)و روز پرده‏پوشى نیست( ... و معنا ندارد که در چنین روزى، 
بعد از دیدن نشانه‌ای آشکار بگویند این سحر است. پس گریزی 
یعنی  است؛  شق‌القمر  آیه،  منظور  بگوییم  این‌كه  جز  نیست 
معجزه‏اى كه واقع شده تا مردم را به ‌سوى حق و صدق دلالت 

كند ...«)همان(.
اگر پرسیده شود که عبارت »قیامت نزدیک شد« در ابتدای 
نزدیک  را  قیامت  کریم،  قرآن  به چه معناست، می‌گوییم:  آیه 
نبأ فرموده است: »ما  آیه ی آخر سوره ی  می‌داند؛ چنان‌که در 
كه  روزى  در  دادیم؛  هشدار  نزدیكى  عذاب  باره ی  در  شما  به 
انسان آنچه را از قبل با دست‌هاى خود فرستاده، مى‏بیند ...« 
با این نگرش، بیان تفسیر صافی)ج5، ص99( در باره ی آیه ی صدر 
از رسول  بعد  یعنی  نزدیک شد،  کلام موجه است که »قیامت 
تا قیامت نخواهد بود؛ در حالی ‌که نبوت  خدا، چیزی 
و رسالت پایان گرفته است.«؛ یعنی ختم نبوت، خود از علایم 

نزدیک بودن قیامت محسوب می‌شود.
معجزات و علم

نظام عالم، بر اساس روابط سبب و مسببی نهاده شده است. 
انسان، بر اساس تجربه و علم، در پی کشف سببیت‌هاست. ما 
به تجربه می‌یابیم که آتش حرارت ایجاد می‌کند، یا فلان عامل، 
اگر  بیماری مشخصی می‌شود.  از  یا شفای  بیماری  باعث فلان 
تجربه‌ها را در قالب‌های دقیق قرار دهیم و به هم بیفزاییم، 
قطعی  یافته‌های  همین  اما  می‌شوند؛  نمودار  علمی  یافته‌های 

علم بشر، مانند این‌که آتش حرارت دارد، در برابر امر خداوند 
تاب نمی‌آورد، و به فرمان الهی، آتش هولناک نمرود بر حضرت 
که  است  این  مهم  نکته ی  می‌شود.  ایمن  و  سرد   ابراهیم
نمی‌توان یافته‌های علمی را اگر در تعارض ظاهری با معجزات 
قرار گرفت، مایه ی انکار آن‌ها قرار داد. در تفسیر المیزان، ضمن 
همین بحث آمده است: »خداى متعال به هر چه بخواهد و 
عادىِ  راه‌هاى  هرچند  دارد؛  راهی  گیرد،  تعلق  بدان  اراده‌اش 
دو  حالتی،  چنین  در  باشند.  ناکارآمد  آنجا  در  شناخته‌شده، 
بدون  را  نظر  مورد  امر  خداوند،  این‌که  دارد:  وجود  احتمال 
ف اراده ی  جریان انداختن اسباب مادى و علل طبیعى و به ‌ِرص
خود به انجام رساند؛ یا در آن مورد، اسباب طبیعیِ پوشیده بر 
علم ما در بین باشد که خدا بدان‌ها احاطه دارد و با آن اسباب، 

كارى را كه می‌خواهد، محقق می‌کند ...«)ج1، ص77(.
گزینه ی دوم، مثل این است که کسی اگر مشاهده کند که 
جسم سنگینی از جا بلند شد، حتماً ‌دنبال سببی مانند زور بازو 
یا طنابی که به آن بسته شده و نیرویی را منتقل می‌کند و مانند 
آن  نیرویی مغناطیسی  آن می‌گردد؛ در حالی که ممکن است 
را جا به‌جا کرده باشد که نه به چشم دیده می‌شود و نه برای 
شخص مذکور شناخته‌شده است. این شخص نباید استعجاب و 
تصور کند که خلاف عقل یا سحر و جادویی رخ داده؛ بلکه باید 
بداند که اسبابی در عالم وجود دارد که بر او ناشناخته است، و 

این‌‌گونه اسباب، چه بسیارند.
بودن  جمع  قابل  به  نسبت  دغدغه  رفع  برای  بیان،  این 
ساختار معجزات با مبانی عقلی مفید است؛ اما همه ی سخن 

نیست.
گزینه ی نخست)در عبارات نقل‌شده از المیزان، که خداوند، 
کاری را بدون اسباب مادى و علل طبیعى به انجام می‌رساند( 
نیز از افق بالاتری به قصه می‌نگرد؛ این‌که خداوند هیچ نیازی 
نیز  دیگر  زاویه ی  از  را  مسئله  البته  ندارد.  مادی  اسباب  به 
سببیت  یعنی  است؛  »مسبّب‌الاسباب«  خداوند،  دید:  می‌توان 
اسباب را لحظه به لحظه به آن‌ها می‌دهد. پس می‌تواند آن را 
بگیرد یا تغییر دهد. خداوند خواسته و امر تکوینی فرموده که 
آتش بسوزاند، و اگر امر کند، همان آتش، سرد و ایمن می‌شود. 
به لحن آیه توجه کنید: »گفتیم: اى آتش، بر ابراهیم سرد و ایمن 
باش.«)انبیاء/69(. در روایت نیز آمده است: »... خداوند، آتش را 
بر او سرد و ایمن قرار داد.«)امالی طوسی، ص457(. به امر تکوینیِ 
خدای متعال، همان آتش که داغ بود، سرد و ایمن شد؛ یعنی 
سببیت آن تغییر یافت و به‌رغم ایجاد حرارت تا پیش از این، 

سبب ایجاد خنکایی دل‌پذیر شد. /م
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در حالی كه چشمان‌شان )از ترس و ذلتّ( فرو افتاده، 

همچون ملخ​هایی كه )به هر سو( پراكنده شده​اند، از 

قبرها)یشان( بیرون می‌آیند؛ 7 )و با ترس و وحشت( 

نزد آن دعوت‌كننده می​شتابند. كافران خواهند گفت: 

»این، روزی سخت و دشوار است.« 8 پیش از این‌ها 

)نیز( قوم نوح ) رسالت او را( آشكار كردند؛ بدین​صورت 

گفتند:  و  شمردند  دروغگو  را  ما  )خاص(  بنده‌ی  كه 

»دیوانه است.«؛ و )آن بنده‌ی صالح، با آزار و اذیت، 

پروردگارش  آنگاه   9 شد.  بازداشته  فعالیت‌هایش(  از 

قوم( شده‌ام؛  )این  مغلوبِ  »من  گفت:(  )و  را خواند 

پس )به سبب بدكاری‌شان، آنان را( مجازات كن.« 10 

می‌بارید،  شدّت  به  كه  آبی  با  را  آسمان  درهای   پس 

گشودیم. 11 و زمین را برای بیرون آوردن آب شكافتیم؛ 

چشمه‌هایی  را(  آن  سراسر  )گویی  كه  حالی   در 

)فرا گرفته( بود. پس آب​ها)ی آسمان و زمین(، بر اساس 

فرمانی كه )از سوی خدا( مقدّر شده بود، به یكدیگر 

تخته های  كه  )كشتی(  آن  بر  را  نوح  و   12  رسیدند. 

چوب و میخ​هایی داشت، سوار كردیم؛ 13 در حالی كه 

زیر نظر و حمایت ما حركت می​كرد. )چنین كردیم( تا 

پاداشی باشد برای كسی كه )وجودش نعمت بود؛ ولی 

آن نعمت( ناسپاسی شد. 14 به‌راستی آن )كشتی( را نشانه​ای به جای گذاشتیم؛ آیا كسی هست كه عبرت گیرد؟ 15 )اكنون كه سرنوشت 

آنان را فهمیدید، بگویید حق بودن( عذاب و هشدارهای من چگونه بوده است؟ 16 به‌راستی قرآن را برای پند گرفتن آسان كرده‌ایم؛ آیا 

كسی هست كه پند گیرد؟ 17 )قوم( عاد هشدارها)ی هود( را دروغ شمردند؛ پس )سرنوشت‌شان را ببینید و بگویید حق بودن( عذاب و 

هشدارهای من چگونه بوده است؟ 18 ما تندبادی سرد و غرنده را در روزی شوم كه شومی​اش )تا هشت روز( ادامه داشت، به سوی آنان 

 فرستادیم و بر ایشان مسلطّ كردیم؛ 19 )بادی( كه آن مردمِ )تنومند( را از جای خود بر‌می​كَند )و بر زمین می​كوبید؛ چنان ‌كه( گویی تنه های 

درختان خرما هستند كه از ریشه درآمده​اند. 20 )اكنون كه سرنوشت‌شان را فهمیدید، بگویید حق بودنِ( عذاب و هشدارهای من چگونه 

بوده است؟ 21 به‌راستی قرآن را برای پندگرفتن آسان كرده​ایم. پس آیا كسی هست كه پند گیرد؟ 22 )قوم( ثمود، هشدارها)ی صالح( را 

دروغ شمردند. 23 پس گفتند: »آیا از بشری تك و تنها )و بی​یاور( كه از نوع خود ماست، پیروی كنیم؟! در این صورت قطعاً ما در اشتباه 

و حماقت )بزرگی( به سر خواهیم برد. 24 آیا از میان ما، وحی بر او نازل شده است؟ )چنین نیست؛( بلكه او بسیار دروغگو و مغرور و 

سرمست است.« 25 بی‌گمان فردا خواهند دانست كه چه كسی دروغگو و مغرور و سرمست است. 26 )ای صالح،( ما برای آزمایش آنان، 

این ماده‌شتر را نزد آنان خواهیم فرستاد. پس منتظر )عكس‌العمل( آنان باش و هرچند زحمت داشته باشد، صبر كن. 27

بع 4
ر
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27 ـ 54‏. ناقة‌الله
آیه ی 23 به بعد، ضمن بیان نافرمانی اقوام از پیامبران خود و 

نزول عذاب بر آنان، احوال قوم ثمود را شرح کرده‌اند؛ تا اینجا 

که آیه ی 27 به فرستادن شتری برای امتحان آنان اشاره فرموده 

است. در ادامه، خبر اقدام آن قوم برای پی ‌کردن شتر آمده، و 

در پی آن، نزول عذابی که صیحه‌ای عظیم بود و آنان را ‌مانند 

گیاهان خشكى درآورد كه در آغل جمع‏آورى مى‌شود.

سؤال  این  به  پاسخ  می‌شود،  بررسی  اینجا  که  موضوعی 

است که »چگونه کشتن یک شتر، موجب چنین عذاب سختی 

خود  جای  که  آخرت  قوم می‌شود؟«)عذاب  یک  برای  دنیا  در 

از  فراتر  زیادی  فواید  پاسخش  که  پرسشی‌ست  این  دارد.(.  را 

حیطه ی سؤال خواهد داشت.

در نگاه اول باید گفت که معلوم است که »ناقه ی ثمود«، 

به  آن،  کشتن  که  بود  الهی  معجزه‌ای  بلکه  نبود؛  عادی  شتری 

‌معنای رو در رویی با خدای متعال است. 
اضافه ی تشریفیه: به این قصه اما می‌توان نگاه دقیق‌تری هم 

داشت. در 3 آیه ی قرآن)از جمله آیه ی 13 سوره ی شمس(، در 

باره ی این ناقه، تعبیر »ناقةالله«:»شتر خدا« به ‌کار رفته است. 

خدای متعال، این شتر را به خود نسبت داده، و همین انتساب، 

اضافه ی  اضافه،  نوع  این  به  کافی‌ست.  آن  ارزش  نهایت  برای 

خود  شاگرد  به  استادی  آن‌که  مانند  می‌شود؛  گفته   تشریفیه 

ـ که فرزند او نیست ـ بگوید: فرزندم. این نوع بیان، نشانه ی 

آن است که استاد برای شاگردش جایگاه و شرافت خاصی قائل 

شده است. 

تعبیر  معظمه،  کعبه ی  باره ی  در  متعال،  خدای 

»بیتی«)بقره/125( را به ‌کار برده است. معلوم است که خداوند، 

خانه ندارد، و اضافه، برای نشان دادن اهمیت این مکان مقدس 

بوده؛ تقدسی که در روایات به‌تفصیل در باره ی آن سخن گفته 

شده است. همچنین خداوند در باره ی روحِ دمیده‌شده در کالبد 

فرموده)حجر/29(  استفاده  »روحی«  تعبیر  از   ،آدم حضرت 

که بر همان سیاق است)توجه نکردن به این کاربردِ روشن ادبی 

موجب شده که برخی، از تعبیر یادشده، برداشتِ سنخیت به 

معنی هم‌جنس بودن میان خدا و انسان را بکنند که سخنی ضد 

عقل و توحید است. چگونه می‌توان ادعا کرد مخلوق که فقر 

مطلق است، با خالق که غنای محض است، مشابهت دارند؛ تا 

چه رسد به سنخیت! )ن.ک: نجم/42، ص527.((.

از  خداوند،  به  مخلوق  اضافه ی  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا 

قبیل موارد یادشده، برای نشان دادن شرافتِ آن مخلوق است. 

همین‌که خدای متعال، آن شتر را ناقة‌الله توصیف فرموده، ثابت 

می‌کند که ارزش بسیاری داشته است؛ هرچند وجه این اهمیت 

شرافت‌های  که  کرد  توجه  باید  نباشد.  آشکار  خیلی  ما  برای 

یکسان  شده،  ثابت  آن  مانند  و  مذکور  موارد  که در  ویژه‌ای 

نیست، و میزان این ارزش، به معنای مضاف و قراین موجود در 

سیاق آیه و غیر آن بستگی دارد.

اضافات تشریفیه ی خداوند در باره ی حجت‌های خود

اهل‌بیت  و   اکرم پیامبر  باره ی  در  متعال،  خدای 

برای ذات مقدس خود  فراوانی  اضافات حقیقی   ،حضرت

امین‌الله،  ولی‌الله،  خلیفة‌الله،  حجة‌الله،  مانند:  است؛  داده  قرار 

باب‌الله و ...؛ که هر یک، بار عظیمی از معنا را در خود دارد؛ اما 

علاوه بر این‌ها، برخی از اوصاف نقل‌شده برای آن بزرگواران، 

در قالب اضافه ی تشریفیه به ذات مقدس الهی و دارای لطافت 

خاصی در معناست. به این نمونه‌ها توجه کنید: 

نقل شده  تعابیر  این  باقر، ضمن روایاتی،  امام  از  1ـ 

است: »... نحن عین‏‌الله‏ فی خلقه و یده المبسوطة بالرحمة على 

این  ...«)کافی، ج1، صص143و145(.  لسان‌الله  نحن   ...« ...«؛  عباده‏ 

تعابیر، ضمن دارا بودن شرافت فوق‌العاده، مفاهیم بسیار والایی 

نیز دارند. در فرموده ی »ما دستِ به‌رحمت‌گسترده‌شده ی الهی 

بر بندگانش هستیم«، معنای »یدَُالله« بودن آنان، وساطت‌شان 

در رسیدن رحمت الهی به بندگان است؛ همان‌گونه که »عین‌الله« 

بر  از سوی خداوند، شاهد  که  ناظری  یعنی چشم  آنان،  بودن 

اعمال انسان‌هاست)ر.ک: اصول کافی، جلد1، ص219(.

 ،امیرالمؤمنین  ،خدا رسول  بیانات  در  2ـ 

می‌کشد«)امالی  منافقان  و  کفار  روی  بر  که  خداوند  »شمشیر 

جمله،  فاعل  که  کنید  شده‌است)توجه  توصیف  ص506(  طوسی، 

می‌کشد.(.  را  شمشیر  این  خداوند  یعنی  است؛  متعال  خدای 

در زیارت‌نامه‌ای خطاب به امام عصر)عج(  نیز تعبیر »شمشیر 

خدا که کُند نمی‌شود« آمده است)مصباح‌المتهجد، ج2، ص843(. در 

حدیثی قدسی از خدای متعال در باره ی آن حضرت نقل شده 

است: ».. به ‌وسیله ی او از دشمنانم انتقام می‌گیرم.«)کمال‌الدین، 

ج1، ص253(. 

لازم است یادآوری شود که کاربرد این تعابیر در آیات و 

محاورات  و  بشری  کلام  در  متداول  تعارفات  قبیل  از  روایات، 

روزمره ی ما انسان‌ها نیست و باید به معانی والای آن‌ها توجه 

کافی کرد. /م
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 و به آنان خبر بده كه آب، میان آنان و ماده‌شتر ، 

هر  )و(  است  شده  تقسیم  میان(  در  روز  )یك 

 یك باید در نوبت خود بر سر آب بروند. 28 پس 

قبیله‌ای‌شان  آنان،( هم​ و  فرستادیم،  را  )ماده‌شتر 

را(  )ماده‌شتر  به‌ناحق  )او(  پس  زدند.  صدا  را 

 29 كشت.  را  آن  پایش،  رگ  بریدن  با  و  گرفت 

پس )سرنوشت‌شان را ببینید و بگویید حق بودنِ( 

عذاب و هشدارهای من چگونه بوده است؟ 30 

ما بر آنان یك صیحه‌ی )آسمانی( فرستادیم، و در 

نتیجه، هم‌چون گیاهانِ خشك، شدند كه آغل‌ساز 

می‌كند.  استفاده  آغل(  ساخت  برای  آن‌ها   )از 

 31 به‌راستی قرآن را برای پند گرفتن آسان كرده‌ایم؛ 

پس آیا كسی هست كه پند گیرد؟ 32 قوم لوط، 

هشدارها را دروغ شمردند. 33 ما به سوی آنان، 

مسلطّ  ایشان  بر  و  فرستادیم  شن  از  توفانی 

كردیم؛ )البته( جز خاندان لوط كه در سحرگاهی 

نجات‌شان دادیم. 34 )نجات آنان،( از روی لطف 

)كه  بدین‌سان  بود.  ما  جانب  از  ویژه  نعمتی  و 

شكرگزاری  كه  كسانی  به  كردیم،(  لطف  آنان  به 

می​كنند، پاداش می​دهیم. 35 به‌راستی )لوط( به 

آنان در مورد مجازات و اعِمال خشونت ما هشدار داده بود؛ پس آنان در مورد )این( هشدارها بحث و جدل كردند و آن‌ها را 

دروغ شمردند. 36 به‌راستی، با اصرار، میهمانانش را از او خواستند. در نتیجه، چشمان‌شان را )از صورت‌هایشان( محو كردیم 

)و به آنان گفتیم:( »)طعمِ( عذاب و هشدارهای مرا بچشید.«؛ 37 و حقاً كه عذابی پایدار در آغاز روز سراغ‌شان آمد. 38 )به 

آنان گفته شد:( »پس )طعمِ( عذاب و هشدارهای مرا بچشید.« 39 به‌راستی قرآن را برای پند گرفتن آسان كرده​ایم؛ پس آیا كسی 

هست كه پند گیرد؟ 40 به‌راستی هشداردهندگان نزد خاندان فرعون آمدند. 41 )و( آنان، تمام نشانه​ها و معجزات ما را دروغ 

شمردند. پس آنان را مجازات كردیم؛ مجازات فردی كه شكست‌ناپذیر و بر هر كاری تواناست. 42 آیا كافرانِ شما از آنان بهتر 

 هستند؟آیا در كتاب‌ها)ی آسمانیِ پیشین،( برای شما )سندی در مورد( رهایی و دوری )از آتش( وجود دارد؟! 43 آیا می‌گویند: 

»ما جماعتی هستیم كه )با یاری یكدیگر از عذاب( حفظ می​شویم؟« 44 بی‌شك این جماعت شكست خواهند خورد و پشت 

می‌كنند و پا به فرار می‌گذارند. 45 قیامت، وعده​گاه آنان است، و قیامت، سخت​تر و تلخ​تر است. 46 گنه‌كاران )در دنیا( در 

گمراهی و حماقتی )شدید( به سر می​برند. 47 روزی كه بر صورت​هایشان در آتش كشیده می​شوند)، به آنان گفته می‌شود:( 

»حرارت دوزخ را بچشید.« 48 ما هر چیزی را در حالی آفریدیم كه )از هر جهت( سنجیده و اندازه‌گیری شده است. 49
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40،32،22،17. سادگی  قرآن در مرتبه ی تذکار
در چهار آیه از این سوره می‌خوانیم: »قرآن را در جنبه ی پند و 
تذكر، ساده قرار دادیم.« تذكر، شامل اموری از قبیل توجه دادن 
به خدا و عظمت و رحمت و سایر صفاتش و وظایف بندگی 
ضرورت  و  قیامت  به  دادن  توجه  حق؛  ذات  برابر  در  انسان 
آمادگی برای حساب‌رسی؛ اخلاقیات و امثال آن‌ها می‌شود. این 
انس  به  را  از مشوّقاتی‌ست که همگان  یکی  کتاب خدا،  وجه 
فرموده‌اند:   اکرم رسول  می‌دهد.  سوق  قرآن  با  بیشتر 
فرا  را  شما  تاریک،  شب  پاره‌های  مانند  آشوب‌ها  که  »آنگاه 
 گرفت، به قرآن پناه برید ...«)کافی، ج2، ص599(. امیرالمؤمنین
با  این‌كه  جز  ننشست  قرآن  با  احدى   ...« است:  فرموده  نیز 
كم  و  هدایت،  در  فزونى  برخاست:  آن  نزد  از  كمى  یا  فزونى 
شدن در كوردلى.‏«)نهج‌البلاغه، خطبه ی176(. بنابراین، هم‌نشینی و 
همه  و  نیست  خاصی  قشر  مختص  خدا،  کتاب  از  بهره‌مندی 
مأمورند ـ چنان‌که در برخی آیات، مانند مزمل/20 و محمد/24 
تصریح شده ـ که قرآن کریم را هر چه بیشتر تلاوت و در آیات 
آن تدبر کنند. حضرت امیر  در بیان دیگری، آیات قرآن را 
به سه بخش تقسیم کرده‌است: »بخشی از آن را عالم و جاهل 
می‌فهمند؛ بخشی را جز پاک‌دلانِ تیزبین درنمى‏یابند؛ و بخشی 
را که جز خدا و امینان او و راسخان در علم نمى‌دانند.«)احتجاج، 
ج1، ص253(. بخش نخست، همه ی مشتاقان هدایت را به محضر 

قرآن می‌خواند.
نبود منافات میان آن سادگی و  سایر  مراتب  قرآن

مراتب  همه ی  در  قرآن  سادگی  معنی  به  کلام،  صدر  آیه ی 
نیست. پس سادگی در تذکردهی، بی‌نیازی از مبیّن الهی، یعنی 
با  را  ادعای روشن  این  معنا نمی‌دهد.    ،اهل‌بیت عصمت

قراینی تقویت می‌کنیم:
آیات احكام: ابن ابی‌داود، قاضی‌القضات معتصم عباسی، روزی 
خشمگین از نزد او بازگشت. دوستش به نام زرقان می‌گوید: از 
چراییِ حالش پرسیدم. گفت: به علت ابوجعفر محمّد بن علی)امام 
جواد. و افزود: شخصی به دزدی اعتراف كرده بود. خلیفه، 
فقها را جمع و از موضع قطع دست دزد سؤال كرد. من گفتم: 
دست باید از مچ قطع شود؛ زیرا در آیه ی تیمم آمده: فاَمسَحوا 
جُوهِكُم وَ ايَديكُم مِنه‏)مائده/ 5(. ید، در این آیه، از مچ دست به  بِو
 پایین است. عده‌ای گفتند: از آرنج؛ به ‌دلیل آیه ی وضو:   ايَدِيكَُم 
است.  پایین  به  آرنج  از  دست  آیه،  این  در  ال‍مَرافقِ)همان(.  اِ�َ� 
استنكافِ  از  پس  پرسید.  را  ابوجعفر]ع[   نظر  معتصم  آنگاه 
وی، وقتی خلیفه به خدا قسمش داد، گفت: »قطع دست دزد 
باید از مفصل انگشتان باشد؛ زیرا رسول خدا  فرموده: 

سجده، بر هفت عضو است: پیشانی، دو دست، دو زانو، و دو 
انگشت پا. اگر كف دست قطع شود، شخص نمی‌تواند سجده 
)جن/18(؛ یعنی:  ِ َِدج  ِلهل  كند؛ در حالی که خداوند فرموده:وَ انََّ ال‍مَسّْ
به خداست،  متعلق  آنچه  و  به خداست،  متعلق  سجده‌گاه‌ها، 
قطع نمی‌شود..« معتصم شگفت‌زده شد و دستور داد بر همین 

اساس عمل شود)المیزان، ج5، ص335(.
در عبارات قبل، لزوم همراه بودن قرآن با مبیّن، معطوف 
به آیات مجمل، و از آن میان، متوجه به آیات احكام شد؛ زیرا 
است.  واضحات  از  این محدوده،  به  اعتقاد عمومی مسلمانان 
اکنون می‌گوییم که بیان و تبیین پیامبر اكرم، محدود به 

آیات احكام و آیات مجمل قرآن نیست.
مانند  آیات،  این گونه  در  متشابه:  و  مجمل  آیات  سایر 
عرش  زمین،  آسمان‌ها،  خلقت  باره ی  در  که  آیاتی  از  بسیاری 
خداوند  مراد  تعیین  و  شرح  به  ما  گفته‌اند،  سخن  كرسی  و 
نمونه:  برای  احكام‌.  آیات  از  بیش  حتی  داریم؛  نیاز  آن‌ها  از 
مى‏كند.  تدبیر  زمین  سوى  به  آسمان  از  را  جهان(  )این  »امور 
سال‌هایى‌ست  از  سال  هزار  مقدارش  كه  روزى  در  سپس 
5(؛  مى‏رود.«)سجده،  بالا  او  به ‌سوى  مى‏شمارید،  شما  كه 
بینندگان  براى  را  آن  و  دادیم  قرار  برج‌هایى  آسمان،  در  »ما 
 * كردیم  رانده‌شده‏اى حفظ  از هر شیطان  را  آن  و   *  آراستیم 
او را تعقیب  مگر كسی كه استراق سمع كند، و شهاب مبین، 

مى‏كند«)حجر/16ـ 18()ن.ک: ملک/5، ص562(.
مجمل،  آیات  گستردگی  به  دادن  توجه  برای  دیگر  مثال 
آیه ی 79 سوره ی اسراء است که در آن به پیامبر خطاب 
)و  قرآن  و(  برخیز  )از خواب  را  از شب  پاسى  »و  است:  شده 
درخور  مقامى  به  را  تو  پروردگارت  که  امید   ... بخوان  نماز( 
و نماز شب، در  عبادت  آیه، دستور  این  در  برانگیزد.«  ستایش 
داده   پیامبر به  محمود«،  »مقام  اعطای  وعده ی  مقابل 
شده است. معنای اولیه ی این آیه، بسیار روشن و برای همگان 
فهمیدنی‌ست؛ اما در عین حال چه كسی می‌تواند ادعا كند كه 
از آن دریابد؟  نیز می‌تواند  حقیقت مفهوم »مقام محمود« را 
البتهّ همه ی مفسران شیعه و سنی با استناد به روایات معتقدند 
در  شفاعت  مقام   ، پیامبر  به  وعده  این  از  منظور  كه 

قیامت است)ن.ک: ص596(.
		نتیجه این‌که قرآن کریم، در مقام پنددهی و تذکار، ساده 
 :است؛ اما این ویژگی، با این وصف قرآن از زبان امیرالمؤمنین
نمی‌شود«)نهج‌البلاغه،  درک  عمقش  که  است  عمیق  »دریایی 
خطبه ی198( منافات ندارد؛ در حالی که دست‌یابی به بهره‌هایی 

از آن اعماق، قواعدی خاص دارد. /م
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ن   55 سورة الـرّحمّْ

بار بیش نیست، )و فوری  و فرمان ما یك 

هم​  بر  چشم ​ همچون  می‌شود،(  عملی 

كفر  )در  را  شما  امثال  بی‌تردید   50 زدن. 

كسی  آیا  پس  كردیم؛  هلاك  گمراهی(  و 

هست كه پند گیرد؟ 51 و هر كاری كردند، 

 52 در نامه‌ها)ی اعمال ثبت شده( است. 

نامه‌های  )در  درشتی،  و  ریز  )كار(  هر  و 

پرهیزكاران   53 است.  شده  نوشته  اعمال( 

در باغ‌هایی )بی​نظیر( و )در كنار( نهرهایی 

در   54 می برند؛  سر  به  )وصف‌ناشدنی( 

هر  بر  كه  پادشاهی  نزد  نیكو  جایگاهی 

كاری تواناست. 55

سوره​ی رحمن )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 2 داد.  یاد  را  قرآن   1 رحمان،  )خدای( 

انسان را آفرید. 3 )و( به او توضیح دادنِ 

 4 آموخت.  را  دیگران(  به  )مقصودش 

خورشید و ماه، بر حسابی )منظمّ و دقیق 

روان( هستند. 5 و گیاهان بی​ساقه و )نیز( گیاهان ساقه​دار، )در برابر خدا( خاضع و فرمان‌برند. 6 و آسمان 

را برافراشت، و وسیله‌ی وزن كردن را قرار داد؛ 7 )و مقرّر كرد( كه در سنجش و وزن كردن، از حدِ‍ّ )انصاف 

و عدالت( مگذرید؛ 8 و عادلانه و بی‌كم‌ و كاست وزن كنید و در وزن كردن كم مگذارید. 9 و زمین را برای 

)بهره​بردنِ( جاندارانِ )زمین( قرار داد. 10در آن، میوه و درختان خرما وجود دارد كه شكوفه​ها و میوه هایش 

)در ابتدا( دارای پوشش است. 11 و )انواع( دانه‌ها)ی خوراكی( كه )گیاهش( دارای برگ است و )نیز( گیاهان 

خوشبو )در زمین وجود دارد(. 12 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار 

می​كنید؟ 13 انسان را از گلِ خشكیده​ای سفال‌مانند آفرید. 14 و جن را از شعله​ای از آتش آفرید. 15 پس )ای 

دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت​های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 16

ب 54
ح‍ـز
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14. ‏آیا انسان از خاک آفریده شده است؟
از  را   آدم آفرینش حضرت  کریم،  قرآن  در  متعددی  آیات 

نزد خدا، همچون آدم است كه  »مَثلَ عیسى  خاک دانسته‌اند: 

او را از خاك آفرید ...«)آل‌عمران/59(؛ »... پروردگارت به فرشتگان 

 14 آیه ی  نیز  مى‏آفرینم.«)ص/71(؛  گِل  از  را  بشرى  من  فرمود: 

این سوره که آفرینش انسان از گِل خشک را طرح کرده است. 

به بیانی در این زمینه توجه شود: آیه ی 59 آل‌عمران، در 

می‌گفتند  که  شده  نازل  مسیحیان  ادعای  این  به  پاسخ  مقام 

در  و  خداست،  فرزند  نداشته،  پدر  چون   ،  عیسى حضرت 

 مانند خلقت آدم ،پاسخ آنان مى‏فرماید: خلقت عیسى

این‌كه  بدون  آفرید؛  خاك  از  را  او  متعال  خداى  كه  است 

شما  است:  چنین  آیه  در  نهفته  استدلال  باشد.  داشته  پدرى 

و  پدر  بدون  یعنی  ـ  خاک  از   آدم آفرینش  که  مسیحیان 

 آفرینش عیسی باید  اولی  به ‌طریق  را می‌پذیرید،  ـ  مادر 

و  ساده‌تر  این،  زیرا  کنید؛  قبول  را  پدر  داشتن  بدون  مادر  از 

پذیرفتنی‌ترست. این تشبیه،  بر خلقت دفعی و یکباره ی حضرت 

آدم از خاک دلالت می‌کند؛ زیرا همین جهت موضوع است 

که پایه ی استدلال قرار گرفته است. علاوه بر این، ظهور آیات 

بدان  مربوط  و حوادث  باره ی خلقت آن‌جناب  در  که  دیگری 

بحث کرده، همین را می‌رساند.

نوع  ایجاد  فرضیه ی  از  علمی،  نظریات  برخی  سویی،  از 

انسان در نتیجه ی تکامل سایر انواع موجودات سخن می‌گویند. 

این  در  »آیا  که  می‌آید  پیش  سؤال  این  دو،  این  مقایسه ی  از 

باید  پاسخ  در  هست؟«.  علم  و  قرآن  میان  تعارضی  موضوع، 

گفت که فرضیه ی اشاره‌شده ـ با صرف‌نظر از جزئیات آن ـ یک 

احتمال،  و  علمی‌ست،  احتمال  یک  فقط  و  ثابت‌نشده  تئوری 

منطقاً توان معارضه با حکم دیگر و ابطال آن را ندارد. 

تعارض نداشتن علم و قرآن

قصد  که  نیست  تجربی  علم  حوزه ی  در  کتابی  گرچه  قرآن 

ورود مستقل و مبنایی به این موضوع را داشته باشد، گاه به 

شکل‌هایی، مثلاً در قالب بیان عظمت خلقت، یا حتی مثال و 

بحث،  موضوع  مانند  یا  نموده،  توجه  تجربی  علوم  به  تشبیه، 

نکته‌ای را بیان کرده که با یافته‌های علمی ارتباط دارد. 

	از اینجا، مسئله ی »ارتباط علم و قرآن« و بود یا نبود تعارض 

میان آن‌ها پیش می‌آید. در این ‌باره باید گفت: یکی از دلایل 

تصورِ تعارض، افراط در قطعی‌پنداری یافته‌های علمی‌ست. این 

یافته‌ها، گاه حتی زمانی که نسبتاً قطعی به نظر می‌آیند، دچار 

تغییر یا ابطال می‌شوند. قرن‌ها هیئت بطلمیوسی بر اندیشه ی 

بشر حاکم بود؛ ولی هنگامی که هیئت کپرنیکی سر برآورد و 

تثبیت شد، هیئت قدیم فرو ریخت. نظریات پزشکی قدیم نیز 

با اثبات نظریات جدید و روزآمد به تاریخ پیوست. امروزه تغییر 

و بطلان‌پذیری، اصلی جاافتاده در حیطه ی علم است. اگر هم 

بخش اندکی از یافته‌های علمی، به‌درستی قطعی دانسته شود، 

با نظریه‌ای  باید توجه کرد که  این رو  از  اندک است.  میزانش 

تا  کرد؛  ابطال  و  نقض  را  دیگری  نظریه ی  نمی‌توان  غیرقطعی 

چه رسد به این‌که فرضیه‌ای مانند »تکامل انواع«، دست‌مایه ی 

تردید در موضوعی قرار گیرد.	

	      اینجا مناسب است یادآور شویم که افراط یادشده، قرین 

»علم  رابطه ی  از  برداشت  سوء  می‌تواند  که  دارد  هم  دیگری 

و قرآن« را تشدید کند، و آن، افراط در انتساب مسائل علمی 

به قرآن کریم و استخراج تکلف‌آمیز موضوعات علمی از آیات 

خلقت حضرت  نحوه ی  گذشت،  که  توضیحی  اساس  بر  است. 

آدم، به‌روشنی از آیات قرآن فهمیده می‌شود.

لزوم احتراز از مَجازپردازیِ بی‌ضابطه

یکی از آسیب‌های فهم قرآن، مَجاز شمردن مفاهیم آن و خارج 

کردن کلمات یا عبارات از معنای حقیقی بدون وجود دلیل و 

زیبایی  موجب  و  ادبی  صنایع  از  مَجاز،  است.  موجه  قرینه ی 

است.  رفته  به ‌کار  زیاد  نیز  قرآن  در  که  است  کلام  رسایی  و 

برای مثال، در باره ی گروهی می‌خوانیم: »)خداوند( در قیامت 

به آنان نمى‏نگرد.«؛ که مَجاز از »خوار شمردن، خشم گرفتن و 

بی‌توجهی« است)تفسیر جوامع‌الجامع، ج1، ص185(. چنین برداشتی 

اما دارای دلیل عقلی‌ست؛ زیرا نگاه نکردن به معنای حقیقی، 

نمی‌توان  اما  بی‌دلیل  ندارد.  کاربرد  و  خداوند ‌معنا  باره ی  در 

عبارتی را مجاز دانست. اگر کسی به ما بگوید »خیلی تشنه‌ام«، 

نباید بی‌هیچ دلیلی، سخن او را چنین تفسیر کرد که او تشنه ی 

علم است و باید برایش کتاب آورد؛ هرچند گاهی تشنگی، مجاز 

از علم‌طلبی به‌کار می‌رود.

می‌توان  نیز   آدم حضرت  خلقت  نحوه ی  باره ی  	در 

است؛  تعابیر  بودن  حقیقی  از  حاکی  آیات،  ظهور   .1  گفت: 

انبوه   .3 ندارد؛  وجود  تعبیرات  بودن  مجاز  برای  قرینه‌ای   .2

بر حقیقی  این موضوع سخن گفته‌اند،  اطراف  در  که  روایاتی 

وضعی،  چنین  در  می‌گذارند.  ضمنی  صحه ی  گزارش‌ها  بودن 

مجازی شمردن موضوع ـ که گاهی نمادین نیز تعبیر می‌شود ـ 

تفسیر به ‌رأی است. /م
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مغرب  دو  و  مشرق  دو  صاحب‌اختیار  و  مالك 

است. 17پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك 

از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می‌كنید؟18دو 

درحالی  كرد؛  روان  را  شیرین(  و  شور  دریا)ی 

می‌كنند؛19حال  برخورد  یكدیگر  با  كه)پیوسته( 

آن‌كه میان آن دو، حایلی‌ست كه)به واسطه‌ى آن، 

هیچ یك از دریاها( از مرز خود فراتر نمی​روند )و 

با دیگری مخلوط نمی​شوند(.20 پس )ای دو گروه 

پروردگارتان  نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،(  و  جن 

و  مروارید  )دریا(،  دو  آن  می‌كنید؟21از  انكار  را 

جن  گروه  دو  )ای  می‌آید.22پس  بیرون  مرجان 

را  پروردگارتان  نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،(  و 

برافراشته‌بادبان كه  های  انكار می‌كنید؟23 كشتی​

)روان(  دریا  در  پیكر(  غول  كوه‌ها)ی  همچون 

گروه  دو  )ای  پس   24 اویند.  آنِ  از  تنها  هستند، 

پروردگارتان  نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،(  و  جن 

را انكار می‌كنید؟25هر كس كه روی زمین است، 

و  مالك  ذات  )تنها(  رفت.26و  خواهد  بین  از 

صاحب‌اختیارت باقی می​ماند)؛ ذاتی( كه باعظمت 

است و )پاكانِ درگاهش را( گرامی می​دارد.27 پس 

)ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های 

پروردگارتان را انكار می‌كنید؟28هر كس كه در آسمان 

و زمین است، دست نیاز به سوی او دارد )و او( در هر لحظه به كاری بزرگ مشغول است.29پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك 

از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می‌كنید؟30ای دو گروه گران‌قدر، به‌زودی سراغ‌تان می​آیم و به طور خاص به كار شما رسیدگی 

 خواهم كرد.31پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می‌كنید؟32ای )دو( گروه جن و انس، اگر 

می‌توانید از كرانه​های آسمان​ها و زمین عبور كنید )و از دست خدا فرار كنید(، عبور كنید؛ )ولی( نمی​توانید بگذرید؛ مگر با 

نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،(  و  گروه جن  دو  )ای  زیر سیطره‌ی خدا هستید(.33 پس  كاملاً  زیرا شما  )از جانب خدا؛  قدرتی 

پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 34 از آتشی )وصف‌ناشدنی(، شعله​ها و دودهایی به سویتان فرستاده و بر شما مسلط می​شود، 

انكار  را  پروردگارتان  از نعمت‌های  انس،( كدام‌یك  و  )ای دو گروه جن  35 پس  ماند.  امان نخواهید  )از آن( در  نتیجه،   و در 

می​كنید؟36پس هنگامی كه )تومار دنیا پیچیده شود و( آسمان شكاف بخورد وهمچون چرم سرخ، قرمز شود)، وضع وحشتناكی 

را مشاهده خواهید كرد(. 37 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 38 پس در آن 

روز، هیچ انس و جنّی از گناهش پرسیده نمی‌شود. 39پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار 

می​كنید؟ 40
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33. ‏اشارات علمی قرآن کریم‏‏
که  شد  اشاره  آیاتی  به  ذاریات)ص522(  سوره ی   47 آیه ی  ذیل 
با  هرگز  که  کرده‌اند  طرح  تجربی  علوم  حوزه ی  در  را  نکاتی 
با  که  آیاتی  به  نیز  و  نشده‌اند؛  نقض  علمی  پیش‌رفت‌های 
پیش‌رفت علم، قوام علمی آن‌ها آشکار شده است. قرآن کریم، 
اما در مواضع متعدد، گاهی حتی  کتاب علوم تجربی نیست؛ 
در قالب مثال، گریزی به موضوعات علمی زده که نشانه‌ای بر 

الهی بودن آن است.
آیه ی 33، نمونه‌ای جالب توجه از این موارد است. در این 
آیه، به جن و انس خطاب شده که اگر می‌توانید، از مرزها یا 
فرموده  تأکید  و سپس  زمین خارج شوید،  و  کناره‌های آسمان 
که جز با قدرت نمی‌توانید چنین کنید. برداشت برخی مفسران 
که موضوع آیه را ناتوانیِ فرار از حکم الهی دانسته‌اند)لایمکن 
زیرا  است؛  مناقشه‌پذیر  کمیل((،  حکومتک)دعای  من  الفرار 
ناتوانی در گریختن از حکم خداوند، با استثنای »مگر با داشتن 
قدرت« تناسب ندارد. حکم خداوند، چنان نافذ و قوی‌ست که 
جای استثنا زدن در باره‌اش نیست. سیاق و لحن آیات متعدد 
که ناتوانی بشر در برابر حکم خداوند در دنیا یا آخرت را تصویر 

کرده، مؤید این نکته است.
در  عبارتی  گرفتِن  تقدیر  در  مستلزم  قول،  این  همچنین 
ادامه ی آیه است)که در متن آیه نیامده(. در این صورت، مفهوم 
از آنجا عبور کنید مگر  آیه چنین فرض شده: »شما نمی‌توانید 
با قدرت«، و »هرگز چنین قدرتی ندارید.«. البته تقدیر گرفتن، 
خروج از ظاهر است و از جهت قواعد ادبی، ابتداءً و بی دلیل 
و  استطعتم،  إن  مى‏فرماید:  »آیه  به‌علاوه،  نیست.  پذیرفته 
نمى‏فرماید: لو استطعتم. می‌دانیم که لو براى بیان ناممكن بودن 
به ‌كار مى‏رود؛ در صورتى كه إن براى شرط است، و پروردگار، 
این شرط را استطاعت قرار داده؛ یعنى قدرت كامل و فراگیر 
براى این كار ]که انسان را به کسب این توانایی سوق می‌دهد 

و از امر محالی سخن نمی‌گوید[.«)من هدی‌القرآن، ج‏14، ص324(.
یا  است  قیامت  به  مربوط  شریف،  آیه ی  این‌كه  »در 
قبل  آیات  و چون  بین مفسران گفت‌وگوست،  دو،  هر  یا  دنیا 
به ‌نظر  است،  دیگر  به روی‌دادهاى سراى  ناظر  آن،  از  بعد  و 
مى‏رسد كه این آیه نیز مربوط به فرار از چنگال عدالت الهى 
ا  اِلّ فُذونَ  اتَن ل جمله ی  به  توجه  با  بعضى  ولى‏  باشد؛  قیامت  در 
بسُِلطّْنٍ)نمى‏توانید بگذرید مگر با قدرت و نیرو(، آن را اشاره به 
مسافرت‌هاى فضایى بشر دانسته‏اند كه قرآن، شرط آن را داشتن 
سلطه ی علمى و صنعتى بر این كار دانسته است ... تفسیر اول، 
از همه مناسب‌تر به ‌نظر مى‏رسد، و مؤید آن، اخبارى‌ست ... 

از جمله، در حدیثى از امام صادق مى‏خوانیم: روز قیامت، 
خداوند، بندگان را در محل واحدى جمع مى‏كند و به فرشتگان 
آسمان پایین وحى مى‏فرستد که فرود آیید. آ‌ن‌ها كه دو برابر 
جمعیت روى زمین از جن و انس هستند، فرود مى‏آیند. سپس 
اهل آسمان دوم ... و به همین ترتیب، فرشتگان هفت آسمان 
فرود مى‏آیند و همچون هفت حجاب، گرداگرد انس و جن را 
و  اى جمعیت جن  منادى صدا مى‏زند:  اینجا  احاطه مى‏كنند. 
انس، اگر مى‏توانید، از اقطار آسمان‌ها و زمین بگذرید؛ اما هرگز 

نمى‏توانید جز با قدرت الهى ...«)تفسیر نمونه، ج‏23، ص149(.
باید گفت که بیان روایت، تصویر صحنه‌ای‌ست که در آن، 
از فرشتگان درآمده‌اند.  جن و انس به محاصره ی هفت حلقه 
مانند  که  باشد  بیانگر دشواریِ خروج  نیز می‌تواند  این صحنه 
این  الهی، محال نمی‌نماید. پس  از سیطره ی قضای  خارج شدن 
یادشده:  روایت  باره ی  در  نمونه  تفسیر  در  بلافاصله  عبارتِ 
»جمع میان تفاسیر نیز امكان‏پذیر است.«)همان( و برداشتی که 

بیان کردیم، پذیرفتنی، و این دو تفسیر، جمع‌شدنی‌ست.
نقض عقیده‌ای باطل؛ هزار سال جلوتر از علم: چنانچه معنای 
ظاهریِ آیه)در بخش مربوط به دنیا( ملاک قرار گیرد، فرموده ی 
»شما نمی‌توانید بدون داشتِن قدرت، از محدوده ی زمین و آسمان 
خارج شوید« که سرراست و بی‌تکلف به نظر می‌آید، بی‌مناقشه، 
به‌علاوه، حاویِ  و  است،  انسان  نشانه‌های ضعف  از  و  صحیح 
قرآن در  باب روی‌کرد علمی  در  توجهی  و شایان  نکته ی مهم 
باره ی آسمان است: »در آن زمان]صدر اسلام[، هیئت بطلمیوس 
بر محافل علمى جهان و بر افكار مردم حكومت مى‏كرد، و طبق 
آن، آسمان‌ها به صورت کره‌هایی تودرتو همانند طبقات پیاز روى 
هم قرار داشتند؛ ولى حدود هزار سال بعد از نزول این آیات، 
علم و دانش بشر به اینجا رسید كه افلاك پوست پیازى، به‌كلى 
موهوم است.«)تفسیر نمونه، ج2، ص461(؛ »... داستان عدم خرق و 
التیام در افلاك ـ طبق عقیده ی ابطال‌شده ی بطلمیوسى ـ مطلبى 
حوزه ی  در   ...« ص13(؛  ج‏23،  غیرعلمى‌ست.«)همان،  و  بى‌اساس 
نجوم بطلمیوسى ... آسمان، از جمله جوهرهایى محسوب مى‏شد 
كه قابل بستن و گشودن ]و نفوذ و عبور[ نیست ... آیه آشكارا ... 
نشان مى‏دهد ... چنین كارى]صعود به آفاق آسمان‌ها[ از جن و 
انس برمى‏آید؛ به‌شرط این‌كه قدرت این كار را در اختیار داشته 
باشند، و بدین‌گونه، قرآن، منعكس‌كننده ی نظریات علمى رایج 
در زمان نزول خود نیست، و اگر ساخته ی بشر مى‏بود، امكان 
هدی‌القرآن،  بماند.«)من  امان  در  نظریات  آن  آثار  از  كه  نداشت 

ج‏14، ص 321(. /م
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پس  می‌شوند؛  شناخته  علامت‌شان  از  گنه‌كاران 

 موهای جلوی پیشانی و پاها)یشان( گرفته می‌شود 

)ای  پس   41 می‌شوند(.  افكنده  دوزخ  در  )و 

نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،(  و  جن  گروه  دو 

)همان(  این   42 می‌كنید؟  انكار  را  پروردگارتان 

جهنّمی‌ست كه گنه‌كاران آن را دروغ می​شمردند؛ 

43 )ولی اكنون( میان آن و میان آبی داغ و جوشان 

در رفت‌وآمد هستند. 44 پس )ای دو گروه جن و 

 انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار 

 می‌كنید؟ 45 هر كس كه از مقام و منزلت پروردگارش 

بترسد، )در بهشت،( دو باغ خواهد داشت. 46 پس 

)ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های 

پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 47 با شاخسارهایی 

و  جن  گروه  دو  )ای  پس   48 پربرگ.  و  انبوه 

 انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار 

وجود  دو چشمه  )باغ(،  دو  آن  در   49 می‌كنید؟ 

دارد كه )همواره( جاری‌ست. 50 پس )ای دو گروه 

پروردگارتان  از نعمت‌های  انس،( كدام‌یك  و  جن 

را انكار می‌كنید؟ 51 در آن دو )بهشت(، از هر 

میوه، دو نوع وجود دارد. 52 پس )ای دو گروه 

جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 53 و این در حالی‌ست كه بر فرش​هایی نشسته​اند كه لایه‌ی 

زیرین آن​ها، از ابریشم ضخیم است)؛ چه رسد به رویه‌ی آن!(. و میوه‌های آن دو باغ، نزدیك )و در دسترس( است. 54 پس )ای 

دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 55 در میان آن )نعمت(ها، زنانی هستند كه چشمان 

خود را )از غیر همسران‌شان( فرو می​افكنند و )به كسی غیر از شوهران‌شان نظر ندارند، و( پیش از شوهران‌شان )نیز( دست 

هیچ انس و جنّی به آنان نرسیده است. 56 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 

57 )در زیبایی و درخشش( گویی یاقوت و مرجان​اند. 58 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را 

انكار می​كنید؟ 59 آیا پاداش نیكی جز نیكی، است؟ 60 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را 

انكار می​كنید؟ 61 دو باغ دیگر )در مرتبه​ای( پایین​تر از آن دو )باغ( وجود دارد. 62 پس )ای دو گروه جن و انس،( كدام‌یك 

از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 63 )دو باغ( كه در نهایت سبزی و خرمّی‌ست. 64 پس )ای دو گروه جن و انس،( 

كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 65 در آن دو )باغ(، دو چشمه​ی جوشان وجود دارد. 66 پس )ای دو گروه 

جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های پروردگارتان را انكار می​كنید؟ 67
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46. نوع شناسی خوف از خداوند و پاداش خائفان

حضرت علی در مقام نوع شناسی عبادت، بندگان خداوند 

كرده  تقسیم  به سه دسته  دارند،  كه  بر حسب هدف‌هایى  را 

است: »1ـ گروهى خدا را به امید بخشش پرستش كردند. این 

از روى ترس عبادت  را  او  بازرگانان است؛ 2ـ گروهى  پرستش 

روى  از  را  خدا  گروهى  3ـ  است؛  بردگان  عبادت  این  كردند. 

است.«)نهج البلاغه،  آزادگان  پرستش  این  پرستیدند.  سپاسگزارى 

حکمت237(. 

امام، در جای دیگر، عبادت خویش)عبادت عارفان( را 

این‌گونه معرفی می فرماید: »الهى، تو را از ترس عذابت، و به 

امید اجر و پاداشت عبادت نمى‏كنم؛ بلكه تو را شایسته ی عبادت 

مى‏كنم.«)ترجمه ی ‏شرح ‏نهج‏البلاغه)ابن‏میثم(،  عبادتت  پس  یافته‏ام؛ 

که  »گیرم  نیز می‌خوانیم:  کمیل  دعای شریف  در  ج5، ص613(. 

بر آتش عذاب تو ای خدای من و سید و مولا و پروردگار من 

صبوری کنم؛ چگونه بر فراق تو صبر توانم کرد؟«

و  یکم  نوع  عبادت  که  گفت  باید  یکم  روایت  باره ی  در 

دوم، به طور محض برای خداوند نیست: کسی كه از عذاب خدا 

مى‏ترسد، او را عبادت مى‏كند تا گرفتار عذاب نشود. این قسم 

عبادت، عبادت بردگان است كه موالِى خود را از ترس سیاست 

و شكنجه اطاعت مى‏كنند؛ همچنان كه بعضى دیگر، خدا را به 

طمع ثواب و پاداشش بندگى و عبادت مى‏كنند تا با رسیدن به 

آنچه دلخواهشان است، رستگار شوند. عبادت این دسته نیز یك 

قسم تجارت است.

دو نوع عبادت یادشده، ناشی از دو نوع ترس است: ترس 

از به دست نیاوردن ثواب؛ اما خوفی که در  از عذاب، و ترس 

قسم  دو  این  از  46 سوره ی رحمان طرح شده، هیچ‌یك  آیه ی 

آگاهى  از  با خوف  نوع خوف،  دو  »این  اساساً  نیست.  خوف 

از  خوف  از  غیر  همچنین  دارد؛  تفاوت  بندگان  اعمال  از  خدا 

مقامى‌ست كه خداى متعال نسبت به بنده‏اش دارد. خوف از 

آگاهى خدا و نیز خوف از مقام پروردگار، تأثر خاصى‌ست كه 

به بنده بدان جهت كه بنده است و در برابر ساحت عظمت 

و  مى‏دهد،  دست  است،  ذلیل  و  حقیر  مولایش،  كبریایى  و 

و  عزت  قبال  در  خوارى  و  مذلت  از  آثارى  که  مى‏شود  باعث 

المیزان،  كند.«)ترجمه ی  ظهور  او  از  متعال  خداى  مطلق  جبروت 

ج‏19، ص182(.

مخلصان، خائفان حقیقی اند

عبادت خداى متعال از ترس او)البته ترس به این معنا(، خضوع 

در برابر او بدین جهت است كه او الله و ذوالجلال و الاكرام 

است؛ نه بدین جهت كه جهنم دارد، و نه بدین جهت كه بهشت 

دارد. وقتى عبادت به این انگیزه باشد؛ خالصاً لوجه‌الله است.

بنابراین روشن است که آیه به كسانى از جن و انس اشاره 

کرده که اهل اخلاص‌اند؛ آن‌هایى كه در برابر جلال خداى متعال 

او الله  كه  مى‏كنند  عبادت  سبب  بدین  را  او  و  خاضع هستند 

نه به طمع بهشت و  نه بدین جهت كه جهنم دارد، و  است؛ 

نیست  بعید  و  ص183(؛  ج‏19،  المیزان،  مى‏دهد)ترجمه ی  كه  ثوابى 

باره شان  در  خداوند  كه  باشند  كسانى  همان  طایفه،  این  که 

آنان،  پیشگامان‌اند.  پیشگامان  گروه،(  )سومین  »و  می فرماید: 

مقرّبان‌اند.«)واقعه/10ـ11(.

خائفان، دو بهشت دارند

بهشت  دو  »خائفان،  که  خداوند  فرموده ی  این  باب  در 

یك  1ـ  کرده اند:  طرح  متعددی  نظریات  مفسران،  دارند«، 

بهشت براى اطاعت، و دیگرى براى ترك معصیت است؛ یا یكى 

یک  است.  صالح  اعمال  براى  دیگرى  و  عقیده،  و  ایمان  براى 

 بهشت، اندرونی، و دیگری، بیرونی‌ست)روح‌المعانى، ج27، ص116(؛ 

دوم،  بهشت  و  و جسمانى‌ست،  مادى  بهشت  یکم،  بهشت  2ـ 

چنان‌كه  ص162(؛  ج‏23،  نمونه،  روحانى)تفسیر  و  معنوى  بهشت 

خداوند این دو بهشت را چنین معرفی می کند: »براى آنان كه 

كه  بهشت‌هایى‌ست  پروردگارشان،  نزد  كنند،  پیشه  پرهیزگارى 

نهرها در آن روان است. اینان با زنان پاكیزه، در عین خوشنودى 

خدا، جاودانه در آنجا خواهند بود.«)آل عمران/15(؛ 3ـ یك بهشت 

را برای استحقاقى كه دارد، به او مى‏دهند، و بهشت دیگر را 

فقط برای تفضل ارزانی‌اش مى‏کنند)ترجمه ی المیزان، ج‏19، ص183(؛ 

همچنان‌که خداوند فرموده است: »در آنجا، هر چه بخواهند، 

هست، و بیشتر از آن، نزد ماست.«)ق/35(؛  همین طور فرموده 

است: »تا خدا به نیكوتر از آنچه كرده‏اند، جزایشان دهد، و از 

فضل خود بر آن بیفزاید.«)نور/38(. /ب
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سورة الـواقعة   56

)به‌ویژه(  میوه،  درختانِ(  )باغ،  دو  آن  در 
درختان خرما و انار وجود دارد. 68 پس )ای 
دو گروه جن و انس،( كدام‌یك از نعمت‌های 
پروردگارتان را انكار می‌كنید؟ 69 در میان 
آن )نعمت(ها، زنانی خوش‌اخلاق و زیبارو 
حضور دارند. 70 پس )ای دو گروه جن و 
پروردگارتان  نعمت‌های  از  كدام‌یك  انس،( 
و  71 حوریانی سفیدرو  انكار می‌كنید؟  را 
چشم كه )دور از چشم بیگانگان،(  درشت​
در سراپرده​ها نگهداری می​شوند. 72 پس 
از  كدام‌یك  انس،(  و  جن  گروه  دو  )ای 
می‌كنید؟  انكار  را  پروردگارتان  نعمت‌های 
شوهران‌شان،  از  پیش  كه  )حوریانی(   73
نرسیده  آنان  به  جنّی  و  انس  هیچ  دست 
74 پس )ای دو گروه جن و انس،(  است. 
را  پروردگارتان  نعمت‌های  از  كدام‌یك 
انكار می‌كنید؟ 75 و این در حالی‌ست كه 
پارچه‌هایی  و  سبزرنگ  زیراندازهایی  بر 
نقش و نگاردار و زیبا نشسته​اند. 76 پس 
از  كدام‌یك  انس،(  و  جن  گروه  دو  )ای 
می‌كنید؟  انكار  را  پروردگارتان  نعمت‌های 
77 بس بزرگ و بلندمرتبه است نام مالك و 

صاحب‌اختیارت كه باعظمت است و )پاكانِ درگاهش را( گرامی می​دارد. 78
سوره​ی واقعه )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان
 آنگاه كه آن واقعه اتفاق افتد؛ 1 )البته( هیچ دروغی در وقوع آن نیست. 2 )این واقعه، گروهی را( پایین 
می‌آورد و )عده‌ی دیگری را( بالا می​برد. 3 آنگاه كه زمین واقعاً لرزانده شود؛ 4 و كوه‌ها حقیقتاً كوبیده و خرد 
شوند؛ 5 پس چون گرد و غباری در می​آیند كه )در فضا( پراكنده شده است. 6 و )هنگامی كه( شما سه گروه 
شوید: 7 سعادتمندان؛ )كه( چه هستند این سعادتمندان؟؛ 8 و سیه​روزان؛ )كه( چه هستند این سیه​روزان؟؛ 
9 و سبقت‌گیرند​گان و پیشگامان)؛ كه وصف‌شدنی نیستند، و همین قدر می​توان گفت كه( سبقت‌گیرندگان 
به سر می‌برند؛  )بهشت(  پرنعمتِ  های  باغ​ )كه( در   11 آنان‌اند؛  الهی،(  )درگاه  10 مقربانِ  اند.  پیشگامان​ و 
12جماعت انبوهی از گذشتگان؛ )كه معصومینِ امّت​های قبل هستند(؛ 13 و شمار اندكی از آخرین )امّت؛ 
كه معصومینِ این امّت هستند(؛ 14 در حالی كه بر تخت​هایی زربافت )و جواهرنشان( تكیه زده و روبه‌روی 

هم نشسته​اند. 15و16

بع 2
ر



534

7 ـ 14. صنوف سه گانه ی انسان‌ها در قیامت
به  قیامت،  روز  در  شما  که  می فرماید  بشر  عموم  به  خداوند 

اصنافی سه گانه تقسیم خواهید شد:
1ـ اصحاب میمنه: كلمه ی »میمنه«، از ماده ی »یمُن« است كه 
مقابل شوم است و معنایى بر خلاف آن دارد. اصحاب میمنه، 
اصحاب و دارندگان یمن و سعادت‌اند؛ نه بر اساس نظر برخی 
مفسران)ر.ک: روح‌المعانى، ج27، ص131(، افرادی که نامه ی اعمالشان 
ص198(.  ج‏19،  المیزان،  مى‏شود)ترجمه ی  داده  راستشان  دست  به 
و  حد  كه  است  حقیقت  این  بیان  براى  اصحاب‌المیمنه  تعبیر 

نهایتى براى خوشبختى و سعادت آن‌ها متصور نیست.
2ـ اصحاب مشئمه: در مقابل اصحاب میمنه، اصحاب مشئمه 
قرار دارند كه دارندگان شقاوت و شئامت‌اند. تعبیر به اصحاب 
المشئمه، برای بیان نهایت بدبختى و شقاوت است)تفسیر نمونه، 

ج‏23، ص203(.

3ـ سابقون: در قرآن كریم، این آیات، صلاحیت تفسیر سابقون 
میانه  راه  برخی  و  كردند،  ستم  خود  بر  »بعضى  دارند:  را  اول 
پیشى  نیك  كارهاى  در  خدا  فرمان  به  گروهی  و  برگزیدند،  را 
روى  بدان  كه  جانبى‌ست  را  كسى  »هر  گرفتند.«)فاطر/32(؛ 
مى‏کند. پس در نیكى كردن، از یكدیگر سبقت گیرید.«)بقره/148(؛ 
سبقت  یكدیگر  از  آن  در  و  مى‏شتابند  نیك  كارهاى  به  »اینان 

مى‏گیرند.«)مؤمنون/61(.
از این آیات به دست مى‏آید که مراد از سابقون اول، كسانى 
هستند كه در خیرات سبقت مى‏گیرند؛ اما مراد از سابقون دوم 

چیست؟
بی‌گمان  مى‏گیرند،  سبقت  خیر  اعمال  در  مؤمنان  وقتى 
هست،  اعمال  آن  ازاى  در  كه  هم  رحمتى  و  مغفرت  در 
آمرزش  به  رسیدن  »براى  آیه ی،  در  بنابراین،  گرفته‏اند.  سبقت 
پروردگارتان و بهشتى كه پهناى آن همسان پهناى آسمان‌ها و 
زمین است، از یكدیگر پیشى گیرید.«)حدید/21(، به جاى امر به 
سبقت در اعمال خیر، دستور آمده است که به مغفرت و جنت 
و  رحمت  به  سابقون  خیرات،  به  سابقون  پس  گیرند.  سبقت 
بِقونَ «، مراد از  ونَـــ السّّْ مغفرت‌اند. پس در آیه ی شریف »السّبِقّْ
سابقون اول، سابقان به خیرات، و مراد از سابقون دوم، سابقان 
به اثر خیرات یعنى مغفرت و رحمت است)ترجمه ی المیزان، ج‏19، 

ص199(.

تفسیر و تطبیق سابقون
و  عمل  هر  به  سبقت‌گیرندگان  را  سابقون  مفسران،  برخی 
كسانى  یا  است؛  كرده  دعوت  بدان  خدا  كه  می‌دانند  اعتقادى 
كه سبقتى خستگى‌ناپذیر در ایمان و اطاعت دارند و در آن‌ها 
كاهلى نمی‌کنند)روح‌المعانى، ج27، ص132(. پیامبر، در همین 

باب، از اصحاب پرسیده‌اند: »آیا مى‏دانید در قیامت چه كسانى 
پیش‌گامان به سوى سایه ی لطف پروردگارند؟!« اصحاب عرض 
كردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. فرمود: »كسانى كه وقتى حقی 
آنان  از  حقی  كه  هنگامى  و  می‌پذیرند،  شود،  داده  آن‌ها  به 
چنان  مردم  باره ی  در  و  مى‏گذارند،  اختیار  در  شود،  خواسته 
حكم مى‏كنند كه در باره ی خودشان.«)تفسیر مراغى، ج27، ص134(. 
به  سابقون  مصادیق،  بر  مفهوم  تطبیق  مقام  در  البته 
مؤمن  به  هستند،  دین  هر  اهل  پیش‌گامان  كه   انبیا
آمده  یس  سوره ی  در  داستانش  كه  نجار  حبیب  و  آل‌فرعون 
در  كه   به حضرت على نیز  و  ج6، ص154(،  است)الدرالمنثور، 
افضل  آنان  از  و  دیگران سبقت گرفت  از  به رسول خدا  ایمان 
بود، تطبیق داده شده است. در این باب، امام باقر فرموده 
برادرش  دست  به  كه  آدم  پسر  نفرند:  چهار  »سابقون،  است: 
كشته شد؛ پیش‌گام امت موسى كه همان مؤمن آل‌فرعون است؛ 
پیش‌گام امت عیسى که حبیب نجار است؛ پیش‌گام امت اسلام 
که على بن ابى‌طالب است.«)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏24، ص13(. 
ونَ  »واَلسّبِقّْ آیه ی شریف  معناى   از رسول خدا ابن‌عباس 
بِقونَ« را پرسید. پیامبر فرمودند: »جبرئیل به من گفت:  السّّْ
اینان، على و شیعیان او هستند. آرى، على و شیعیانش، جلوتر 
از هر كس دیگر به بهشت در مى‏آیند و به كرامت و احترامى 
ج1،  شیخ طوسى،  خدایند.«)امالى  درگاه  مقرب  دارند،  خدا  نزد  كه 
 ، بِقونَ  السّّْ ونَـــ  »السّبِقّْ است:  فرموده  نیز   باقر امام  ص70(. 

ما  وَقلَيلٌ مِنَ الأخِريَن،  فرموده  باره‏اش  در  كه  آخرون هم  ماییم. 
هستیم.«)كمال‌الدین، ج1، ص206(.

جای‌شناسی مقربان درگاه الهی در میان امم
امت رسول  و  امم گذشته  در  مقربان  تقسیم  کیفیت  خداوند، 
از  كثیرى  »گروه  است:  فرموده  بیان  چنین  را   اکرم
اکنون  آخرین.«  امت  از  اندكى  گروه  و  نخستین‌اند  امت‌هاى 
ممكن است این سؤال پیش بیاید كه چگونه این بیان، با اهمیت 
فوق‌العاده ی امت اسلامى سازگار است؛ با این‌كه خدا آن‌ها را 

بهترین امت نامیده است؟)آل عمران/110(
پاسخ این سؤال با توجه به دو نكته روشن مى‏شود: 

در  پیش‌گامان  و  سابقون  همان  مقربان،  از  منظور  1ـ 
پذیرش  پیش‌گامان  اسلامى،  امت  در  كه  است  ایمان‌اند. مسلم 
 ،اسلام، گروه اندكى بودند كه نخستین آن‌ها از مردان، على
و از زنان، خدیجه بود؛ در حالى كه كثرت پیامبران پیشین و شمار 
امت‌هاى آن‌ها و وجود پیش‌گامان در هر امت سبب مى‏شود 

كه آن‌ها از نظر شمار اکثریت داشته باشند.
تعبیر  به  نیست.  كیفى  كثرت  بر  دلیل  عددى،  كثرت  2ـ 
دیگر، ممكن است شمار سابقون این امت كمتر باشند؛ ولى از 
نظر مقام بسیار برترند)تفسیر نمونه، ج‏23، ص207(؛ همان‌گونه كه 

پیامبران نیز تفاوت دارند)بقره/253(. /م
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و  تنُگ‌ها  جوان‌اند،  همیشه  كه   غلامانی 

جام‌ها و پیاله​هایی لبریز از شراب جاری )در 

17و18  می‌چرخانند؛  آنان  دور  را   بهشت( 

می​گیرند  سردرد  آن  از  نه  كه(   )شرابی 

میوه های  و   19 می‌شوند؛  مست  نه  و 

می‌كنند(؛  تعارف  آنان  )به  را  دلخواه‌شان 

میل  كه  پرنده‌ای  هر  گوشت  )نیز(  و   20

داشته باشند؛ 21 و )در كنارشان،( حوریانی 

22 كه  چشم )حاضرند(؛  سفیدرو و درشت​

همچون مرواریدی كه )در صدف( نگهداری 

)با   23 هستند.  زیبا(  و  )درخشان  شده، 

مقربان چنین می‌كنیم( تا پاداشی باشد در 

مقابل كارهایی كه می‌كردند. 24 در آنجا، 

گناه‌آلودی نمی‌شنوند؛  و  هیچ سخن زشت 

25 بلكه سخنانی می​شنوند كه از هر زشتی 

و بدی‌ای پاكِ پاك است. 26 و سعادتمندان؛ 

چه هستند این سعادتمندان؟! 27 در میان 

درختان سدرِ بدون تیغ به سر می​برند؛ 28 

و درختان موزِ )پرمیوه كه میوه​هایش روی 

هم( چیده شده )است(؛ 29 و در سایه‌سار 

گسترده و همیشگیِ )درختان بهشتی(؛ 30 و در )كنار( آبی كه همیشه جاری‌ست؛ 31 و میوه​هایی فراوان؛ 32 

كه نه تمام می‌شود و نه)از اهل بهشت( دریغ می‌گردد؛ 33 و)در كنار( همسرانی ارزشمند و والامقام؛34 ما 

آنان را به صورتی ویژه پدید آوردیم؛35بدین‌صورت كه همیشه آنان را باكره قرار دادیم؛ 36 زنانی هم​سن و 

سال كه )با ناز و كرشمه( خود را در دل شوهران‌شان جا می​كنند و به آنان عشق می​ورزند.37 )آنان را( برای 

سعادتمندان )آفریدیم(؛ 38 )كه( جماعت انبوهی، از گذشتگان)اند(؛39 و شمار بسیاری، از آخرینْ )امت(. 40 

)اما( سیه​روزان؛ چه هستند این سیه​روزان؟! 41 در بادی )بسیار( سوزان و آبی )بسیار( داغ و جوشان به سر 

می​برند؛ 42 و در )زیر( سایه​ای كه از دود سیاه است؛ 43 )سایه​ای( كه نه خنك است و نه فایده​ای دارد؛44چه 

این‌كه آنان، پیش از این، افرادی بودند كه نعمت‌های دنیا آنان را به طغیان و سرمستی واداشته بود؛ 45 و بر 

آن گناه بزرگ پافشاری می​كردند؛ 46 و می​گفتند: »آیا هنگامی كه بمیریم و خاك و استخوان​هایی شویم، آیا به 

‌راستی )دوباره( زنده می​شویم؟!؛ 47 آیا اجدادمان )نیز زنده می​شوند(؟!«48 بگو: »قطعاً گذشتگان و آیندگان، 

)در عالم برزخ،( تا )فرا رسیدنِ( زمان روزی معین جمع خواهند شد.« 49و50
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41ـ47. شاخص‌های اصحاب مشئمه
از اصحاب مشئمه سخن  قبل همین سوره،  آیات  خداوند، در 

است؛  خوانده  اصحاب شمال  را  آنان  آیات،  این  در  اما  گفته؛ 

مشئمه  اصحاب  اعمال  نامه‏هاى  قیامت،  در  که  علت  بدین 

اعمال  نامه ی  كه  همچنان  مى‏شود؛  داده  چپ‌شان  دست  به 

اصحاب میمنه به دست راست‌شان داده می شود. سپس خداوند 

سه شاخص اصلی اصحاب مشئمه را معرفی می فرماید:

1. اتراف

»اتراف«، مصدر كلمه ی »مترفین« و بدین معناست كه صاحب 

كه  و طغیان شود. كسى  نعمت دچار مستى  داشتن  از  نعمت 

یعنى  شده؛  اتراف  گرفتار  که  مى‏گویند  كند،  چنینش  نعمت 

سرگرمى به نعمت، چنان او را مشغول كرده كه از ماوراى نعمت 

غافل شده است. پس مترف بودن انسان، به معناى دل‌بستگى 

به نعمت‏هاى دنیوى‌ست؛ چه نعمت‌هایى كه دارد، و چه  او 

از  بسیارش.  چه  و  اندكش،  چه  است؛  طلبش  در  كه  آن‌هایى 

این رو امکان دارد که بسیارى از اصحاب شمال، از متمولان و 

الهى همه  نباشند؛ چون نعمت‏هاى  دارایان نعمت‏هاى بسیار 

از آن نعمت‏هاست،  در داشتن مال خلاصه نمى‏شود. مال، یكى 

انواع نعمت‏هاى خدایى غرق است. ممكن است  در  آدمى  و 

طغیان  دچار  نعمت‏ها  آن  از  دیگر  یكى  با  تهى‏دست  انسانی 

شود)ترجمه ی المیزان، ج‏19، ص214(.

»دنیا،  می فرماید:  مترفان  توصیف  در   علی حضرت 

ایشان را به راهى كور راند و دیده‏هاشان را از چراغ هدایت 

پوشاند؛ در حالی که در بیراهگی‌اش سرگردان‌اند و در نعمت 

آن فرو رفته‌اند. دنیا را پروردگار خود گرفته‏اند و دنیا با آن بازى 

می‌کند. آنان هم سرگرم بازى دنیا هستند و پس از آن را فراموش 

كرده اند.«)نهج البلاغه، نامه ی31(.

2. اصرار ورزیدن بر گناه بزرگ

كلمه ی »حنث«، به معناى شكستن عهد و پیمان مؤكد به سوگند 

است. اصرار در شكستن چنین عهدى، بدین معناست كه به این 

عمل ناستوده همچنان ادامه دهد و به هیچ وجه از آن دست 

برندارد)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏24، ص162(.

شاید بتوان گفت که اصرار بر حنث عظیم، یعنی از پرستش 

برحسب  كه  عبادتى  می‌کنند؛  تکبر  خود  پروردگار  بندگى  و 

فطرت، در عالم ذر بر آن پیمان و میثاق بسته بودند؛ اما به‌رغم 

می‌كنند؛  اطاعت  را  خود  پروردگار  غیر  پیمانی،  چنین  سپردن 

که شرك مطلق است. برخی از مفسران)روح‌المعانى، ج27، ص144(، 

 معناى کلمه ی حنث را شرك به خدا، گناه كبیره و سوگند خوردن 

بر این ادعا كه قیامت دروغ است، دانسته اند.

گروه  كه  مى‏گوید  سخن  گناهى  بزرگى  از  ما  براى  آیه 

مشئمه، مرتكب آن مى‏شود و سه تعریف دارد: 

مبدل  بزرگ  گناه  به  را هم  گناه كوچك  كه  اصرار؛  ـ  الف 

مى‏کند؛ تا چه رسد به آن‌كه این اصرار مربوط به گناهى بزرگ 

باشد. 

ب ـ حنث؛ یعنى شكستن پیمانى كه خود انسان آن را تعهد 

و  كرامت  پیمان شکنی،  است.  پذیرفته  را  آن  از  پیروى  و  كرده 

اخلاق،  اساس  چون  و  مى‏کند،  لكه‏دار  را  پیمان‌شكن  حیثیت 

احترام گزاشتن شخص به نفس خویش و اعتماد كردن به كرامت 

و شرافت خود است، اگر این احترام از بین برود، دیگر نزد وى 

هیچ اساس و بنیانى براى التزام به ارزش‌ها باقى نمى‏ماند. 

كه  كس  آن  و  پیمان‌شكنى‌ست،  بزرگ‌ترین  كه  شرك؛  ـ  ج 

بزرگ‌ترین پیمان و سوگند زندگی‌اش را بشكند، آیا نزد او حرمت 

مى‏ماند؟!)تفسیر  باقى  دیگری  پیمان  و  سوگند  هیچ  اعتبار  و 

هدایت، ج‏14، صص439ـ440(.

3. انكار آخرت

انکار آخرت، هم متناسب با اتراف و تنعمى‌ست كه انسان را در 

دنیا محصور كرده، و هم با شركى كه هر انحرافی را براى او مباح 

از همین  می‌دارد.  نگاه  دور  مسئولیتی  از هر  را  او  و  مى‏کند 

روست كه اصحاب مشئمه، نه‌تنها آخرت را انكار مى‏كنند، بلكه 

تفكر در باره ی آن و ارزش‌هایى را كه دیگران براى آن قائل‌اند، 

تصفیه و در باره ی آن‌ها تشكیك می‌کنند.

این‌که کافران از نیاکان خود یاد کرده و در بعث آن‌ها شک 

نمودند، از این رو بود که نیاكان در نظر ایشان، از تقدّسى خاص 

برخوردار بودند، و آنان در پی بزرگ‌نمایی این تقدّس بودند تا 

مردم  نزد همه ی  قیامت  روز  بعث  پذیرفته شدن  براى  مانعى 

شود؛ ضمن آن‌که در ذهن ساده‌دلان، بعث و برانگیخته شدن 

پدران و نیاكان، بیش از بعث كسانى كه اكنون زندگى مى‏كنند، 

دور از ذهن و ناپذیرفتنى جلوه مى‏کند)همان، صص440ـ441(.

سه گناهى كه آیات شریف به آن‌ها اشاره کرده‌اند، خود 

اصحاب شمال  ناحیه ی  از  دین  اصول سه‏گانه ی  نفى  به  اشاره 

هستند: در آخرین آیه، تكذیب رستاخیز آمده؛ در آیه ی دوم، 

است،  از»مترفین«  كه سخن  نخست  آیه ی  در  و  توحید؛  انكار 

ص232(.  ج‏23،  نمونه،  است)تفسیر  شده  انبیا  تكذیب  به  اشاره‏اى 

هیچ  در  تو  از  قبل  »ما  می فرماید:  دیگری  آیه ی  در  خداوند 

آن‌ها  مترفان  این‌كه  مگر  نفرستادیم  پیامبرى  شهرى  و  آبادی 

آنان  آثار  به  و  یافتیم  آیینى  بر  را  خود  نیاكان  ما  که  گفتند 

پای‌بندیم.«)زخرف/23(. /م
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 51 انكاركننده،  گمراهان  ای  شما  آنگاه 

حتماً‌ از درختان زقوّم خواهید خورد. 52 در 

نتیجه، شكم‌ها)یتان( از آن پر خواهد شد؛ 

53 پس )بلافاصله( روی آن از آب جوشانِ 

كه  صورت  بدین​ می‌نوشید؛54  )دوزخ( 

همچون شترانی كه هرگز سیراب نمی​شوند، 

خواهید نوشید. 55 )آری،( اسباب پذیرایی 

را  56 ما شما  این است!  آنان در روز جزا 

آفریده​ایم؛ پس چرا تصدیق نمی​كنید؟ 57 به 

 من خبر دهید از آنچه در رحم‌ها می‌ریزید؛ 

انسان(  صورت  )به  را  آن  شما  آیا   58 

)به  ما   59 آفریدگاریم؟  ما  یا  می آفرینید؛ 

شما  میان  در  را  مرگ  خویش،(  مصلحت 

 مقرّر كردیم، و كسی ما را عاجز نكرده است؛ 
جایگزین‌تان  را  شما  امثال  این‌كه  از   60

كنیم و شما را در حالتی )دیگر( كه )از آن( 

آگاه نیستید، پدید آوریم. 61 به‌راستی شما 

شناختید؛  و(  )دیدید  را  آفرینش  نخستین 

خبر  من  62به  نمی‌گیرید؟  عبرت  چرا  پس 

دهید از آنچه می​كارید؛ 63 آیا شما آن را می​رویانید؛ یا ما می​رویانیم؟ 64 اگر می​خواستیم، حتماً آن را خار 

و خاشاك می‌كردیم. در نتیجه، شما غمگین می​شدید؛ 65 )و می‌گفتید:( »به‌راستی ما ضرر كرده‌ایم؛ 66 بلكه 

)به‌كلی از رزق و روزی( محروم شده​ایم.« 67 به من خبر دهید آبی را كه می​نوشید؛ 68 آیا شما آن را از ابر 

فرو فرستاده​اید؛ یا ما فرو می​فرستیم؟ 69 اگر می​خواستیم، آن را شور و تلخ می​كردیم. پس چرا شكر نمی​كنید؟ 

70 به من خبر دهید آتشی را كه )با اصطكاك دو چوب مخصوص( می​افروزید؛ 71 آیا شما درخت آن را پدید 

آورده​اید؛ یا ما پدید آورده​ایم؟ 72 ما آن را )وسیله‌ی( یادآوریِ )آتش دوزخ( و بهره​مندی مسافران صحرا قرار 

دادیم. 73 پس نام مالك و صاحب‌اختیار بزرگت را )از آنچه شایسته‌ی او نیست،( پاك و منزهّ شمار. 74 سوگند 

به جایگاه ستارگان؛ 75 ـ اگر بدانید، این )سوگند(، سوگندی بزرگ است ـ 76

بع 3
ر
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62. علم به دنیا، مستلزم اذعان به معاد است
در آیه ی شریف، مراد از »نشئه ی اولى«، دنیاست، و مراد از علم 
به آن، علم به خصوصیات آن است كه مستلزم اذعان به نشئه‏اى 
مى‏دهند(  جزا  اعمال  به  آن،  در  كه  جاودان  دیگر)نشئه‏اى 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏19، ص231(.
ملازمه میان علم به دنیا و اذعان به ضرورت و امکان معاد 

میان علم به دنیا و خصوصیات آن و همچنین اذعان به ضرورت 
معاد، ملازمه ای عقلی وجود دارد که در ذیل تبیین خواهد شد:

دست  به  دنیا  حیرت‏انگیز  نظام  از  یقینی  معنای  این  ـ 
مى‏آید كه لغو و باطلى در عالم هستى نیست، و بی‌گمان غایت 

و هدفى باقى براى این نشئه ی فانى هست. 
ـ از ضروریات نظام دنیا این است كه مى‏بینیم هر موجودى 
باید  انسان‌ها هم  به سوى سعادت نوعی‏اش هدایت شده، و 
سوى  به  نهى،  و  امر  توجیه  و  شرایع  تشریع  و  رسل  بعث  با 
سعادتشان هدایت شوند، و این نیز صورت نمى‏گیرد مگر این‌كه 
برای اعمال نیك، پاداش، و برای اعمال زشت، كیفر مقرر شود، 
و چون دنیا مکان مناسبی براى اجرای تمام پاداش‌ها و كیفرها 
نشئه ی  كه همان  دیگر  عالمى  در  باید  کار  این  ناگزیر  نیست، 

آخرت است، عملی شود)صص/27ـ 28(.
ملازمه ی میان علم به دنیا و اذعان به امکان تحقق معاد 

نیز بدین شکل صورت بندی می‌شود:
دلیل این‌که چگونه ممکن است انسان‌ها یك بار دیگر زنده 
در  انسان‌ها خود  دنیاست؛ چون  نشئه ی  در همین  نیز  شوند 
این نشئه دیدند و فهمیدند كه آن خدایى كه این عالم را از كتم 
عدم به هستى آورده و چنین قدرتى داشته، بر ایجاد بار دومش 
را  آن‌ها  »بگو كسى  است:  فرموده  است؛ همچنان‌که  قادر  نیز 
آفرینشى  هر  به  او  و  است،  آفریده  آغاز  در  كه  مى‏كند  زنده 
که  است  معاد  امكان  بر  برهانى  خود  این  داناست.«)یس/79(. 
مبتنی بر علمی‌ست که انسان از به وجود آمدن عالم دنیا از عدم 

به دست آورد)ترجمه ی المیزان، ج‏19، صص231ـ232(.
اخذ قاعده ی امثال از آیه ی شریف:

آیه ی شریف، برهان بر امكان حشر بدن‌ها در قیامت و در مقام 
اثبات قاعده ی امثال است که می گوید: حكم امثال در جواز و 
عدم جواز، یكى‌ست. بدنى كه در قیامت زنده مى‏شود و پاداش یا 
كیفر مى‏بیند، مثل بدن دنیوى‌ست، و وقتى جایز باشد که بدنی 
دنیایى خلق و زنده شود، بدنى اخروى نیز ممكن است خلق و 
زنده شود؛ چون این بدن، مثل آن بدن است، و حكم امثال در 
جواز و عدم جواز، یكى‌ست. دو مفسر اما در مورد آیه دو اشتباه 

بزرگ مرتکب شده اند:

1. آیه در مقام اثبات قیاس فقهی‌ست
مطابق علم اصول فقه، احكام شرع را نمى‏توان از طریق قیاس 
را  بگوییم چون زن حائض، روزه ی خود  برای مثال  ثابت كرد؛ 
از  قضا مى‏كند، نماز خود را نیز باید قضا كند؛ به‌اصطلاح باید 
كلى به جزئى راه پیدا كرد و نه از یك جزئی به جزئى دیگر)تفسیر 

نمونه، ج‏23، ص246(.

این‌كه  بر  می‌کند  دلالت  آیه  این  می گوید:  زمخشرى 
قیاس)فقهی(، عملى صحیح است؛ براى این‌كه منكرین معاد را 
توبیخ مى‏كند كه چرا قیاس نكردید و با مقایسه ی نشئه ی آخرت 
به نشئه ی دنیا، به امكان آن پى نبردید؟)ر.ک: تفسیر كشاف، ج4، 
ص465(. در جواب او باید گفت که آنچه در آیه ی شریف آمده، 

قیاسى برهانى و منطقى‌ست، و آنچه وى برایش استدلال كرده، 
قیاسى فقهى‌ست كه الف. آیه ی شریف، هیچ دلالتى بر حجیت 
و اعتبار آن ندارد؛ ب. قیاس برهانى، ایجاد علم می کند، و قیاس 
فقهى، ایجاد ظن و گمان می کند، و این دو هیچ ربطى به هم 

ندارند)ترجمه ی المیزان، ج‏19، ص232(.
2. آیه در مقام اثبات قیاس اولویت است

آلوسی در تبیین آیه مى‏گوید: چرا متوجه نمى‏شوید كه آن كس 
قادرتر  دوم  نشئه ی  بر  است،  اول  نشئه ی  خلقت  بر  قادر  كه 
است؟؛ براى این‌كه صنع آن كمتر است و كار كمترى مى‏برد؛ زیرا 
در نشئه ی اول، چیزى در دست نبود؛ ولى در نشئه ی دوم، مواد 
ساختش  روش  و  مواد  موجودى،  هر  و  است،  در دست  اصلى 
قیاس فقهی  توضیح،  این  با  بنابراین می توان  و  مشخص شده، 
کار  که  خدایی  یعنی  دانست؛  معتبر  و  کرد  استنتاج  آیه  از  را 
سخت تر را در خلقت نشئه ی اول کرده، به طریق اولی می تواند 
کار آسان‌تر را در خلقت نشئه ی دوم به انجام رساند()ر.ک: تفسیر 

روح‌المعانى، ج27، ص148(. 

زیرا:  نیست؛  هم  اولویت  قیاس  اثبات  مقام  در   آیه، 
الف ـ این دو نشئه، مثل هم‌اند، و حکم امثال، واحد است، و 
اولویتی میان آن‌ها وجود ندارد؛ ب ـ این گفته که برپایی نشئه ی 
قیامت، كار كمترى مى‏برد، چون مواد اصلى و روش ساخت هر 
موجودی در دست است نیز درست نیست؛ چون مواد اصلى و 
روش ساخت هر موجود، همان‌طور كه پدید آمدنش به افاضه ی 
وجود احتیاج دارد، بقایش نیز محتاج به افاضه ی وجود است؛ 
نشئه ی  و  بوده  بدون سرمشق  اول،  نشئه ی  که  گفته  این  ـ  ج 
دوم سرمشق دارد نیز صحیح نیست؛ زیرا بدن اخروی، مثل بدن 
دنیوی است و نه عین آن. وقتى عین آن مى‏شود كه همه ی آن 
را  از سلول‌ها و جهازها  اعم  خصوصیات و اجزای بدن دنیوى 

داشته باشد)ترجمه ی المیزان، ج‏19، صص232ـ233(. /م
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كه این )كتاب(، سخنانی)ست كه بر پیامبر( 

خوانده شده و عالی و ارزشمند است.77)و 

اصل آن،( در كتابی‌ست كه )از غیر مقرّبان( 

 پوشیده و حفظ می‌شود؛78 )و( فقط كسانی 

آن  با  پاك شده‌اند،  خداوند(  )توسّط  كه 

كتابی‌ست  می‌كنند.79)قرآن،  برقرار  تماس 

كه( از سوی مالك و صاحب‌اختیار جهانیان 

آیا  این،  وجود  با  است.80   شده   نازل 

 شما به این سخنِ )مهم( بی​اعتنایی می​كنید؟؛
كردنِ  انكار  را  قرآن(  )از  بهره‌تان  و   81

)آن( قرار داده​اید.82پس چرا هنگامی كه 

در  و   83 می‌رسد؛  گلو  به  محتضر(  )جانِ 

 84 می‌كنید؛  نگاه  )فقط(  شما  هنگام،  آن 

او  به  از شما  ما  این در حالی‌ست كه  ـ و 

پس   85 ـ  ولی شما نمی‌بینید.  تریم؛  نزدیك​

اگر وجود شما )از سوی قدرتی برتر( اداره 

نمی​شود و در سیطره‌ی )او( نیستید،86 اگر 

او(  بدن  )به  را  راست می‌گویید، چرا روح 

باز نمی​گردانید؟ 87 اما اگر )آن محتضر،( از 

مقرّبان )درگاه الهی( باشد؛88 )در برزخ،( 

آسایش و سرور و رزق و روز‌یِ )نیكو(، و 

)در آخرت،( بهشت پرنعمت خواهد داشت.89 اما اگر از سعادتمندان باشد؛90)به او گفته می​شود:( »از جانب 

از ایشان، اذیت و آزار نخواهی دید.«91اما اگر از  سعادتمندانِ )دیگر(، امنیت و آسایش خواهی داشت )و 

افكنده  پذیرایی خواهد شد؛93)و در آخرت،( در دوزخ  آبی جوشان  با  برزخ،(  باشد؛92)در  انكارگران گمراه 

می‌شود و در آن خواهد سوخت.94به‌راستی كه این )سرنوشت‌های متفاوت( كاملاً حق و قطعی‌ست.95پس 

نام مالك و صاحب‌اختیار بزرگت را )از آنچه شایسته‌ی او نیست،( پاك و منزهّ شمار. 96

سوره​ی حدید )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

آنچه در آسمان‌ها و زمین است، خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ می​شمارد. اوست كه شكست‌ناپذیر و 

حكیم است. 1 فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین، تنها برای اوست. )خدا( زنده می​كند و می​میراند، و او بر هر كاری 

تواناست. 2 اوست كه )پیش از وجود هر چیزی،( اول )بوده است(، و )در( پایانِ )هستی، همچنان باقی‌ست،( 

و چیره و مسلطّ )به همه چیز( و آگاه از درون همه​ی اشیاء است، و او از همه چیز به‌خوبی آگاه است. 3
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77 ـ 80. احاطه به حقایق قرآن، مختص پاک شدگان
در آیه ی 79 می‌خوانیم: »جز پاک‌شدگان، با قرآن تماس و ارتباط 
َ‍مسَُّه}ِّ «، فعل نفی است و خبر از نوعی دست‌رسی  اي ندارند.« »ل
شده  اراده  آن  از  نهی  معنای  شده  گفته  که  می‌دهد  نداشتن 
است؛ یعنی بازداشتِن افراد غیر مُطهََّر از تماس با قرآن. در تفسیر 
نمونه)ج23، ص268( آمده است: »بسیارى از مفسران، به پیروى از 
روایاتى كه از امامان معصوم وارد شده، این آیه را به عدم 
كرده‏اند.«  تفسیر  وضو  و  غسل  بدون  قرآن  كتابت  مس  جواز 
البته این معنا که حکمی فقهی را از آیه به ‌دست می‌دهد، با 
گزارش آن از دست‌رسی نداشتن به حقایق قرآن جز برای گروهی 

خاص ـ که سیاق آیات نیز مؤید آن است ـ منافات ندارد.
حقیقت والای قرآن

در آیات 77 و 78، سخن از مرتبه ی ماورایی قرآن به ‌میان آمده 
است؛ با این تعبیر که »آن، قرآن)قرائت‌شده ی( بلندمرتبه‌ای‌ست. 
تعابیر  به  فرموده،  این  دارد(.«  )جاى  كتاب محافظت‌شده  در 
باعظمت  بسیار  قرآنی  »آن،  است:  آمده  آیات  در  نیز  دیگری 
است. در لوحی محفوظ )جاى دارد(.«)بروج/21و22(؛ »سوگند به 
کتاب روشنگر، که ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم؛ باشد که در 
مورد آن بیندیشید، و آن، در امُّ‌الکتاب نزد ما بلندپایه و استوار 
است.«)زخرف/2ـ4(. این آیات، اجمالاً نشان می‌دهند که حقیقت 
این   80 آیه ی  دارد.  قرار  بلندی  بسیار  جایگاه  در  قرآن،  والای 
سوره بیان می‌کند که قرآن، نازل‌شده از سوی پروردگار جهانیان 
است، و ظاهر آیات دلالت می‌کند که این نزول، فرود آمدن از 

همان مرتبه ی »کتاب محافظت‌شده« است.
چه کسانی به همه ی حقیقت قرآن دست‌رسی دارند؟ 

بلکه  نیست؛  رفیع  جایگاه  آن  باره ی چیستی  در  کنونی  سخن 
همین که حقیقت ماورایی و بلندای آن اجمالاً معلوم شد، این 
سؤال مهم پیش می‌آید که چه کسانی به آن حقیقت دست‌رسی 

کامل دارند؟ قید »کامل« در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد.
نیست«،  این  جز  و  است  این  »که  حصر  با   79 آیه ی 
رون: پاک‌شدگان«  دست‌رسی به آن حقیقت برتر را جز از »مطَُهَّ
نفی کرده است. مطهَّرون، بر اساس آیه ی تطهیر)احزاب/33(، تنها 
پیامبر اکرم و اهل‌بیت معصوم هستند. ابن‌عباس، 
جز  »کسی  است:  کرده  نقل   امیرالمؤمنین از  آیه،  ذیل 
رون: به تمام )حقایق( قرآن دست نمی‌یابد. خداوند، در این  مطَُهَّ
وصف، ما را در نظر داشته است. ماییم کسانی که خدا، هر امر 
آیه ی  به  کرده)اشاره  پاکشان  کاملاً  و  دور  ایشان  از  را  ناپسند 
از  گروهى  به  را  )آسمانى(  كتاب  این  است:  فرموده  و  تطهیر( 
کسانی  ما  دادیم.‏)فاطر/32(.  میراث  به  خود  برگزیده ی  بندگان 
است.«)بحارالانوار،  برگزیده  بندگانش  میان  از  خدا  که  هستیم 

ج33، ص270(.

در آیه ی 49 سوره ی عنکبوت می‌خوانیم: »بلكه آن)قرآن(، 
شده‌اند.«  داده  علم  كه  كسانى‌ست  سینه‏هاى  در  روشن  آیاتى 
ص155(،  کنزالدقائق)ج10،  تفسیر  در  روایت   12 مضمون 
در  است.  کرده  ذکر  را   اهل‌بیت به  آیه  اختصاص وصف 
یک روایت، امام باقر پس از قرائت آیه، برای توجه دادن 
بیشتر به این‌که علم به کنه حقایق قرآن در دست‌رس همگان 
)آیات  نفرموده  قسم،  »به‌خدا  می‌فرماید:  ابوبصیر  به  نیست، 
روشن( در میان دو جلد مصحف است.« سپس وی می‌پرسد: 
آنان)كسانى كه علم داده شده‌اند( کیان‌اند؟ امام در پاسخی 
می‌تواند  ما)اهل‌بیت(  از  غیر  کسی  »چه  می‌فرماید:  پرمعنا 
باشد؟«)نورالثقلین، ج4، ص165(. از امام صادق نیز نقل شده 
است: »من ... به قرآن دانایم. در قرآن، آغاز خلقت و آنچه تا 
روز قیامت رخ می‌نماید و خبر آسمان‏ و زمین و خبر بهشت و 
می‌دانم؛  را  این‌ها  تمام  هست.  آینده  و  گذشته  خبر  و  دوزخ 
چنان‌كه گویا به‌كف دستم می‌نگرم. همانا خدا می‌فرماید: در 
قرآن،‌بیان آشكار هر چیز هست.)نحل/89(.«)کافی، ج1، ص61(. در 
این بیان امام، 2 نکته ی مهم، در ارتباط با آیات صدر کلام، 
شایان توجه ویژه است: 1ـ اشاره ی امام به شمول قرآن بر 
حقایق و اخبار فراوان و فراگیر، در عین حال یادآوری می‌کند که 
افراد عادی نمی‌توانند حجم انبوه آموزه‌های اشاره‌شده در ظاهر 
قرآن را استخراج و درک کنند. اینجا، موضوع »مرتبه ی ماورایی 
قرآن« ـ که طبعاً بر تمام آنچه در حدیث آمده، مشتمل است ـ 
خود را به رخ می‌کشد؛ 2ـ امام، میزان اشراف و احاطه ی 
خود بر مرتبه ی عالی قرآن کریم ـ شامل آغاز خلقت و آنچه تا 
روز قیامت رخ می‌نماید و ... ـ را با تعبیر »گویا به كف دست 
آن  بر  تسلط  نهایت  نشانه ی  که  کرده‌اند  بیان  خود می‌نگرم« 

گنجینه ی حقایق است.
شریف  آیات  از  می‌خوانیم:  ص55(  المیزان)ج3،  تفسیر  در 
در  و  مى‏خوانیم  ما  كه  قرآن  این  ماوراى  که  به ‌دست می‌آید 
آن می‌اندیشیم، امرى دیگر به منزله ی روح برای جسد هست؛ 
همان كه خداى متعال، »كتاب حكیم« نامیده، و تمام معارف و 
مضامین قرآن، متكى بر آن است. ]سپس با ذکر آیات 77 تا 79 
سوره ی واقعه ادامه می‌دهد:[ بدون تردید، آیه ی شریف، ظهور 
روشنى دارد در این‌كه مطهّرینِ بندگان خدا، با قرآنى كه در كتاب 
محفوظ  كه  لوحى  دارند؛  تماس  است،  محفوظ  لوح  و  مكنون 
از تغییر است، و یكى از انحاء تغییر این است كه دست‌خوش 
دخل و تصرف‌هاى اذهان بشر شود ... و این مطهّرین، مردمى 
هستند كه طهارت بر دل‌هاى آنان وارد شده، و كسى جز خدا 
این طهارت را به آنان نداده است‏ ]سپس به آیه ی تطهیر اشاره 

شده است[. /م
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او كسی‌ست كه آسمان‌ها و زمین را در شش 

فرمان‌روایى  تخت  بر  آنگاه  آفرید.  دوره 

)جهان( مستقر شد )و شروع به حكم‌ رانی 

كرد(. از آنچه در زمین فرو می‌رود و آنچه 

از آن خارج می​شود و آنچه از آسمان نازل 

باخبر  بالا می​رود،  آنچه در آن  می​شود و 

و  با شماست،  او  باشید،  كه  است. هر جا 

خدا به كارهایتان بینا است. 4 فرمان‌روایی 

و  اوست  برای  فقط  زمین،  و  آسمان‌ها 

به  فقط  كارها،  درباره‌ی(  )تصمیم‌گیری 

خدا بازگردانده می​شود. 5 )با آمدن بهار، 

در  را  شب  و(  می كاهد  شب  ساعات  از 

از  پاییز،  آمدن  )با  و  می كند،  داخل  روز 

شب  در  را  روز  و(  می‌كاهد  روز  ساعات 

او )اسرار( درونِ سینه ها   داخل می كند، و 

پیامبرش  و  به خدا   6 داند.  به‌خوبی می​ را 

ایمان آورید و از اموالی كه )به شما امانت 

داده و( شما را در )مالكیت( آن، جانشین 

زیرا  كنید؛  راه خدا( خرج  )در  كرده،  خود 

كسانی از شما كه ایمان آورند و )اموال‌شان 

را در راه او( خرج كنند، پاداشی بزرگ خواهند داشت. 7 شما را چه شده است كه به خدا ایمان نمی​آورید؟؛ حال 

آن‌كه پیامبر، شما را فرا می​خواند تا به مالك و صاحب‌اختیارتان ایمان آورید، و این در حالی‌ست كه )خدا( از شما 

پیمان گرفته است؛ اگر )هنوز آن پیمان را( قبول داشته باشید. 8 او كسی‌ست كه آیاتی روشن را بر بنده​اش نازل 

می​كند تا شما را از تاریكی‌ها خارج كند و به نور برساند، و خداوند قطعاً با شما رئوف و مهربان است. 9 شما 

 را چه شده كه )اموال‌تان را( در راه خدا خرج نمی​كنید؟؛ حال آن‌كه )همه فنا خواهد شد، و( میراث آسمان ها 

و زمین، تنها برای خدا خواهد بود. كسانی از شما كه پیش از فتح )مكه، اموال‌شان را در راه خدا( خرج كردند 

و جنگیدند، )با دیگران( یكسان نیستند. مقام آنان، از كسانی كه سپس )اموال‌شان را در راه خدا( خرج كردند و 

جنگیدند، بزرگ​تر و والاتر است. )البته( خدا به همه‌ی آنان بهترین )پاداش( را )كه بهشت است،( وعده داده 

است. خداوند از كارهایتان آگاه است. 10 كیست آن كه )با خرج مالش در راه خدا،( به خداوند وامی نیكو 

دهد تا )خدا( آن )مال( را برایش چندین برابر كند، برای او پاداشی عالی باشد؟؛ 11
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4. معنای »استواء بر عرش« چیست؟ 

»عرش«، در لغت به معنای »تخت سلطنتی« است)المیزان، ج8، 

ص148(. مبتنی بر مبانی عقلی و بر اساس روایات، عرش ـ که 

در آیاتی مانند آیه ی 4 این سوره، معنایی مجازی دارد ـ یکی 

از اجزای نظام برقرارشده ی الهی برای اداره ی عالم و از جنس 

حدید)ص567(  سوره ی   4 آیه ی  ذیل  مورد،  این  در  است.  علم 

توضیحاتی داده خواهد شد؛ اما در اینجا که سخن از استیلای 

خداوند بر عرش)استوَيّْ عَليَ العرَشِ( گفته شده، هر گونه برداشت 

جسمانی از استوای الهی بر عرش، آشکارا باطل است. 

بیان،  »بدین  می‌خوانیم:   صادق امام  از  حدیثی  در 

در  فرموده؛  بر عرش وصف  داشتن  استیلا  به  را  خداوند، خود 

حالی که به ‌واسطه ی جدایی مطلق از آفریدگان و تفاوت کامل 

با آنان، عرش، نه حامل او، نه در بر گیرنده ی او، نه انضمام‌یافته 

بدوست؛ بلکه خداوند، حامل عرش و نگه‌دارنده ی آن است، و 

ما در این ‌باره، همان را می‌گوییم که خدا خود فرموده است: 

کرسی)تخت حكومت و سلطنت( او، آسمان‌ها و زمین را در بر 

گرفته‏ است)بقره/255(. ما از عرش و کرسی، همان را که خداوند 

و کرسی، حاوی  را ‌که عرش  این  و  بازگو می‌کنیم،  کرده،  بیان 

اوست، یا خدا، محتاج مکان یا چیزی از مخلوقاتش است، نفی 

صدوق،  اویند.«)توحید  محتاج  آفریدگان،  این‌که  چه  می‌کنیم؛ 

ص248(. آنچه امام بیان فرموده، مبتنی بر مسلمّات عقلیِ 

توحید و اجتناب‌ناپذیر است. 

ذات  در  دارد:  نکته ی مهمی وجود  اینجا  توحیدی:  دقتی 

الهی، زمان راه ندارد؛ اما فعل خداوند ـ که یک َرس آن، مخلوق 

خلَقََكُمــ  »وَاللهُ  فرموده ی  مثال،  برای  نیست.  چنین  ـ  دارد  قرار 

را  شما  سپس  آفرید.  را  شما  »خداوند،  !كُ‍م‏«)نحل/70(:  ََتوَفىّ ي ثُـمَّ 
مى‏میراند.« نشان می‌دهد که فعلی پس از فعل دیگر به انجام 

می‌رسد. این در حالی‌ست که زمانی که سخن از مخلوقات باشد، 

زمان‌مندی مفهوم می‌یابد؛ مانند آیه ی شریف که ابتدا از خلقت 

نشانه ی  که  »ثم«  کلمه ی  با  بعد  گفته،  سخن  زمین  و  آسمان 

تأخیر زمانی‌ست، استیلای خداوند بر عرش را طرح کرده است. 

این تأخیر ممکن است ناشی از آن باشد که عرش در مرحله‌ای 

از روند خلقت هنوز آفریده نشده بوده، و از این رو استیلای بر 

عرش معنا نداشته است. البته قبل و بعد از خلقت عرش، علم 

و قدرت ذاتیِ خدای متعال برقرار بوده و هرگز هم کم و زیاد 

نشده و نمی‌شود؛ اما نظاماتی که خداوند برای اداره ی امور عالم 

آفریده، مخلوق‌اند و مشمول زمان و تقدّم و تأخر می‌شوند.

دریافت حقایق قرآنی، در سایه ی بیانات اهل‌بیت ممکن 

است

شد،  بیان  به‌اختصار  هرچند  پیش  سطور  در  آنچه 

ارشادات  سایه ی  در  که  است  حقایق  به  راه‌یابی‌هایی  نمونه ی 

اهل‌بیت  ممکن شده است؛ در حالی که در جهان اسلام، 

آورده  بار  به  نیز  فاسدی  نتایج  که  نموده  رخ  هم  انحرافاتی 

است. 	

		از ابن‌عباس نقل شده که این سؤال در مجلس خلیفه ی دوم 

طرح شد: »خداوند قبل از آفریدن عرش خود کجا بود؟«)طبعاً 

که  بوده  العرَش‏ِ«  عَليَ  استوَيّْ  َّــُم  شریف ‌»ث آیه ی  سؤال،  این  مبنای 

پرسشگر، آن را مادی فرض کرده است.(. خلیفه از کعب‌الاحبار 

پاسخ  در  داری؟ کعب‌الاحبار  اطلاعی  مورد  این  در  آیا  پرسید: 

گفت: بله. در تورات آمده که ]العیاذ بالله[ ... خدای متعال، قبل 

از خلقت عرش، ازلی بوده و بر روی صخره ی بیت‌المقدس در 

هوا قرار داشته است. زمانی که خواست عرش خود را بیافریند، 

خروشان  آب‌های  و  عمیق  دریاهای  که  انداخت  دهانی  آب 

ایجاد شد. سپس در آنجا، از قسمتی از صخره‌ای که زیرش بوده، 

عرش خود را آفرید، و بقیه ی آن، مسجدی شد که آن را تقدیس 

کرده است.«! در ادامه ی ماجرا، امیرالمؤمنین رو به کعب 

کرد و فرمود: »یاران تو به ‌خطا رفتند و کتب الهی را تحریف 

کردند و به‌زشتی بر خداوند دروغ بستند. ای کعب، صخره‌ای که 

تو پنداشته‌ای، ظرفیتِ جلالت و گنجایش عظمت الهی را ندارد، 

و هوایی که تو گفتی، از بزرگی خداوند فراتر نمی‌رود)تا او را 

در بر گیرد(. اگر صخره و هوا ازلی باشند، ازلیتی همراه خداوند 

خواهند داشت )که مخالف توحید ذاتی‌ست(، و خداوند، برتر و 

عظیم‌تر از آن است که مکانی قابل اشاره داشته باشد. خداوند، 

می‌برند.  گمان  نادانان  یا  می‌گویند  ملحدان  که  نیست  چنان 

خداوند بود و مکانی ـ چنان‌که به ذهن‌ها می‌رسد ـ نبود. همین 

بود را نیز که برای اشاره به وجود او می‌گویم، از تعلیم خداوند 

باره ی  در  لفظ  اندک  کاربرد  این  حتی  این‌که  به  است)اشاره 

خداوند نیز بر اساس تعلیم الهی‌ست و باید با ملاحظاتی باشد 

که منجر به تشبیه نشود.(.« امام در ادامه نیز آموزه‌های 

توحیدی والایی بیان فرمود)بحارالانوار، ج30، ص101()برای مطالعه ی 

دیگر نمونه‌های انحرافات ن.ک: ق/30، ص519 و قیامت/22، ص578(.  /م



جزء  27

539

سورة الحدید   57

را  مؤمن  زنان  و  مردان  كه  روز  آن  در 

سمت  و  مقابل  در  نورشان  كه  می بینی 

به  )و  كند  به‌سرعت حركت می​ راست‌شان 

آنان گفته می​شود:( »امروز مژده باد بر شما 

)درختان(  از  كه  بهشت(  )از  هایی  باغ​ به 

در  همیشه  )و(  جاری‌ست  نهرها  آن‌ها، 

و  نجات  همان  این  ماند.«  خواهید  آن 

كه  روز  آن  است.12در  بزرگ  پیروزی 

 مردان و زنان منافق به مؤمنان می گویند: 

»)صبر كنید و( منتظر ما شوید تا از نورتان 

آنان(  به  پاسخ  در  )؛  برگیریم.«  پرتوی 

به عقب  »)اگر می‌توانید،(  گفته می​شود: 

برگردید و بدین‌وسیله، )از دنیا( نوری طلب 

نه  بود؛  آنجا  نور،  كسب  سرای  كه  كنید)؛ 

 اینجا(.« پس بین آنان، دیواری زده می شود 

آن  داخلیِ  طرف  در  كه  دارد  دری  كه 

طرف  مقابلِ  در  و  است،  رحمت  )دیوار(، 

را  آنان  عذاب.13)منافقان،(  بیرونی‌اش، 

صدا می​زنند )و می‌گویند(: »مگر نه این‌كه 

)ما در دنیا( همراه شما بودیم؟« )مؤمنان( 

می​گویند: »چرا؛ ولی شما خودتان را گرفتارِ مصیبت و عذاب كردید و منتظر )نابودی دین( بودید و )در آن( 

شك داشتید، و آرزوها شما را فریب داد. تا این‌كه فرمان خدا )در مورد مرگ شما( فرا رسید و )شیطانِ( بسیار 

فریب‌كار، شما را نسبت به )آمرزش( خدا فریب داد و در برابر او گستاخ كرد. 14 بنابراین، امروز، نه از شما و نه 

از كافران، هیچ چیزی كه شما را )از عذاب( برهاند، گرفته نخواهد شد. جایگاه‌تان آتش است. سرپرست و یاور 

شما، همان است، و چه فرجام بدی‌ست.« 15 آیا برای مسلمانان وقت آن نرسیده كه دل‌هایشان در برابر یاد 

خدا و آنچه از حق نازل شده، خاشع شود و همچون كسانی نباشند كه پیش از این، كتاب )آسمانی( به آنان داده 

شد؟ آنگاه زمانی طولانی بر آنان سپری شد، و نتیجه این شد كه دل‌هایشان سنگ شد. )آری،( بسیاری از آنان، 

نافرمان​اند. 16 بدانید كه خدا، زمین را پس از مرگش زنده می​كند. به‌راستی آیات و نشانه‌ها را برایتان توضیح 

 دادیم تا عقل خود را به كار گیرید. 17 مردان و زنانی كه صدقه می​دهند و به خداوند وامی نیكو می دهند، 

)آنچه می​پردازند،( برایشان چند برابر می‌شود و پاداشی عالی خواهند داشت. 18

بع 4
ر
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14. ‏فریب در مورد خداوند
مؤمنان  با  منافقان  از گفت‌وگوی  گزارشی   ،14 و   13 آیات  در 
نور  خود  با  مؤمنان  که  جایی  شده؛  ارایه  قیامت  در صحنه ی 
دارند و منافقان که آن را ندارند، از ایشان درخواست روشنایی 
پشت  »به  که  پاسخ می‌شنوند  و  را می‌کنند  نورشان  از  گرفتن 
هنگام،  این  در  كنید.«.  نور  كسب  و  بازگردید  خود)دنیا(  سر 
دیوارى میان آن‌ها زده مى‏شود و جدایشان می‌کند. در ادامه، 
منافقان می‌پرسند: »مگر ما با شما نبودیم؟«؛ یعنی چرا ما که 
در دنیا با هم بودیم، اکنون چنین از هم جدا شده‌ایم؟ پاسخ 
مؤمنان به این سؤال حساس، علل بدبختی منافقان در قیامت 
است:  این  آخرینش  که  می‌کند  بیان  کوتاه  عبارت  چند  در  را 
»شیطانِ فریب‌كار)غَرور(، شما را در مورد خداوند فریب داد.« 
فاطر/5(  ـ که در دو جای دیگر قرآن)لقمان/33؛  این موضوع 
خداوند  مورد  در  »فریب  که  را ‌برمی‌انگیزد  توجه  ـ  آمده  نیز 

یعنی چه؟«. 
نکته‌ای‌ست  این سؤال،  پاسخ  در  تفسیری  بیانات  از  یکی 
که در مجمع‌البیان)ج9، ص355( آمده است: »شیطان، شما را با 
حلم و مهلت‌دهی خداوند فریب داد.« آیه ی 6 سوره ی انفطار 
نیز فرموده است: »اى انسان، چه چیز تو را در مورد پروردگار 
بزرگوارت فریب داد؟« عبارتی که بسیاری از مفسران در توضیح 
این آیه بیان کرده‌اند، این است: »چه چیز تو را فریب داد و 
بر نافرمانی او جرأت بخشید؟)به گونه‌ای که خود را از خشم 
کنزالدقائق، ج14،  امان می‌دانی.(«)تفسیر صافی، ج5، ص295؛  در  او 
ص163(. این فریب شیطانی، در روزگار ما، یکی از آسیب‌های 

جدی دین‌داری را شکل داده است.
جرأت داشتن بر نافرمانی خداوند

است  گناه  شمردن  کوچک  معنوی،  مهلکه‌های  از  یکی   
می‌دهد.  قرار  گناهان  تکرار  معرض  در  بیشتر  را  شخص  که 
امیر المؤمنین فرموده است: »سخت‌ترین گناه، آن است که 
مرتکبش آن را کوچک بشمارد.«)نهج‌البلاغه، حکمت349(؛ زیرا یک 
جنبه ی مهم در پلیدی گناه، بی‌توجهی به عظمت خداوند است 
 که با نافرمانی، به آن بی‌اعتنایی شده است. رسول خدا
ضمن اندرزهایی به جناب ابوذر فرموده‌اند: »به کوچکی خطا 
کرده‌ای؟«)امالی  نافرمانی  را  کسی  چه  ببین  بلکه  نکن؛  نگاه 
را  باشد و خود  فرد خطاکار، پشیمان  اگر  طوسی، ص528(. حال 

مهم  وجه  این  به  نسبت  که  است  این  معنایش  کند،  سرزنش 
گناه متنبّه شده است. تعبیر امام سجاد در دعای ابوحمزه 
ثمالی، این حالت روحی را به ما می‌آموزد: »الهی، در وقتی که 
تو را نافرمانی کردم، قصد انکار ربوبیت تو و کوچک شمردن 

بلکه  نداشتم؛  را  مجازاتت  وعده‌های  به  بی‌اعتنایی  و  فرمانت 
)و  آراست  نظرم  در  را  آن  نفسم  و  آمد  پیش  که  بود  خطایی 
فریبم داد( ... پس اکنون چه کسی مرا از عذابت می‌رهاند و 
فردا)ی قیامت( چه کسی مرا از دست مدّعیان نجات می‌دهد، 
و اگر دستاویز خود را از من دریغ کنی، به ریسمان چه کسی 
درآویزم؟« )مصباح‌المتهجد، ج2، ص549(. نقطه ی مقابل این روحیه 
بیان،  این  با   ،عسكرى امام  که  خطرناکی‌ست  حالت  اما 
بدان اشاره فرموده است: »از گناهانى كه آمرزیده نخواهد شد، 
این است كه شخص بگوید: اى‌كاش‏ من جز برای این یك گناه‏ 
مؤاخذه نمی‌شدم.«)تحف‌العقول، ص487(؛ یعنی یک گناه را چنان 
کوچک بشمارد که بگوید: ای‌کاش همه ی گناهانم بخشیده شود 

جز این یکی که مهم نیست!
جرأت دادن بر نافرمانی خداوند

بر اساس تفسیر یادشده، آنچه در آیه ی صدر کلام، از فریب‌های 
تأکید  راه  از  گناه  کوچک‌شماریِ  تشدید  شده،  دانسته  شیطان 
افراطی بر رحمت و حلم خداوند ـ و این قبیل صفات الهی ـ 
از یک سو، و غافل شدن از غضب و عذاب خدا از سوی دیگر 
باشد.  داشته  توازن  جهت  دو  این  در  باید  مؤمن  باور  است. 
بنابراین، دو مورد از گناهان کبیره، »یأس از رحمت الهی« در 
کنار »ایمن دانستن خود از مکر الهی« است)کافی، ج2، ص278(. 
البته منظور از مکر الهی، این است که خداوند، جزای کسی را 
که بخواهد با او مکر کند، می‌دهد)توحید صدوق، ص163(. این‌که 
امان  در  الهی  عذاب  و  تحذیرها  و  از هشدارها  را  بنده، خود 
بداند و گناه را دست‌کم بگیرد، مصداق این گناه کبیره است، و 
شیطان این حالت را تشدید می‌کند. متأسفانه یکی از تبلیغات 
این  بعضاً  که  غیرمتخصص  افراد  سوی  از  ما  روزگار  در  دینی 
معرفی تک‌بعدی  داده‌اند،  قرار  دنیاداری خود  را وسیله ی  کار 
دین و خداوند با تکیه ی منحصر بر رحمت و مغفرت الهی‌ست. 
اسف‌انگیز این‌که چون این نوع تبلیغ معمولاً با تسامح نسبت 
می‌کند.  جذب  را  افراد  برخی  است،  همراه  دینی  احکام  به 
البته خدای متعال چنین است که »رحمتش بر غضبش پیشی 
دارد«)مهج‌الدعوات، ص99(؛ اما خود به پیامبرش  چنین امر 
فرموده است: »بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده ی مهربانم * 
و )این‌كه( عذاب من، همانا عذابی دردناك است.‏«)حجر/49و50(.

کامل،  »دین‌شناس  است:  فرموده   امیر المؤمنین
ایشان  و  نكند  مأیوس  خدا  رحمت  از  را  مردم‏  كه  كسى‌ست 
)از  و  نرساند  نومیدی  به  خدا  جانب  از  گشایش  باره ی  در  را 
آسوده  و  ایمن  خدا  كیفر(  )و  مكر  از  را  آن‌ها  دیگر،(  سوی 

نکند.«)نهج‌البلاغه، حکمت88(. /م
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و كسانی كه به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند، 

و  صدّیقان  )به ‌منزله‌ی(  پروردگارشان   نزد 

گواهانِ )اعمال( هستند )و به آنان ملحق 

دارند،  را  آن‌ها  نور  و  پاداش  و(  می‌شوند 

را  ما  آیات  و  ورزیدند  كفر  كه  كسانی  و 

بدانید   19 دوزخ‌اند.  اهل  شمردند،  دروغ 

و  سرگرمی  و  بازی  فقط  دنیا  زندگی  كه 

تلاش  و  یكدیگر  به  فخرفروشی  و  زیور 

است؛  بیشتر  فرزندان  و  اموال  داشتن  برای 

همچون بارانی كه كشاورزان را از گیاهانی 

خوشحال  می‌رویند،  آن(  سبب  )به   كه 

 می​كند.  سپس )آن گیاهان( خشك می​شوند، و 

آن  از  پس  و  شده‌اند،  زرد  كه  می‌بینی 

كه  دنیا  برخلاف  ولی  می شوند)؛  خاشاك 

ناپایدار است،( در آخرت، عذابی شدید و 

آمرزش و خشنودی از سوی خدا وجود دارد. 

فریب  وسیله‌ی  فقط  دنیا  زندگی  )آری،( 

بگیرید  از یكدیگر سبقت   20 دادن است. 

و  پروردگارتان  از  آمرزشی  به  رسیدن(  )در 

بهشتی كه وسعت‌اش همچون وسعت آسمان‌ها و زمین است )و( برای كسانی كه به خدا و پیامبرانش ایمان 

آورده​اند، آماده شده است. این لطف و عنایت خداست كه به هر كس كه بخواهد، عطا می​كند، و خدا لطف و 

عنایت بزرگ دارد. 21 هیچ مصیبتی نه در زمین )مانند سیل و زلزله و...( و نه در وجود خودتان )مثل مریضی 

و مرگ و...( به شما نمی​رسد، مگر پیش از این​كه آن را پدید آوریم، در كتابی )ثبت شده( است. این برای خدا 

آسان است. 22 )این نكته را بیان كردیم( تا شما بر آنچه از دست‌تان می​رود، غم مخورید، و )نیز( به سبب 

آنچه )خدا( به شما داده است، سرمست نشوید. خداوند هیچ متكّرب فخرفروشی را دوست ندارد؛ 23 هم‌آنان 

كه بخل می​ورزند و مردم را به بخل وا می​دارند. هر كس )به دستورهای الهی( پشت كند)، تنها به خود ضرر 

زده؛( زیرا این خداست كه بی​نیاز و ستوده است. 24
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22. ثبت پیشینِ حوادث عالم‏‏
آیه ی 22 بیان کرده که همه ی مصایب زمینی)طبیعی( و آنچه 
شده  ثبت  کتابی  در  پیشاپیش  می‌نماید،  رخ  انسان  وجود  در 
حوادث  شامل  شریف،  آیه ی  در  اشاره‌شده  حوادث  است. 
همچون  شخصی  رخ‌دادهایی  و  زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی 

بیماری و مرگ است. در این باره، نکاتی گفتنی‌ست:
جایگاه ثبت

»فى  توضیح  مقام  در  و  آیه  این  به  اشاره  با   ،صادق امام 
كتاب« فرموده است: »... محل ثبت آن در آسمان، علم خدا ... 
است.«)تفسیر صافی، ج5، ص137(. طبرسی)مجمع‌البیان، ج9، ص362(، 
این جایگاه را »لوح محفوظ« دانسته است)در باره ی چیستیِ لوح 
موضوع  این  بر  آیه،  تکیه ی  اما  حدید/22، ص540(؛  ن.ک:  محفوظ 

ـ  ادامه ی موضوع در آیه ی 23  با توجه به  ـ و به‌ویژه  نیست 
اصل ثبت شدن پیشین حوادث، در نظر است.

علم پیشین و اختیار
سخن از علم پیشین به وقایع عالم ـ اعم از علم ازلی خداوند به 
امور، یا ثبت پیشاپیش حوادث در نظام خلقت ـ بلافاصله سؤال 
از چگونگی سازگاری این امر با اختیار را پیش می‌آورد. بررسی 
این موضوع مهم ـ که معرکه ی آراء است ـ به تفصیل نیاز دارد؛ 

اما اکنون بدان اشاره می‌شود:
موضوع،  طرف  دو  هر  که  کنیم  تأکید  باید  ابتدا  	1ـ 
خداوند،  ازلی  علم  نه  نمی‌پذیرد.  تردیدی  هیچ  و  یقینی‌ست 
واقع،  در  2ـ  اختیار خویش؛  به  ما  یقین  نه  و  است  شک‌بردار 
صورت مسئله، چگونگیِ جمع‌میان دو امر یقینی‌ست. حال اگر 
کسی نتواند به این جمع‌بندی دست یابد، نباید در امر بدیهی و 
یقینی شک کند. برای مثال، فیلسوف یونان باستان به ‌نام زنون، 
با بیانی به‌ظاهر استدلالی، حرکت را انکار کرد و قرن‌ها طول 
روشن  او  بیان  مغلطه ی  ریاضی،  جدید  روش‌های  با  تا  کشید 
شود. سخن در این است که اگر کسی سخن او را می‌شنید و 
نمی‌توانست پاسخ دهد، نمی‌بایست در باره ی حرکت که امری 
بدیهی‌ست، تردید می‌کرد؛ بلکه می‌بایست می‌گفت که استدلال 
او بی‌گمان باطل است؛ اما من، وجه بطلانش را نمی‌دانم؛ 3ـ راه 
حل مسئله اما توجه به این نکته است که برای تحلیلِ نسبت 
میان دو چیز باید آگاهی از هر دوی آن‌ها وجود داشته باشد. 
اگر کسی بخواهد در باره ی ارتباط لایه ی اوزون و میزان تابش 
اشعه ی ماوراء بنفش اظهار نظر کند، باید هر دو را بشناسد؛ و 

الا نمی‌تواند چیزی بگوید.
بتوانیم  تا  نداریم  خدا  علم  کیفیت  شناخت  به  راهی   	ما 

1. آن را بشناسیم؛ 2.  نسبتش با اختیار ـ یا هر موضوع دیگر ـ 
را تحلیل کنیم. موضوعات ساده‌تری در این رابطه مانند ارتباط 
»معلومات متکثر و متغیر در عالم خلقت« با »علم تغییرناپذیر« 
خداوند نیز از همین دست است. آنان که با وضع اصطلاحات 
پیچیده ـ و گاه بدون معنای روشنِ قابل توضیح ـ خواسته‌اند 
در این زوایا راهی باز کنند، به بیراهه رفته‌اند؛ چون هشدارهای 
وحی در ناتوانی عقل بر وصف صفات الهی را که خودِ عقل نیز 
راه  توحید(.  سوره ی  ذیل  نگرفته‌اند)ن.ک: ص604،  جدی  درمی‌یابد، 
حل چنین مسائلی، درک و اذعان به ناتوانی عقل در حیطه ی 
اوصاف الهی‌ست. این ندانستن، بی‌پاسخ گذاشتن مسئله نیست؛ 
بلکه اذعان به ناتوانیِ ذاتی عقل است که دغدغه ی پیش‌آمده 

از مسئله ی یادشده را برطرف می‌کند.
علم فراگیر الهی؛ مایه ی تسلی خاطر مؤمنان

یک پیام مهم آیه ی شریف و از نتایج اثرگذار نگرش توحیدی در 
زندگی مؤمنان، توجه دادن آنان به این باور است که امور عالم، 
از حیطه ی علم و اختیار خدای متعال خارج نیست و می‌توان 
گفت که با اشاره به پیشینی بودن این علم، جهت تسلابخشی آن 
را تقویت فرموده است. یعنی خدا از ازل می‌دانست که چنین 
 خواهد شد؛ پس چه جای نگرانی؟ هنگامی که امام سجاد
وارد مجلس یزید شد، و او با بیانی جبرگرایانه، مصایب واردشده 
با رد سخن   امام داد،  به خدا نسبت  را   اهل‌بیت بر 
او، آیه ی صدر کلام را تلاوت فرمود؛ اشاره به این‌که ظلم‌های 
خارج  احاطه ی خداوند  و  علم  از  ما،  به  توسط شما  واردشده 
نیست)کافی، ج2، ص450(. شبیه همین فرموده با بیانی دیگر، از 
حضرت سیدالشهدا، در یکی از صحنه‌های سخت عاشورا 
نقل   امام شیرخوار  کودک  مظلومانه ی  شهادت  هنگام  و 
شده است: »چون خدا این حوادث را می‌بیند، تحملش برایم ]با 

همه ی دشواریِ مصایب[ آسان است‏.«)اللهوف، ص69(. 
پرهیز از جبرگرایی

نبود تعارض میان علم پیشین الهی و اختیار، ‌به‌اختصار توضیح 
داده شد. تأکید می‌کنیم که در ماجرای یادشده، یزید بود که 
خواست جبر را تثبیت کند، و امام سجاد، مدافع عقیده ی 
آیه. در بخش دیگری  آن ‌هم ضمن تلاوت همین  بود؛   اختیار 
به  القای جبر،   ابن‌زیاد با همان قصد  از وقایعِ پس از عاشورا،  
حضرت زینب کبری)س( گفت: کار خدا با برادر و خانواده‌ات را 
چگونه دیدی؟ بانوی بزرگ فرمود: »جز زیبایی ندیدم.«)همان، 
خود  جهاد  وظیفه ی  به  آنان  که  کرد  بیان  ادامه  در  و  ص94(؛ 

حکم  آنان  و  شما  میان  قیامت،  در  خداوند،  و  کردند،  اقدام 
می‌فرماید. این، یعنی تأکید توأم بر اختیار بشر و سلطه ی فراگیر 

و تسلی‌بخش خداوند. /م
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و  معجزات  با  را  پیامبران‌مان  به‌راستی 

ایشان،  همراه  و  فرستادیم  روشن  دلایل 

)حق  سنجش  وسیله‌ی  و  )آسمانی(  كتاب 

و باطل( را نازل كردیم تا مردم به عدالت 

را به وجود آوردیم كه  رفتار كنند، و آهن 

در  خون‌ریزی(  )و  شدت  و  سختی  مایه‌ی 

)بسیار(  منافعی  )البته(  و  است،  جنگ 

ایجاد  اهداف  از  )یكی  و  دارد،  مردم  برای 

خداوند،  كه  )است(  این  سلاح(  و  آهن 

كسانی كه او را - با این كه پنهان است - 

و پیامبرانش را یاری می​كنند، مشخص كند. 

به  )و  شكست‌ناپذیراست  و  نیرومند  خدا، 

یاری شما نیازی ندارد(. 25 به ‌راستی نوح 

و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان 

آن دو، )موهبت( نبوّت و كتاب )آسمانی( 

فرزندان،  آن  از  برخی  پس  دادیم.  قرار  را 

ایشان،  از  بسیاری  و  هستند،  هدایت‌یافته 

یكی  را  پیامبران‌مان  سپس  نافرمان‌اند.26 

پس از دیگری در پی آنان فرستادیم، و )پس 

از آنان،( عیسی پسر مریم را فرستادیم  و 

انجیل را به او دادیم و در دل پیروانش رأفت و مهربانی نهادیم؛ )ولی( رهبانیتی را كه )خودشان( ابداع كردند، 

بر آنان واجب نكردیم؛ بلكه طلب خشنودی خدا را )بر آنان واجب ساختیم(؛ پس آن )رهبانیت( را )نیز( چنان كه 

شایسته​اش بود، رعایت نكردند. در نتیجه، به كسانی از آنان كه ایمان آوردند، پاداش‌شان را دادیم و بسیاری از آنان 

نافرمان​اند. 27 ای مسلمانان، خود را از )خشم( خدا حفظ كنید و به پیامبرش ایمان آورید تا بهره​های فراوانی از 

رحمت خویش به شما بدهد و نوری برایتان قرار دهد كه به وسیله​ی آن )در دنیا و آخرت، در مسیر حق( حركت 

كنید و شما را بیامرزد. )آری،( خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است؛ 28 )به مؤمنان دستور دادیم كه تقوا 

 پیشه كنند و به پیامبر ایمان آورند و به ایشان وعده​ی فضل و رحمت دادیم( تا اهل كتاب بدانند كه نمى توانند 

 )در حالی كه به پیامبر اسلام ایمان نیاورده​اند،( چیزی از لطف و عنایت خدا به دست آورند )و به خیال خود، نبوّت 

 را به خود اختصاص دهند(، و )تا( این )را بدانند(كه لطف و عنایت )الهی و اعطای نبوّت، تنها( به دست خداست، 
)و( آن را به هر كس كه بخواهد، می​دهد. )آری،( خداوند، لطف و عنایت بزرگ دارد. 29
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25 ـ  28. مروری بر چند نکته در رسالت‌های الهی 
در این آیات شریف، مروری گذرا بر پرونده ی رسالت‌های الهی 

شده که می‌توان نکات شایان توجهی در باره ی رسالت حضرت 

ختمی مرتبت  از آن نتیجه گرفت. گزیده‌ای از این نکات، 

در پی می‌آید: 

و  رسل  ارسال  گوناگون  از جهات  برخی  به   ،23 آیه ی  در 

سپس به تداوم رسالت در یک نسل اشاره شده است.

رسالت‌های الهی در یک سلسله نسل

ابراهیم و حضرت  با اشاره به فرستادن حضرت  آیه ی 24 

نوح بیان می‌کند که »در نسل آن دو، نبوّت و كتاب قرار 

دادیم‏«. این تأکید برای چیست؟ آیا این سخن، به امت اسلام 

یادآوری نمی‌کند که استمرار مأموریت‌های الهی در یک نسل، 

آن  تکرار  از  نباید  و  کارهای خداوند است  در  امری سابقه‌دار 

در اسلام استبعاد و استعجاب کرد؟ همین‌جا یادآور شویم که 

قرار گرفتن انبیا یا پیامبری با اوصیایش در یک نسل، در درجه ی 

نخست، جعل خداست؛ یعنی خداوند متعال، افراد ذی‌صلاحی 

به  را  آنان  بعد،  مرحله ی  در  و  قرار می‌دهد،  نسل  یک  در  را 

مأموریت خویش می‌گمارد. 

	می‌دانیم که در سلسله‌های وراثتیِ بشری)مانند نظام‌های 

او  جایگزین  است،  پدرش  فرزند  چون  تنها  فرزند،  پادشاهی(، 

برای  اولویتی  یا  صلاحیت  هیچ  شاید  که  حالی  در  می‌شود؛ 

وصایت«  یا  نبوت  گرفتن  »قرار  اما  باشد؛  نداشته  سمت  این 

دارد:  عمیقی  و  مغایر  معنای  نسل،  یک  در  خداوند  سوی  از 

دو  هر  و  بخشیدیم  را  یعقوب  و  اسحاق  او]ابراهیم‏[،  به  »و 

 را هدایت كردیم ... و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ایوّب 
پاداش  را  نیكوكاران  این‌گونه  كردیم(.  )هدایت  را   ...  و 

را  آنان   ... و  * و )همچنین( زكریاّ و یحیى و عیسى  مى‏دهیم 

برگزیدیم ...«)انعام/84ـ87(. 

را  یعقوب  و  اسحاق  که  فرموده  ابتدا  آیات،  این  	در 

هدایت  از  ادامه،  در  و  بخشیدیم،   ابراهیم به  به‌فرزندی 

و برگزیدن آنان سخن گفته است. همچنین، این موهبت)قرار 

نیكوكاری  پاداش  را  ایشان(  نسل  در  برگزیده  فرزندان  دادن 

نیست  این  بنابراین، سخن  اعلام می‌کند.   ابراهیم حضرت 

سمتی  به  بوده‌اند،   ابراهیم حضرت  فرزند  آنان  چون  که 

؛  ـ  است  رایج  نظام‌های بشری  در  ـ چنان‌که  برگزیده شده‌اند 

نیکوکاران  از  بلکه ماجرا چنین شکل گرفته که چون آن‌جناب 

شایسته ی  فرزندانی  داد؛  فرزندانی  چنین  بدو  خداوند  بود، 

نسل‌ها  سلسله ی  خود  خداوند،  دیگر،  به ‌تعبیر  نبوّت.  مقام 

و   امام حسن که  تقدیر می‌کند  چنین  مثلاً  و  را می‌چیند 

و   اکرم نسل رسول  در  ائمه،  بقیه ی  و   امام حسین

امیرالمؤمنین قرار گیرند.

تذکر و بشارت به امت اسلام

در خلال همین چند آیه، یک بار در باره ی نسل‌های به‌جامانده 

که  می‌فرماید   نوح حضرت  و   ابراهیم حضرت  از 

باره ی امت  بار دیگر در  از آن‌ها منحرف بودند«، و  »بسیارى 

این  با  می‌کند.  تکرار  را  عبارت  همین   عیسی حضرت 

گزارش‌ها، سؤال مهمی در برابر ما نقش می‌بندد؟ آیا این قبیل 

آیات، قصد توجه دادن به امت اسلام را ندارند تا دچار انحراف 

از خط مستقیم دین و راه‌نمایی‌های راه‌بردی پیامبر خود نشوند؟

	توجه شود که بلافاصله پس از اعلام انحراف افراد بسیاری 

از امت حضرت مسیح، به امت اسلام تذکر می‌دهد که »از 

خدا بپرهیزید و به رسولش ایمان آورید.«. صدور دستور ایمان 

آوردن به مؤمنان، در قرآن تکرار شده و طبعاً به ‌معنای تقویت 

این‌که  توجه  نکته ی شایان  از آسیب‌هاست.  آن  ایمان و حفظ 

در آیه ی 136 سوره ی نساء فرموده است: »اى كسانى كه ایمان 

 ... او نازل كرده و  آورده‏اید، به خدا و پیامبرش و كتابى كه بر 

ایمان بیاورید.«؛ اما در آیه ی 28 این سوره، یکسره به مؤمنان 

اهمیت  بیان،  نحوه ی  این  می‌دهد.  رسول«  به  »ایمان  دستور 

این  بتوان گفت که  پیامبر را تذکر می‌دهد، و شاید  از  تبعیت 

تأکید قرآن، برای جلوگیری از انحراف پیش‌گفته، یعنی نافرمانیِ 

پیامبرشان بوده است. ثمره ی پرهیزگاری و تقویت ایمان به رسول 

خدا که در ادامه ی آیه آمده، اعطای دو بهره از رحمت 

با آن در  دادن نورى‌ست كه مؤمن  قرار  الهی)اجر دوبرابر( و 

میان مردم و در زندگى خود راه برود.

بهره‌مندی از نور امامت‌؛ ثمره ی تبعیت از پیامبر

که  آمده  ذکرشده  بشارتِ  دو  مصادیق  باره ی  در  روایات،  در 

امام حسین هستند،  و   امام حسن »کفلین من رحمته«، 

فرات،  امیرالمؤمنین)تفسیر  روایتی،  در  به«،  تمشون  »نوراً  و 

ص468(، و در روایات دیگر،  امامی که بدو اقتدا می‌کنید)کافی، 

ج1، ص430(. اگر به پیامبر ایمان کامل داشته باشید و از 

امر او در امامت تبعیت کنید، هدایت یافته‌اید و از انحرافی که 

گریبان‌گیر امم قبل شد، در امان خواهید بود. این بیان، تأکید 

بر این حقیقت مهم است که امامت، ضامن حفظ خط رسالت 

و سلامت دین است. تعابیر مؤکدی که در آیه ی اکمال)مائده/3( 

و سایر ائمه را مایه ی اکمال  آمده، جانشینی امیرالمؤمنین 

امامت  شامل  اسلام  از  خداوند  رضایت  و  نعمت  اتمام  دین، 

شمرده است. /م


